تروه موسیقی سابہ ھا. ها آم دایم موسیقی «یاب» را به آتش نکش 


اقای وزیر پاس دعب نقهجم ادعای کشف داروی اندر چم شد؟ 


جتماعی دختران چگونہ دانشگاه را تسخیر کردند! 
















۱ 
۱ 


تم اله لامد لت 


قچو من ج اون اما : 


و پاقوو6 .تسس 
بان لقت فلت 
یک مضہ چلد تک سس 
تصسبر سیاسی مأباعراق تجزیه می‌شوفه ۔.--_ 
ےڈ _ جح تست 
مشاور خانوال٭: 
گزارش 
«مختران چگوت اتش گا زا شمخیر کرد ہلک ۱۸ 
گزارش بباروهای گیاعی ابا معجڑہ می کہ ..... -۲ 
بهترین‌ها ر ہمترتن‌ هاي سل ۲۰۰۲ TT‏ 
فرفنگ مریم + ۲۳ 
اس سس سس مسب 
گزارش علمی «پفیان زمین چگرت ات95 رس 
ماستان وففگی بت سس 
گزارش از زندانها 
از زندگی هیچ چپر باد نگ لتم اء 
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| خاطرات کلانٹر عسارقينی که خولستگار پومند» - ۳۲ 


اولب یه ادا ار | 
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۰ 3 
سالروز قمام ۱٩‏ دی ۱ 

تخستین تطاهرات گستزده و شکوهمند مردم مسلدان ابران عليه رژیم شام پس از قیام ۱۵ خرن ۱۳۴۲ هجری 
شسبی ند ٹوزدھم دی ماه سق ۱۳۵۶ هجری شمسی دو شهر مقس م پرپا شد در این روز روحاتبون ومردم با 
تجنم در مسجد پزرک هم آشکارا خواستاز برکنازی حکومت شاه شدنه و هنین اسر پافث شد ماموران ریم به. ۱ 
جمعیت تظافرکنندہ حملەور شوه و عده زیادی از مردم را شهید و سجروح کنل 

سیاری از ما ی روهانیون یه شهرهای دیگر ٹبمید شدنه و بدبن ترتیپ نوزدهم دی عاه سال ۶ مہری 

کسی سرآفازی برای اوجگیری نهضت اسلامی آیران شد 


سالرور فعنیات کریلای پُچ ۱ 
ا سال پیش و در نوزیهم دی ماه سال ۱۲۶۵ مجری کسی غنلیات بزرگ رزمنذکان اسلام یه نام «کربلای. 

پت» علب ارتش متجاوعراق در شرق بصرہ آغاز شد این مشق آنقدر برای عراق عهم و استراتژیک بود که رژیم 

عراقی موائع عنعددی در اطراف آن اپچاد کرد تا مسترسی نبزوهای ابرانی غیرسکن باشب اما رزمندگان لاوز . 

لیر انی با پشت. سر گاشئن موانم مذکور شريه مھلکی ہر مشمن تجاوزگر وارد کودتد ۱ 
بر مابات گزیلای ہنم ارقش عراق بیش از ۸۰ فروند هوازیمای جنگی ر ۷۰۰ دسلگاہ تالک و ٹفریر را از دست ۱ 
ده و غزاران سرباز عراتی کشت ژخمی و با اسپر شد کد " 


ذرکذشت سھروردی 


لبوالخسن سهروردین فقیه ز ریاضیدان پرچست مسادان بر ششم تبقمده سال ۵۲۴ نبری قمری نرگنشت.. 
سھروودی در علوم اسلامی متبحر پود اما شهرت ار پپشتر به جهت تسلط بر لم ریاضی الست «سهروزدی» مدنی 
تیر نزد وامام محمد غزقی» سب فیض کرد, اثر «عروف ابو الحسن سهروردی «لصول الجر و المقایل» نام دارد. 
دس و 


اقات ساس اووس ۱ 


#رشی لدین علی ب موسی» معروف به مسبداین طاووسه فقیه محدثه مورخ و آئیپ مسلدلیٰ دز پتجم 
ذبقعدہ سال ۶۶۴ صوری قمری درگاکت او مورلن کو د کی و توجوالی زا در زادگاهش فطاہ واقم در عراق کذراله 
و رشته‌های مخٹاف مارم دیئی را فرلگزفت او از دانشمته ان فعال و پرکاز مسلمان بشعار می رلت و آکاز مٹتوعی . 
درعلم کلام اخَلاق هة وحدیت از او یه ای مائدہ است یکی از تاگیفات مهم »این طاروس به نام «قلهرفبریاره. . 
وقٹیع روز عاشوراست. کتاب مهم دیگر او الملاحم والفٹنء نام ارد که در مورد رویدادعای قبل و هنگام ظهور 
حضرت مهدیاعج) است ۱ 5 


سالرور فخل امجرکجر 

ومیرزا نقی‌خان امیرکنیر». ۔سپاستمدار و صدراعنام 
پاگفاپت درره قاجار در فجدهم دی عاه سال ۱۲۳۰ هچری 
شمسی به بسلو ناسر لمین شاه به قتل سید 

از مهمترین اصلاحات «امیرکسر» می‌تولن به تسس 
درس وارالفنون۔ نشر و ترجمه كتب عفیه و انتشار 
روزنامه‌های علمی ر فرهنگی, اشاره کرد موضم استقلال شبات 
وامپرگییرء, مبارز ری با فسا دربار و تیز تلاش ار در رله 
آمنلای لیران, خشم و کته قدرتهای غارجی و موشل داخلی 
ھا ر ابر انگیعت 

سرانجلم فشارهای خارجی و عرامل مزدور داخلی شاه 
تامار ړا یه عغزل و تبعید وی په کاشان ترغیب کرد و عرنهاپت 
امیر کبیر دز چنین روزی در حسام مفین» کاشان یہ قتل ریت 


‌ 














آفاز به کار جامحه ملل 


در انهم ڑائویه سال ۱۹۲۰ میلادی جامعه ملل در شھر دنو کفر خود را بهعلونر رسمی آفاز کرد اہن جامعه بعد 


۱ از جنگ جهاتی اول به مرجب پیمالی ضانزده مابه‌ای که بخشی از پینان حلح وزسای یون تشکیل خد در آهاز 


فعاثیت « جاسعه مال» کشورهای آلربقابی و شوروی به آن مق نشدنه و موفتهای انگلیس و فرانسه نیز تنها لز آن 

پشتیبالی می‌کردند. منشور جاسعه ملق اعضارا مٹمید می کرہ که روابطشان را براسلس احترام متقایل به بکد پگ 

استوار سازند پس از جنگ دوم جهالی در آوزیل سال 1۹۶۶ مپلادی سازمان مال متحد جایگزیں نهاه چام ملل 
شند 





















محمد امین جوادی: 
سس 


پراکندگی اطلاعاتی ' 


. یکی از مشکلات اساسی کشور ما عدم رجره 
مزسسات تعقبقاشی و آداری است. 

عرحالی که در اکٹر کشورهای پیشرفته دنب آمار و 
اطلاعات دفبق یکی از پایه‌های اساسی و شالوده فر 
اتصمیمگیری مدپریتی است. در اپران اما یه الیل عدم 
وجود مراکز وافعی و رسس و آمار صحیح و راقعی 
لنکان برا رپزی درست و مطازب ليست مسا 
نظرسنچی و آداری نواتی یا اکاقی و با غپردقیق 
فستند و مزسسات خصوص چندانی, هم در لین زمینه 
وجرد بار د و همین عدم وجرد مر سسات. تحظپلاتی و 
آماږی در همه ابعاد اجشماعی و انتصادی موجب 
می شود که أولأ نظرستچی‌های شتابزده و موردی ادا 
قابل اتتا نبلشتد و ثانیاً از رحدث رویه القلاعانی 
پرخورهاز لن 

مثلا در سررد حتی ابقدابی‌ترین اطلاعات لچتعاهی 
نظیر آمار معتادان در کرب هیچ رقم دقیقی اعلام 
نمی‌شود. په ٹیغ آن در عورد آمار تادان در مراکز 





با نزول خواری مبارزہ کنیم 
۱ آفای سریبیر 
شما را به دا پر مطفاتان درباره. نزول و 
نزول:غزاری مال بلویسید. اکر بدانید که پدچده شوم 
ریاطواریی چه بلایی پر سر عردم آورده است 
نمی ترالید شبها آسوده یقواببد خللزامه‌های ہسپاری 
اب خاطز تژول پدیخت شدلہ و مٹاسفان با وجردی که 


هب قبع وازشتی نزول را می داآئند اما یاز چون چاره ای 
ندارند. مجیورلہ په نزول خواران مراچهه کنند. دویاره 
ٹراپ و فواید فرضںض صلعۃ مطب. بلویسید تا مردم 
تروتمند درباره پا فرش العست روی بھاورتہ و در کار 
مریم گره‌گشایی گللند۔ مردم از دس تول په جا 
آمده‌اند و نمی‌دانند چه یکنند. سیستم بالکی هم که 
کسکی به اقشار خسمیف و لیازمند لمی‌کنه ر مردم چدا 
مسا صل مانده‌اند. بنرپسید که پگی به داد مردم 
برسھ۔ 
پروملف:مشھد 
قابل توجه مد یران میلیوئی عتعهد! 
من زنی ۲۰ سال فستم که چهار سال پیش ازنواج 


کردم سه ماه بعد از ازواج فیدیدم شرهرم سریازی 
ترقت ر فیچ جاب ار کار نمی‌دهند. په آصرار او راہ 


زشی هم همین طور۔ 
هر شخصیت و مقامی براسلی خرده اطلامات 
غیرذیل اعتماد. آماری را اعلام می‌کنه و گاه همین 
داده‌های قلعا موچپ تضاوتهای ثابرست می‌شود 

در موره مشافل آمار مسکن طانه‌های خائی و 
اچاره‌ای ناهنچاریهای اجتماعی ر بزهکاری و هم آمار 
و اطلاعات دقپل وجرد ندارد جلی آدارهان رسصی 
منتشره هم محل مناقش قرار می گیرد متلا فرغ تورم 
که سادہلرین و لازم‌ترین اطلاعات هر کشوری است. 
به‌طرر دلپق معلرم نیست و پا زرخ بپکاری 

یک سازمان آمار زنان خیابانی راده هزار و دیگری 
یکصد هزار ر أن دیگری مید هزار تفر اعلام می‌کند 
ر به هیچ کد ام آنها هم نمی توان اعتماد گرد دہگری آدار 
پزشکان بیکار را رقمی می گوبھ که مور تابید فلان 
دستگاه نیست. در مزرد آدار نسباثل اجتمامی وضمیت 
بهم رشب رخیم‌ثر است ر لصولا فیچ آماری مر بست نپست 

اگر پادتان پاشد یکی دو سال پیش حجت الاسلام 
زم که تازه په سمت معارن فرهنگی اجشماهی شهرداری 
تهران دست پافته بود. آماری را در مورد رلم معتادان 
و نیز کسانی که در مدارس نماز نمی خوانتد و مسائلی 
از این دست اشر کرد که نه تآبید غد و نه تکذیپ 
چون اضولاً مثیعی برای صعد و سفم آن وجرد 
اداشت در ہسیاری از اپن موارد دربارہ اطلاعات ارال 
شده این مش ملانصرالدپیٰ حکم می‌کنه که از ار 
پرسپدک رسط کره مین کهاست؟ و آو کلت ممین 
چابی که من اپستادهلم و وفتی په آر اهترلخی می گزدتد 
که اسنا لالٹ چپست؟ کت اگر اہول نداری خودت بکیر 


خدمت فرستادم و در اپن عدت تحث پرشش کین 
امد بردم و به سخلی زندگی می گارائدم بعد از 
سربازی شوهرم به مدت یکسا بیکار برد و با گرقٹن 
فرش و پول تززلی به زندگی داب می‌دادیم: حٹی بعد 
از چهار سال هنوز نتوانسته‌ليم پول سرویس کمد 
عروسیان را بپردازيم ر بکسال هم کراپه‌خات 
ندھکاریم 
مادر یک اتاق ۱۲ متری در جنومی‌تزین تقطه نهران 
فاقد هرگرنه امکانات بهداشتی ر رفاهی بدون حمام و 
آشپزخانه پا میلغ عاهپانه ۲۵ هزار تومان اجارہ زندگی 
می کتیم و در می یک دختر در سا هم داریم 
شوهرم اکترن با حقوق کم در یک گارگاه مشغول یہ 
کار لست ما در این عدت نتوانست اہم عاپعتاي اول 
زندکی ود را تامین کنیم. الان چند عامي لست که 
صاهبنثله لصرار داره پا پول ویش پدهیم یا مبلغ 
اجاردخات را بالا ببریم ر طبکارها هم علیشان را 
می‌خواهتد و ما از پره‌اخت بدهی آنها هم عاجزیم 
مره ليم چه شہم 
پا تشکر ‏ شپهرری , امضاه محفوظ 
حمله به عراق و۔ 


امیدوارم حالتان خوب باشد. این روزها احثمال 
حمله آمریکا په خراق زیاہ لست و تقریباً تمام افکار 
عمرمی حول اپن مرضرع و ٹا حدردی پرتاندھاىی 
هسته‌ای کرہ شعالی سی چرخد بعید په نظرمی رسد که 
پاحمل آسریکا و ااکستان سدام ابود شوہ قمانطور 
که در افغاتستان علاخمو و پل امن سالم مانمند. معلوم 


و هتر کن.. ولتي در مورد ساده‌ترین و معسوای‌ترین " 


امطلاعات ر ارفام که مزیله خانوار است هر اداره و 
ارکانی یگ چیزی می گزید از جمله یک حداقل هزین 
"خانوار را ۱۲۰ و دیگری ۲5۰و اخیرا ۲۹۰ هزار ترمان . 
اعلام می کٹند و بین اطلاعات مرکز آمار لپران و 
سازمان مدپرہٹ و بالگ عرگزی هم ۔حنی وحمت نظر و 
رریه وجود تارب تکلیف. سایر اطلاعات و آمار و ٹرقام 
کشورروشیٰ لست 

جدای اثرات سوہ اجتداهی چنین خلاہ و کرد 
بزرگی اثراث سو؛ اقتصادی ابن ضایده هم سار 
بلاسٹہ سرملیه‌گذاری بر قر مورد نپازمنه اطلاماث 
سیم و درست لست متلا کسی که من خواهد در 
زمیله ساخنمان سرماپه‌گذاری کند و پا صنعد و با 
کشاررزۍ در هر بخش باید اطلاعاث کامل و کافی 
داشت باشد. اگر ما عی‌خواهیم ینش خصرصی فعال 
شوه و په سرداه‌گذاری, روی آرره و سرمایه‌گذازی 
پخش خصوصی مشکل بیلاری و تولید ر ایجاه ثروت 
را در چایعه حل کند. پاید ریسک سرملپه را پایین 
بیاررپم و ارلین شرط ایجاد اسنبث برای سربابه ر 
سزماپ گزذاری داشان اطلامات و آدار برست بر موره 
زمینه‌هفی ورود سرماپه‌گذاران سفتاف ب بحشهای 
التصادی اسث رکرنه ترلید و سراپ گذاری ما 
سی شود نوعی فمار و پا ترعی شرکت در بک لاناری که 
مر چیز مر آن به شالنی بسٹگی داره و مر چنین حگتی 
هیچ سرمابه گذاری مطمثن و موز لری الفاق نمی انت 

لبته دز کشزر ما سازمان بزرگی به نام سازمان 
مدپریت ر پردا‌رپزی وجود دارد که این مرکز هم 


نیست پشت سر این خید» شب بازیھا چه ساجرایی 
نهفته لست آیا واقعاً برای نابودی کشور ما میکروب 
طاعون و آپله دراختبار عراز لرار گرفته بود؟ یا 
آمریکاییها می‌خواهند با زرنگی ابن قضیه را کم‌رنگ 
جلوہ دهند؟ شایعاتی بر سر زهانهاست. که به‌زره‌ی 
سدام به روسیه اپران پا مصر پذاهنده می شود هرېه 
که باشه پازیچه شدن ہد است ر اپن دبکتالور ہی رحم ر 
مهره سوت تاران باژیب شدن و حمله به کشور 
عزیزمان را می‌پردازد در طرف دیگر دعوا عم آمریکا 
قرار داره که گفته سی شود درحال تدارک سنگین ترسل 
پمیاران تاریخ بشر می‌باشد امری که سردی نصبب 
ان کشور نطواهد گره 
خانه از پای ہست وبران است 

خواجه دز فکر نقش ابوان است 

محمدصادق سلیعی فر . شیرار 


زیباترین غزل 

روزی این فاصله نیم فرنی را خواهم شکست ز در 
رريش سبز شالیزارمان عپان خودم و تو طرح 
مهرپانی خواعم ریخت 

ررزی در گار زمان زیباترین فرّل را برای ثو 
خراهم سرود که تغییر هدیشگی شعرهایم برده‌ای. با 
غود عهد بسته‌ام روزی باندثرین داستانم را با نام 
سرزمین‌های گرم جنوہہ به تو تقدیم کنم 

دعا کرہەام روزی بیابد که با تقدہم میخکی زیبا به 
کر پیدان همیشگی درستی با تر را به انا پرسانم 


سگ ڪت مارو ۳۰۷۵ 









س 
کس ۳ 


لولج وضنع با مزاب ہدٹر است. موطموعاتی نر 
رضایت مندی لال مسائل فرهنگی ر گزلیٹنھای 


_ آزھنگی گروههای مختلف لجقمامی و ننى تقریباً فی 
ہے ضمیر مرجعی ندارعد 


کشور ما گشور پررگی اسٹ کشور بالفرہ 
تروتسدی هم هست. ادا بالفعل اکٹریتی ار مردم کشور 
ډو ففر مسر می رند و اکٹر نزتاب ربران اقتصادی 
کشور هم از ارائه راهکارهتی عناسب و موش دور 
مالبه‌اند و یکی از دلایل اصلى چلین خضیمه‌ای جر 
کشرر عدم وجود مراگز تعقیفلتی, آماری ر اللاعاتی 
درست و ممتضان ننه امس 

راتا یکی از مخکلای بای دیگز بر مر رل 
نظزسنهی و آمار مز گشوزر. خودخو اهبهاي حرتی و 
گروھی راخ و جمع آووي اطلاعات و انچام نظرستجی 
و آدارگیزی و تمونعیرداری با پیش زحبنه و پیشن‌فرضی 
و در چهت تابد همان پہش فرضسهاست. چنین آفتی 
می نو اند سلاهت هر لطلاعالی را خدشه‌دار کند. با 
ننفرسنجی های جهت‌دار و با آمار طرقدارانه و خارج از 
چازھوبه علمی و میطرفان هبي برنا‌ربری مرستی 
صورت نمی‌گیرد و چه‌سا گمراهی عاصل ہی شود 
برای حل اہن مشکل بلبد ردینه فعالیت +وسسنه‌های 
تنفرستجی میطرف علمی و کازشلاسی را قرفعم آورد 
موسساتن که واہستہ به رب و گروه حاحسی نباشند و 
وفقیفه حسم آوری اطلاعات درست راپه‌ضونی یہ اتجام 
برمنائند و ىا روشهای علی؛ صحصم‌ترین اطلاعات و 


0 متاسفاته از فتدلن تلاعت درست او مسونهدای 


اامق‌ترین 0ون ا وا جن توری و جھر کل کا 2 
" اللاعانی صهیح ‏ مرجع رنم میېرد در مورد 





جزوات ار کتابها بتراند مرجم تصمیم‌گپری ر 
برتاب‌ریزی بر کشور باشد, وجوه چسبی مراکڑی عم 
په «ولنت و هم به بخش خصوصی کمک خواهد کرد نا 
درست تصمیم گیری کت و درمست عسل کنا و درسه 
بتو فاب گذاری اجام دهد و قوائین و عفررات مو ثرنی را 
برای کاستن از پار مشفلات. مختلقہ کشور وصم تماہر 
یمان باشه با لسن الها اص واد نی نمی توان 
مرکا زمپن زا تعسین کرد و با وجودی که سالهاست ار 
زمان نامر لدین شاه کدشثه است. بار رخن مقامات و 
عسرولین و حلی تیم گیرندگان کشور هملن شبره 
و دوش را در بان آمار ر لطلاعات به کار می‌گیرتد 
می‌کوبند ووری ناصراامین شاه کا په شاد 
عاشق نوشتن سفرنابه برد په زیارد حضرت 
معصر تس می رقت و مر مسر راء لوپاچ نعک راید 
و درحین عبور کت طول و عرض آین +ریاچه چفدز 
اسث؟ قافدناً هیچ یک از هم راهان شاه نمی د انسنند و لدا 
خود شاه که می‌خواست سفرنامه‌لش تلص نباشد 
نگلهي شاهلنه به ډریاچه له لخت و بعد از کی لگر به 
کالب گقت: پنویس ملول دریلوه مید نرم و عرضر 
آن دوپست غرم 
تگارش کالب که شام شد به صفراعظم گفت: حال 
عمق آن را چفدر بلویسیم! صدراعظم هم گت 
اعفیسضرت به سلامت باش با همان مقباسی که زا 
قيش هدایرتی, طرق و عرض آن رب این سهراند و 
دقٹ تعیین فرسودنه. عمق آن را یز تین بفرمایتن! 
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پس ا آن رود ای میربان تزین دستهاۍ گزم و 
پرحو اوتم رادر دستهای لابق و مهرمانت بگیر و سل 
عميشه بگی سی ‌لوانی با ابن نسننها امید را روپاند و 
زشگی تامو را فررزاں کرد 


تقد یم ب مادرم 


سوگند په ناست. و کلاعت. سوک په سبیذی ثار 
مزرهایت. سوکند په طنین صدلیت که پا نجوای 
سعبت آمیزآن مرا در آخوش سی ٹمس انمی پیاسایم و 
الا خر + مسب کند ہہ تدای رنجهابی که تا؟ترن متعمل 
شده‌ای. ھرگز فراموشت ننواهم کرد یش در 
کذارده خراهم مان و پا سلامتی تو به درگاه خداونند 
متعال دعا حو اهم گرد 

حسن چراغیان . روستای عوشه برمسکن 

این زد گی است با عذاب الیم 

بدون شک ما در دوزه پزآشرب که ارزشیتی 
انسائی پایمال می‌شود زندگی مي‌کنيم. لصولاً 
فلپلپرستی, روح فتسالیت را لا انسان گرفته, تکبز و 
خودخراهی و بی‌توجهی به هستوم خوف آو را عر 
سراشبتی سفوط قرار دانه په چهره‌های نردم نگاه 
کنید که فو معاد و خیایاٹھا و بلزثرها در رفت و آمد 
هستند اکثرا نخسطرب و نگران ولام گربه‌اند. چرابلید 
پنطور باشد؟ 

حضرت موسی بن جعفراعا فرموده ات 

عردم روی زمین پیز سته در رحست. خدارند ہسر 


عی نزت مادامی کا پک گر را دوست داز ند و ادا امانة 
کان و رفنارشایٰ بر راق حق و حطیفت باش 
ما چفدر مصداق ابن روایت مستیم درحگی که 
منافع و پول را برای غرنیها قبله اما می‌دانیم ابل 
یرای آنلن هیچ چیزی په انداژه متام لشت نداد انا 
در داخل گشزر خوعغان هم این عساله مه عراتب 
مهمتر شعه ہمتی حلال مشکلات متافم و پرل است 
حرام خو اری در جامع انروز سا آشکارا موم لست از 
ترول‌خواری گرفته ٹا موا و درمان و وپزیت 
نمار تاهاو مطب ها و الو ام و اقسام حرید و فروشها 
اپنکه جر کشررغای خربی مثل کویت موقع انان ظهر 
بازاریهة مفازه‌ها رابه همان حال بگذارنه و بروند سر 
ندلی در اپران این مساله پا انجام نسی شود ر در اکثر 
مسعدهایسله است پاپیر مردان و عده کسی از جوااان 
په موقع سر ار حلضر می شو ند 
چا انتظاری داریع؟ ما از نیکی یہ یکدیگر و 
دست گیزی از یکذیگ و مهمثر از اینها از نماز و بندگی 
خداوند فراری هستیم. آپا مشکلات ما حل می‌شود؟ آیا 
پا تظادر ‏ می توان زندگی کرد" جطور می ترائیم 
خودمان ار انسانیت دوری کتهم آن موقع, کسان دیگر 
را به آنسان پردن توصي کلپم؟ امروزه پریشانی و 
ایسرتگی در جاعفه ما پیداد مي‌کند و هر روز پر 
ماران روا افزوده مي‌شوه و هب فرپادی به کرش 
غیج کس سی‌رسد و هیچ کس خودشی را مسورل 
نمی اتد 
معسی ذوالفقاری .ساوه 
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ہاور کنیه نمي دام به چ غلت تام دما را ایند 
نيدم الیته لى ام هپت شود ام مر 


ال وقتی نامه شما را خوائدم ک: مج 5 
است و نمی دام فملاً 
چه مرط‌ای, است؟ خوشدل هون افو نب 


ی سرا مر چرپان اسر قرار دهید. به سهم خوه: 
از نستم پربپلید کونامی زم کم و ليم تا 
مرن موشوو را در حف متعگن 

ابنان مر و شکپب و توقیق و غزت مسئلت دارم 

۵ محین فوالقفاری ساره ۱ 

از للف کا سپاسگزارم فمانطرر که شذا ه 
+ کزده‌لید. خثاسفانه ضبرورت' احترام به پر ۱ 

دیگر مثل کدشته رعقیت نمی شوہ و لین سار 
هنکی نش از ناتهرتی است که چاسه از یاه 
کا حقبعة لیات لیران اگوی شگ 
نوہ را قرامرکی تند 

* نورعلی آل‌مرنان . نزقول 

دوره جدید پاررفی هزار و پکشب یه پاہان رید 

صورتی که شمار علاله‌عندان ب این مطل 

+ (کتوبتی را شال ود به تارق ۱ 

احتامگذارده زدوزه جنید آن را شرزوع خوتمیم کرم 

و غلامملیٰ۔ ی ,زاهدان 

دربارہ لواد با مضرات ترک امتباد به ٹرہاک 














نامه شا را یه بشن صدای سب بسح قمویل 
دادم فکر می کم بر أن قسمت ڪا ۳[ 


علبه‌های شما عزیزان به دستم رسید با تشکر از 
سی بی‌مدیل شما گرامیان و خوانندگان ازچمتد 
لنشاءالله در فرست‌های آبندہ پاسخ جداگاكە یه نا 


ادھ سی شود 
و ر 
۲ الفقاری سلوہ بنایی. گرگان ۔ مممدصامق 










یکت هفته , جند نگاہ 


محمد روش 





سار کت و لاش 
خروج از انتصال 


از وہ دو ماه پیش که کشرده شد پرزنده 
نظرسنجی یه موضرمی ثبدیل گردید که در غالب 
هفته‌ها پرداخٹن به پحها و خبرعای پیرامرن أن از 
ارلریت های رسانه‌های مکثرب ر پارەای ععافل 
سیپاسی ر مطیر عانی قرار گرفت و هر جماح رگررھی 
په فراخور نگاه و دیدگاه سیاسی خود به آن توا 
تشان داب احقٹار تمدادی از عناسر اصلی نو 
مو سم نفارستجی به دادگاہ و سپس نشکیل جلسات 
رسیدکی په انھامات آن افراد در دایگله از ایعاد مختلف 
تبعاشی را فر فضان سیلاسی کشور په نیال داشت 
به‌گزن‌ای که پیامدهای آن از حد بحثهان متعارف 
حول پک پرونده قتضلبی فراتر رفت و موضوع به پکی 
از اساسی ترپن چالشنها در روایط بین عناحهای اسلی 
سپاسی گلمور سیل گر دی 

ادعیت مرضوع انھام و حصور افرار شاحص و 
دلرای ززت در عرص رفایتهای سیاسی و در مجمرعه 
جناههای کشور در اپن مید ان مرجب شه اخیار دانگاه 
رسیدکی په پرونده نظرسنجی بیش از پیش مورد 
ترج فرار گهرد 

از آنجا که برخی از الراد موره انهام در این پرونده 
اراي ارتباط ارگانیک با جبهه مشار کت اهران اسلامی 
پردند مستقل از آنکه نتپجه دادگاہ به اثبات الهام پا 
تیرله منھمان ستهی خراهد شت اہن تشکل سیاسی را 
تهر رضمیت بشواری ب لعا سیاسی قرار دام. جبهه 
مشارکث که بپشنرین کرسی وا در مجلس و بپشترین 
نیررهای اجراہی را در نره مهرب باراست. از نلوڈ زیادی 
در کشور ر در بدنه حاکمیت پرخوردار است و هعین 
مرضرغ موجبیں است. تا رقبای میلس این تشک 
سیلسی از هیچ فوصلی برای طسربه زدن یه آن دري نگنند 

پرونده نف رسنجیی که عیاس عبدی از شخصیتدھاى 
شاخص جیب مشارکت در ان به عنوان متهم ردبد 
درم موره پازجریی قرار گرفته و پیش ار مو مله ابیت 
که در باؤزاشت بر می برب زی ای فرافم آزره که 
در کثار رسیدگی دادگاه به موارد اتهامی. برخی 
مفالدان ر ننثلدان جبهه بشارکت با آن پر سر 
موضرع پررنده به چالش پرخپزند و آن را مورد 
م نیقی خود قرار دهد تا جاہی کہ حراستار 
اٹھلال آن گزه‌ند. مر عدتی که از طرح پرونده می گذرنہ 





مر عپان سحالل سفیزعاتی و رسانه‌های عکتوب 
روزنامه کسهان بہشٹرین تلاش رادر جهت زمیئەسازی 
برای شرن روم انسلال جبهه مشارعت میدرل 
واشت و پازداشتنویسان این روزناب ہا انفده ار 
انواع استدلالها ور فضصاسازیها سعی گزدند برخی 
نپررهانن جیه مشارکت. را که از عد انان #دارای 
مرزہندی با بخش آثراشی» این تشکل سپاسی هستند 
مثقاعد کننه به بمال انعلال جبهه مشارکت باشند 
مر اج تچ رس میدس ور 
چندی پیش و پس از برگزاری کنگره فوو العاده آن 
تخل به ال کے آنا رب که سرلرشت میلس 
عیدی به سرنوشت جبهه مثدارکت گره سخورده است: 
ادا مخالفان و منتقدانَ لین نشکل سیاسی أن سخنیٰ 
را نپذیرفنند و بر مرطسم خود میٹی بر لزوم اتصلال 
چبهه سلدارکت. پاقفشاری کردند. افزایش اششارھا په 
جبهه مشارکد و تلاشهایی که به مسظور فراعم 
ساختن ثفتی اتحلال این مجموعہ سپاسن الچام 
می‌شد. جبهه مشارکت را به صدور بیانب» صریح و 
ثندی راداشت که ار مھنٹرین تحولات سپاسی جامعه 
ملی هلت کے برد 

جیه مار کت برای خررع از ابفعال تمعپلی که 
نضا۔ازبھای هفنه‌های اخبر پدید آورده برد یک 
گنگرہ فزي‌العانه نیز ذشکیل داز که از محر ای میاحث 
آن چندان خبری التسار نبافت 


که پا ملت به عنوانٰ رای نعستان نظام پسته الست پأیبند 
لت و سنزارہ پرهپز از واگراہی و حرگٹ په سوی 
میگرایی راب عنران یک رافگار اساسی ہر رافبره‌ها 
و سیاستهای کلان خود مورد تأکید قرار می‌دهد و 
الیثه در عپن حال هماگنه که هر بپانیه کنگره سوم 
تاکید زرده در صورشی که پیگیری این راهها به 
تمکین افتدارگرایان بر پراپر خراست. عمرم منچر 
نشرد هاره ای جز خارج کردن سرمایه امبلاحمالیان 
ورای رمشروعیت مردعی از سآخذار مر جود نافد 
بود در شرلبط اوج گرنٹن تھدیدات منطال ای ندپدن 
واقعیت‌ ھا یچ گنگی با االتدارکرلپان نضواشه کرد ر 
جبهه مشارکت انتظار آپنکه درٹیال ترفیثات مهشتر 
قشارها انزایش پاد را پہشبیلی کرده برد و تنھا راہ 
مثیله با ابن فشبارها را ثالرن گراپي. اطلاع رسائی ر 
آگامی پخشی همراه پا آرامشی و رعایت منافع ملی 
می دامد ۰ 

صراعت و تهدید صر بر جپانیه چبهه مشارکٹ 
به لیل اهسیند آن و نوعي پاستگویں که در مقابل 
نشارهتی روائی اخپر په این تشکل سیاسی داشت. 
مر جب راکلش سریم مطبرعالی شد کا ہر ففنه‌های 
آخیر از اتسلال, جبهه مسارکت سکن گفته بودند 

مدپر عسوول روزلامه تسهان در نخستین فرصت 
په پاسخُگوپی په محنوای ویاليه مورد اشارہ پره‌اخت 
و نوشت. «نهدپه با روع از حاکمبت همان‌گونه که 





بر بپانبه آخیر جبهه سشارکٹ با اشارہ پا ینک 
متهمش پروند نظترسنجی شی دوره بازداشت مر 
زتدان تنفرانی برد‌اند و چگوڈگی معاکب و یفام 
عباس عبدی اپهاماتی را آفرپده آمده لست 

لتس طراحی و اجرائن سذارپزهاپی تخیر پرونده 
نظرسنجی از سوی اقلدارگرلپان نشای از ناپاہداری 
رضم موجه دارد و اجه این قبل تنش ها به خلشی 
شدن قدرت عکومت از طرف اجزای آز و برتهاپت 
زمین کر ا حکومتا و لدردا منهر می‌شرد. حبهه 
ہشنارگت اران اسلامی ساخثار حاگمیک را در 
چارچوب فاتون اساسی بگقه می‌داند و عتھ تد 
فانون سای ما رایت تحخقق مرهسالازی زا ذاره و 
لسالس العراف ار مریسلاری را به‌واسطه رفتارهایی 
مي‌داند که مساله تظارت مردم پر مهمترین تهانهای 
کشور از خلال منتغیین آنها بلامرضوم گردیده است. 
زفتارهنین که حکاف میلن مل . درد را به درون 
لفرت ر عگرمت منثلل ساخته است. * 

در بیللپه انتقادی و صریم جبهه مشارکك به 
روشنی یادآوری شه که معکن لاست اعضای ہن 
تشکل سپاسی در صورث تدارم وضم موجرد از 
قفرت خارج شوند. «جیهه مشارکت همچنان پر عهدی 


نر بپاتبه به آن اشدار» شد« است. بیش از این تپز بارها 
از سوی جرب مشازکت فرع شده بوب ولی ۵ کید 
اخیر ہر خروم از حاکمیت: با ترجه په شواهد فراوائی 
> از فررہاشی قریب الولوم و بھی این حزب 
حگایٹ- می‌کند. سفهزمی رپژه ر متفارت با کرحت 
دارد. اشارہ به حررج لز خاکمیت در بیائیه لخر را 
می‌توان تصمیم حزپ دشارکت به اتحلال آپن حزپ 
ی کرد که در پرشش هتید مطرع شده است زهرا 
رقتی یگ حرب از جاکسبت خارج عی شود به‌طرر 
طبیعی اسحلال خود را پدپرفثه است. مانند حزب منحله 
نهضت آزادی, حزّپ منعله طاق مسلمان و ۔ء 
عدپر سسرول ررزنام کېهان که نفستین بار وای 
از رورت انعلال جیهه مشارکت سفن کلت پود و 
اہن نفٹر را به طرر جدی ار طریق اللھارنظر و درخلال 
پاددلشتهای رونام دنبال می گنه پادآرر شده لست 
امه نفقر می رسد که بهانبه اخپر حرّب مشارکت اقدام 
مشترک اعضای منمهد جزب ربخش آلربه ان پاش 
هرا که با انحلال حزم سشارکد .عر پوشش خررع از 
عاکمیت ,از پک سو بخشی آلوده جا می‌عانه و از سوی 
نیگر آعضاي منمهد جزپ فرت قفالیٹ در قالپ 
حزب و گروه سپاسی دیگری را خواهند داشت که ننگ 
شماره ۳۰۷۵ 
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رسواین آخیر ربا خود حمل نمی کٹ » 
اس علاوہ پر گیهان. روزلامہ رسالت هم نسبد به 
پپانب جبوه سشارکٹ اپران اسلامی واکنٹی مشبان رام 
و هر نحستین شماره پس از آن نوشت 
#اطلاعپه جدید خزرب عشارکت درحالی مجددآ به 
انکان خروچ از حاکمین. می‌پردازد کا آن حرّب سفد 
در تگاپوي شرکت در انتفقابات شورادای اسلاس 
شجر و روسٹاست و درصده لے ک باستم توان 
پزای تما شهرهنی کشور کالهپدا ععرفی نملید! و 
معلوع ئیسٹ که تلرربسین‌هاي سیاسی ان جرب این 
پارادرکس سیاسی را چگونه تطیل می‌نسلیند! 
کسائی > چدین رویکردی اهر رج از حلکسیت|به تخلام 
سپاسی موجوه و بسازوکٹر دروتی آن دارند و هر 
العاف مترصد ترک کردن کرسبهاي لود از ماکید 
فسن لباید پراي حضوری عجدد بر نظام لامونی 
کشرر شور ر شحف نشان دفنه: زیرا حضور عجدر 
آنان در شوراهای شهر و ررستا به معنای گسپ 
مشروعیند عردهی پپشتر برای ریم است + 
| . ازچندی پیش که بياهشی چو پرونده نفرسنجی 
ز پیشهاد العلال چیه مشبارکت. مطرح شب نوعی 
تفارت ظریف مپان نموه نگرش یه موضوم, مپان 
روزنات کپهان و دیپر سرریس سهاسي رسالت پیش 
آمد و امیر محیبان روزناس کیهان را په داشتن تکرش 
امنیتی متهم کره که مرجب شد پلستهابی مپان آن در 
ره و بمل شوه اينک تفار اساسی میان دبدگاههای 
این 4و روزنامه پا اجزای آنها که در کلیت مسق با 
چنام منتطه دولت و اصلاحات مستند وجو د زارد پالم 
سای پاعث گردید روزناب جمیداولادم «بیبار» به آن 
توب وپژ» نشان بعد 
بھار در این خصوصی نلوگت: »عتکاسی که در نار 
بر سر اپنکه سر ران افراه را په هر الهاسی مدنها به 
سلرل انفزادی اند اخت. آنها را از رگیل محروم کرب با 
هر وسیله‌ایی از آنها اعتراف گرفت و ففط براسلس 
ادھای کیدر خواست. معکوٍم ساخت. ثوافق عملیاتی 
دارند چه اهمیتی دارد که پگ تگاه امنبنې داشت باشد 
و دیگری نداشته بلشد؟ هنگامی که می توان توافق 
داشت مرب رابب بابد تحت فشدار منتمی به الصلال 
قزار کیره چه اهمیتی داره که پئی: خراسنار اسال 
زور و دیگری کسب حکم دالگاء پلشد؟ نماپزاد 
فراکسوزنی در مرون جتاعھایا گررهها در عرس‌های 
خاصی نمرد #ینی می‌پاین و به صرف حرف و سکن 
هید نمی آبند » 
پاده اشت تویس ووزنامه بهار که ستون سرعلاله 
خود را یا عنوان +اختلافہ سرهنگان+ به لین بصد 
اختصامی داده درنهاپت. نتیجه‌گیری: کریم است 
٭شرقیط نوائدیشی و هفل کرقہی: سخترننی تست 
باه گرفتن غاصل: مدن از پیروان تمجر فکری و 
رقتارھٹور قیربتطلی الست دوسره پار بل روشی 
تیت که بلوان در عرصه سپاسیت تائی ممیشگی از 
آن شورب روڑھا متفکر و تحایلگر سیاسی و ڈنھا 
سرھنگ تسخیرکتندہ سنگ‌ها بودن کار بلزیگرانی 
است که کسی آنها را چدی نس گپرر : 
بذرز اختلاف نظرهای , جدی بيان المزاب و 
تشکل‌های اصلی بر جناجهای سیاسی گذرر و علتی 
شبن این اْثلانها که به‌شکلی زمینه عجارلات لفظی و 
الم را پدید آوردھ موجب تندشدن نضاى سیاسی ر 


شماره دا ~~ 


الراد شاخ انان تسبت په هندیگر گردیده لست و با 
ترجه په شرابظ خلص کشور نگرالبھابں را ابحاه 
کرم لست تگراٹی از ایتک اختلالها روند وآگرایں و 
اپهاد سکاق. میان هلت و «وانت و حکومت را موی 
کرعد به همین الیل تلاشهایی در جهن ایجاہ درپاره 
کی ار رفا که عضولا پا آئش بس بین جناخها آغاز 
مر شوبہ شروم مہ لست چنین ثلآشیابی انتضای 
تدبیر عقلانی نر آباره آمور و کنترل فضای رهید 
سیاسی است. شای اگر احوزاب سپلسی و تشکل‌های 
فمال در لین دقطم تلطه اعسلی آسیب پذبر شدن احز لب 
راک هعواره منهم به تریب انسمچام می می شدند ما 
برگ دوست یشناسنه و از ان پیشگپری کنند بتران 
تعرب موفققی را ار رتابنیای حرس ر فعالیت‌های 
تشکیلاٹی امهد داشد. امات اوم رولد بحث و جدلهنی 
حرین ر سیٹسی نمی ت اند خریروند کلی امور کشوں 
حرکتی مثبت و قابل شمعل آرزیابی شود درآیت 
احزاب و کروهها و تدیبری عنطقی ضرورت چتی در 
اضای سیلسی موجود کشور بەشمار می‌رود 


بهار آمد 


آخرین مطیرعه ای ک پا ترتیب انتشار روزانه به 
فضای سپاسنی کشور و اود شف رو زنامه بهار لد که 
درر جدید لهالیت خوء را آغلز کرده للت بهار تر 
ارایل سال و با آفار بهار ۷۹ قعالیت خودرا آغاز کرد و 
در مصرحه‌ای که تعدار کثبری از روزنامه‌ها هر روز په 
زقابت در گپت‌های فررش دطبرعات پرای چب 
محاطب بیشٹر می پر د اند و اره عرصه اطلارسائی 
عد از سال ۷ چت مافی نگاشته بود که عرجی از 
ترفیف مشریات را عربر گرفت و به فاضله زماتی 
للدکی سیاری از روزناب‌های قهال په معاق تعطیلی 
موقت رفثند ک بھار ٹبڑ عرچند اندکی ہا نا خبر, اماب 
همین سونوشت بچار گردید ین روزنامه بر آن 
مقطم تنها موفق یہ ار ۷۵ شمماره گردید۔ دو سل و 
نه ماه ار آن روز که بهان توقیف شد می‌گذره و این 
رورغامه پس از تاسکبل دادگاه و صدور حکم و نهاپتاً 
سپری شدن ډوره معکوسیت که عدم انتشار کش 
عافه برد پا بهره‌مندی از تجرب پیشین با شررم 
زستان فعکیت خود بر دور جدید را آفاز گرده لست 
روزنای بهار در سرمطاله نفستهن شسار هیا رازه 
تاریخچه‌ای از روند طی شده خاطرنشان کرده است 
#بهار ممکن امست. به افتضای اعاقیت حرفه‌ای خود از 
فالان پرپیچ ر هم سیاسند و عرسا که په سقوله 
قفرت مریؤط می شرتہ نیز هبور کته اما قطماً در آن 
تار تمي‌شوه. بهار ی خر اهد نکر ابچ کته و شا 
انچا که نی تواند. مخاطلیلن جود را به قکر اندازیہ, لذا 
تہرای کستوش مداخت تفکر بهار تمی نوا وارد دعرا 
و قرام بشردہ ہآ دمو و نزام فرصت نفک زا از 
انسانها می گپرد + 
روزناسه بهار که آغاز فعقپتش در در سال و نیم 
پپشی به ملپل کثرت روزنمه‌های جدی و فعال چندان 
به همم یامه برد در شرئیملی دور جدید تعقیت زا 
آغاز کرده که به دلابل مخظف پسپازی از مخاطیان از 
چندی پیش انتظار آمدن ان را مي‌کلمدند ر شروع 
دربارہ تعالبت اطلاغ‌رسانی این روزنامه توجهات 
بسیاری رابرانگهفته لست 
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زونق پازا اهام و گمان زنبھای غہرتایق لزاپ و " 























ماد لب رم یزار از سیت مکی 
(جوان ۸۱۱۰۷) 
کی جهانی دربراہر نخستین شبیه‌سازی اسان ۱ 
(فسنیری ۸۱/۱۰/۸ 
ب کمیننیون اصل ۹۰ سینس تدارم اختلانها 
شک کشور می الما 
(آفتاب برد ۸۱۸۰۱۸ 


نس سس 


(سبای عدالت 1۸۸۰/۸ 
گر لت محرملله فرسفاه» ویژه قطر در تهران. 
۱ آراپش حمله گرهتند 
(انتخاب 1۸۱۷/۲۰/۸ 
4 آزاری ماهزاردای رای دار 
(ھمیسنگی ۸۷۱۰/۱۰ 
٩‏ پازتایهای نوله نخستین نوزادی که پدون داشتن ‏ 
,تود ند تار عام درپازه شبہاسازی اسان 
لت ۔ (اعتماد ۰1۸۷/۱۰/۱۰ 
منلکت. مسرول اسبلی و قلسای. 
(افتاب برد ۱۸۱۰/۰ 
نر زندان کرکان ۲۷ زنداتی کشت شدند . ۱ 
7 (بهار 4۸۷۱۰۰ 
2 ند جس 


(ابران ۸۷۱۰/۱۱ 
۱ ب کفیسیون اسل ۹۰اعلام کد ۲۲ ھزار 
ام تیت لع تسه ده 
إدرتمسالاری 1۸/۱۰/۱ 
هزم متولپانِ امنیت. برخوره با لباس 


[لوسعه ۸۱۱۰۱۱) 
رزیر راه و ترابری خطاب به مسوولان 
گر پشتگانيم پسپاری از مشکلاتمان حلا 


(آسیا ۸۷۱۰/۱ 
الان جنبش ءانشجوبی تکذیب شد 
اجات تو ۸1/1:7۸۲] 
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(اہرار ۸۷/۲۱7۸۳ 


حسنٹسی که در لین متعلقه حاکم گردیدہ راذبرها 
به ررس وضعیت عراز و ارتعاط 'آن با اما[ 
رف احفه انى 


ارضام در ابن کشمور متا عم شدہ با حجم گسترده ای لز 
۱ لا عراقی سواحبه گزدیده که این آمر مشکلاتی را 
لب 


آپران بارها اعلام کرده مقالف عرگویته حمله نظانی 
به عراق سد این وضو در میانیه مطبوغاتی مشترک 
ان و پاکسنان مر که درپی سفر اتمی به اسلا م آباط 
تشر شد انعکاس پافته بوده باطوری که رادو 
:یں سي در آبین بارہ اعلام کرد مولتهتی پاکستان و 
لیران با هرگونه اقدام نللاسي پک جانب با پیشدستی زر 
عمل یه غزاق مخالفت کرده و اعلام کردەائد چنپن 
اقدامی تقشن مفوری سازمان غلل را زیرسواال غوافہ 
4 
از سوی دبگر زا ہو اسرائیل در گزارشی به تقل ر 
مقام بآمدپایه نظامی اپرآنٰ اعلام کرد که لوان مقاعی 
اپرآن در غرب. کشور بسیار مطلوب لس و نبزوھاق 
اپزان کی عقلله با هر توغ تجارز احتمالی را دارتر 
ن رادیو به قل از سرٹیپ درم علی اصٹر گہٹریڑی 
جاتشیی فرمائدہ ارنش مر خرب اران کھت 
ححملہ ادریکا به عراق قریب اترقوع لستء وی 
























جا ا ا ۰ چا مر ۱ 


ویر کشور املام می دارد درصورت چنگ آسی 

عراق آپرلن په تام عزاقی اچازہ ورود به خاک ین 
را نخو اهد بادا زیرا به گفنه ری یران میگ 
باگیی پذپرش عهاجړان جدید را اداردا ولۍ وزیر 


کشور اتود گر جنگ مبرانجام روی دفد. فیران یا 


از با زماتھا و کلم بین ی لپن آمادگی 


' ببرنهایت پاید به کزارش رادیو صدای آمریقا لشاره 
۱ که رن امه بر پل یک گزارشی سخبوعاٹی 
در آن گفت. شد» بود کمال خرازی و معنا 
بماتی اش پوشکا فیشر یک طرح آمریکا رایرفی عست 
وین به کردتا نر عراق مورد بحت قرار داده لند. تکلیب 
: روزنامه انتخاب نوشن بود بوشکا فپشر بر 
ری تلفتی باهمای یرنی خود ای رال طرح 
ابرای عست زین به کوددا بر غرلق آگله گریم یور 
اید آرامه ىزقرش خود بر این اذز تا کید 
4 ہزم که خبرگزاری رسمی آہرآن در گزارش خود 
" وزیران آسزر خارجه ابران و آلمان نز مکا 
ود سساله عر ال , رامورد بص قرار دادنده اما موضوم 
ای صدام در ان گقت وگو مطرح نشد بت المان 


یر بحت درباره چقین طرحی را تیب گرده 
لست 





زان که در هسایکی عراز فرار کرفته مرگاه( 
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برای گسانی که مسائل عراق رتعولاٹ اپن کشرررا 
ہیں می‌گبرت. قدوثره ین پرسشن عطرم نویه گ آیا 
آعریکا و متعداتشی باز دیگر به این کشور عللاور 
مشو و با نوسل به قورت تلامی ريم بعٹ عراق و 
سدام و اس نگون خواهند کرد پا لپنکه شرفبطی بهو چوه 
خرفند آوردگ صدام یہ مصورت مسا لمت ام لز درد 
کار بگبرد ار روند تح ولک و اصلاحات. عزالِ را 
۲ر نهایت به یک کشور مسکر ایک تبدیل خو اهد کرد * 

شراب ۱۲۴۱ شررای اسیت سابل عل اکزچه 
ہسپار تحقب رأمپز پوت ولی با پذپرش بدون قید و شرط از 
موی بقفق لین واقعیت رااش کار سالشت. که عراق تبر نود 
ممچون آسیز دست و پات باشد و به آسانی تسلیم 
شوه اکرچە لین واقمیت آشکار اس ک آمریکا دردد 
برکتاری صدام هی باشقا اما حساله اصلی این لست. >> 
با نلاشي برای جزیہ این کشور صورت شواعد گرد 
یا اپنکە تمامیت ارضی عراز حفظ خواهد شرا 

غده‌ای عضور مخ اتگاستان را امف از جله 
دلایل تجدپدنظر از حررهای خاررمیانه سنال و 
سال ۱۹۷۰۱ لندن تقش بس زابی در شکیگرزی کشورهاو 
حکومتھا در این منطقظہ داشته جال نیز قدم در صت 
کذارهه ثابه یاری آمریکا نفمیر و تحولات را هدلیت نر 

از روزی که مسباله حسله به حرلل و ثغویر ریم آین 
کشور مطرم شد یکی از مساشی کہ هعوارہ مورد توحه 
قرار گر و از زولبای حختلف به آن پرداخته غا 
تمامیت ارضی عرلق. حگوست ایلده این کشور و 
بکپار چگی آن بزده لست 

لین مساله خصوصااز زمانی که بح بر مر تخیر 
حقرقیای سینسی خاورمپاته شدت گرفت. به صورت. 
جمی تری مطرع گردیده و افکار عمومی را به ود لب 
کوده لست زپرا بر هر سورت عراق از منلمققی اس که 
شاف بروز تقییرات خواهد پود اگر ین تضیرفے امل 
ماه کشررهای جدبه و با ظهور قدرتهای جدید چاشد. 
علاوه بر مشکلاٹیٰ کہ برای ملتها و کشورها به‌وحرد 
خواهد آررن». اوضام سپاسی و اقتصادی متطله را نیز 
دگرگون خنوافد ساحت 

عده‌ای پزلین باوز مستتد که تجریه بالگان در 
خاورمیاته نیز تکر فر می اننزد و عرزهای ان متعلقہ ک 
جدیه ھستند و سالیان نو ری از تثبپت‌شان لم ذرد و 
عون مٹزلزل فستند. فرو مي‌ربزد و کشورهای جدیدی 
از رپراٹه مرزهای غروروحته سر برخواهت آورد 

از موی متابع مفتلف برای مسال تاکید شده که 
آمریکا و متمد افش بزضنھ رویم يضف عزاق و صدام 
را یرگناز کرده پرلسلس دواقفت‌های اہلاس اشن یا 
گووههتی مفارض و کف عراقی دولشی دمک اتیگ یا 
تکیه یر فدرائیسم بر ین غشور روی کار بباوزند. عده ای 
معتقدند حه نظامی آمریکا و دوستائنلی په عزاق بر ماه 
ژانویو در اولبن هفته‌هان سال ٹر میلادی «سورت رلاد 
گرفت. اذا در لین مبان عده‌ای نبز مدع اند آمریکا و عراق 
دږنهایت به ثواقق می‌رستد و در آڑقی کناره‌گپری سدام 
ونشنگتن نیز از حعله به این کشور خو دداری خواهد گرد 

در اھلاس لندن پر سر تشاقیل یک کمیته هماهنگی 


ہت رت ۷ 
a‏ ج۳ 


مور» انثقاقی تاره توق صورت گرفت. همچتین یک 
تراقق تلبت ۲۵ ماهدلی به تصویب رسہد که مرخی از نو ال 
آن به شوخ زیر می‌باشد: 

ارد هر گونه اشفا حکوست نظلامی و قیمومیت خارجی 

3 حکومت فمرگی و بمکراتیک 

۲ رعاپت ترکپ قومی شهر کرکوک و عنرم 
دنت حقوق وم ترکنن: آشوزی و اقلپت‌هاای دیلی 

۴ درخولست تحمیدنظر یزان و کوپٹ بر مورد 
غرائت جاگی 

تمامی لین تلاشها و الداماتیٰ که از موی آمزیکا 
مخظقان رژیم بعت هراق و مٹختان قاع سفبد صورت 
می کیرہہ بیانگر لین والققيت اسب که ارام در این 
کشرز مگزگوں خراهد شد نر هر دو حالت آنچۂ افعیت 
داد و ب نظر شتا ناپڈیر سی رس روی کار آمدن یک 
نوانے جمید در عولق لست 

در سالهای گذشٹه معس لا لین سباله عطرح یور که 
هرگاه کشوری با نشکلات عادلی دست به گزیپان بود ر 
پا حگزمت مرگزی آن منردزل سی گردید و با خبزشهای 
اجتعافی عر آمنتاته فروپاشی قرار می‌گرقت هساب ما 
وساف دفاقت در امور دای آن بر می آعدند و به سال 
نفوۂ می‌پرداختد اہن وضعیت را در فوران ارچ گری 
انقلاب در اپرلی نیز شباقد ہوتہم 

اکرچه وضعیت در هراق ا جدودی مثقاوت با دیگر 


" گشوزهاست. شا ین شرليط بر آنل نیز صنق خوادد 


کرد به لپن لیل که حسلات زميتي آسریکابه این کشور ار 
طربق هسایه‌ها صورٹ خراهد گرفت و رخس از 
هفسایافا حنعاٌ نو ان جملات. مشار کے رک «الشست 
هرا عراق در طول تاریخ عیلك گرتا‌سنتش, هزره 
یت به تمامی همسایکان خود قدعایٰ ارضی دلشته و 
بر امور دلنلی نها فخالت گرد و حتی دست با حمللات 
ناظقامی و فیذلیی ب+ نها یه است. در ین سورد می توان به 
جنگ با یزان و گویت در معه ٩۰‏ قرن بیستم فشدازه کرد 
که قین كرما رآ آز نظر نعلامي و ملیماتی اروز 
به نظر می رسد آنچه قرار لست درباره عرلق به وفرع 
بپپرتیب سنالهای فراتر لا تدییر رژیم او پآ برکتازی 
ضدام باشدا چرا که زمزد‌های که از کوکمه و کدار ابن 
کشور به کرش مي‌وسد. بر تچزبه ثاکید دارند و بر 
جدانی بخش‌هایی از لبن کشور فشارہ دارشد که تحفق 
هی مسالة می‌تواند نوعی زاژله سیاسی رانه‌تتها در 
عراق بلک در منلقه درپی دلت بقشد 
حساله تجزیه عراق علا وه بر لینکہ از جاب پرغی از 
کشررعای هسبایه عطرح گودیده و زنگ خطر را برنی 
بکپارچگی ر تعامپث ارضی این کشور به صدا درآرزده 
اڑ سوی بعضی کررههای داخشی هم با قدعافابی مواجه 
شده که اکر تحقق یابلد. دیگر اثری و خبری از کشوری یه 
نلم هراق در متطللہ رجود تخوافد راشت. 
فرمپان گررهها می‌تران با برخی از جلاحهای گرد 
شمال عراق اشاره کرد: لما از مسنایه‌ها پلید سر امتا از 
ترکیه تام سریم که تست به شمال غواق افاي ارضی 
بارد و با استتال به فراردادهابی که پس ۱ جنگ چهانی 
اول عبن ترکیه نوین با متفقین' و کشورهان پیررز بر 
شماره ۳۳۷۵ 








جنگ به مضا رسید» خواستار گردسنان هرال و یا 
پخش‌های نف خبز ابن متطلہ شده است. الله ترگیه 
مودلا که خوست‌فایش با مضففت غراق: کشورهای 
هساپه و جتی آمریگا مواجه می‌شوه و نمی‌تراند جاه 
همل بپوشد مردم منطقه و آمریکا مابل نیسھ تقییراتیٰ 
در این متفه ده رجوه یلید که فمچزن ر ضعیت اسر اثبل 
په یک فده سزظالی یدیل شده و سالها مرجب درگبری 
و جنگ و گرپر باشده ولی ی انٹرمردم ملطلنه ٹمشررفا 
ر حشی آدریکا ٹیڑ با خواست‌عی انکاڑا یہ ستالفت 
برخیزند و خراسته‌های اترک را غیرسطلر, و 
تالت طلمام توکس این کشور درصدد بر و هد 
آبد موقعیتی ب دست آورد و پا لز طریق ترکمن‌ها و 
ترالز‌های بین المالی در این منطلہ بفود کنر 

رکیه قادر است جداہتھابی رادر آبریکا و انگلیی 
از آنها کمک کیره انا قار رئا نود کا 
زعاتی که جامهہ بین المللی و مریم منطقه مال نباشے. به 
خواسته‌های ود جامه عمل بپرشانه, ریرا آنچه بر 
بالاثان و پوگسلاوی سابل شداهد بردیم, شرایط متفارتی 
پا غرآق دارد در الکن دلتھا اقدآم به ايجار کشورهان 
قومی حدیدی کردند و این الولم جذم۔ کشورهای دیگری 
شدند حتی بر شرلیطی که آلبانی‌تبلرهای کوزرو په 
سباله‌سازی در تنب پرداشنتد. به کبت ہا آٹھا 
برخررد گے و لمازه تجزی مکی په آتھا داده نخد 

در حراق نیز چنانچه تجریه‌ای مسررت بگیرد ر ابن 
کشوز به سری فروپاشی برود. په رر ترکبه ر 
کشورهای هسلیه خواهد بود زیرا برطی از #قوام در 
کشورھائ مختلف پراکامعائد و از طریق نرزهای مین لمگی 
از هم چدا شده‌اند. لذا در صورتی که تجزیه‌ای صوربد 
بگیرد. اپن مرزهای متزلزل جابجا می‌شرد و عوجبات 
مار هسایای ههد ایه‌هاو دیگر را نرېی خرافه ذاشت 

تزکبه برای بخشی آز ادعاهاق خود سفقه تارپخی 
نیز ف راهم عسات و پیشینه نهر جود آررده است. ااعاهای 
آنکارا اگرچة اسر جدیدی ٹیسحہ و تزگی غازہ: ہلک 
تگاهی به حرادث سالهای پس از فروپاشی مپرآتوری 
شمارہ ۳۹۷۵ 


ہکن عم زا 


زارد که اپنٰ کشرر خرگاه. فرصستی 
یقتہ اہن امماما را تکرار امود است 
قدت اضلی نرئیه نيز رفا 
دسلپاہی به یک رجب فاگ نیست 
پلک انکلر! در اپن زمین‌ها په دنبال 
تقت است ہہ آپن دثیل ک انپرھروی 
مشاتی زماتی از بین زهت که پر 
کر کوک و موصل نفلت په دست اغد ر 
اکلیسی‌ها و فرانسوی‌ها درمسند 
استخرام ان پرآمدنب ولي آتها از 
برقسبت ب‌وجود آبم۶ در جنگ 
جپانی اول بهره کرفلند و وست 
ترخهه جدبه را لز ابن طابع غنی کوللہ 
رنہ 

استفاه تیه په قراردادھای 
٣۷‏ سایکس ۔ پیک ۱۹۲۰ سور و 
۹9 لززان نہ که فریکہ از آنها 
متکلات ر مرلتعی پر سر راہ 
۳ امپوانوری عثمائی و مسطفی کال 
آ] پندا آناتورک اپجاه کرد و لین 
امپراثرری پھناور را پس از شسکست 
در چنگ چهانی ازل تگەپارہ کرد 

بر سل ۱۹۱۴ سایکس و بیکو 
در مقام انگیس و قرانسوی درباره تقسیم اصپواتوری 
عشاتی قرارداددایی اسضا کردا در ۴۱ اعشر ۱۹۱۸ پر 
مدرس فراردد پاپان جنگ ہین عثماتیها ر اتکیس به 
انضارسید ر عشمانیها ان را پدپرشتد. بر کنفرانسهای 
سم پس از جنگ قرار بود تاقٹیف مپراترری مشمانی 
ہەون شور با آتھا تمن شود زیرا نخد ممت 
بوننه ک آٹھا دشمن و مخلوپ هستند. این وضعیت در 
فرارداد صور که در ال ۱۹۲۰ به اسا رسد تبده گے 

مر اہن پہمان بر تشکیل ہو کشرر کردستان و 
ارملستان تا کید غمد و ترکبه پذبرفت هر تزع تغییری که 
در «رزهای ایل کشور با اپران در منطله کردستان رادم 
شود قمول کن اہن پهمان با مخالفت آتالورک مواچه شد 
و » لداسه جنگ انجامید که درتهلیت. در مال ۱٩۲۴‏ 
قرازنام لوان به اما رسید که نز آن وضعیت کوت 
تلبت خد 

در همی/ راسلا انگلیس‌ها کشور ی 
تس 

در گتاب «صد میلیون عوب» توری دژاردن نورسده 
فرائسری ما لست: غرلق سافتة مصنرعی 
انگایس هاست که برای په خوه ملحصر کزدن دو عیدان 
نلتی گرکرک ر بصره تصسیم گرفلند کردا آپرانبها ز 
اعراپ را پر گزہ پاہتختی که از پامها رفت بود گره آورند 
فائباً می‌گوبند و درست. هم می‌گریند که عراق از 
نیوانگی‌هاي چرچپل است. ااهاهای ترکپه عر عوره 
شمال عزاق از زمان زیلست جمهرری اورگوت اوزال 
مطرع کرد و پس نز آن بز به نفعات از سری ترکیه 
عنوان شد وی به ماڼل توائعلدی زیم بعت عراز توبه 
چندآنی ہا ن ادعافا تشد و به هيع انگفاته هنمندا آنا 
ارضاع گنوٹی با ده سال پیش ملفارت اس و همه پرای 
برکٹاری سدام و ساقط گزدن رژیم بغٹ عراق بسیه 
شتداہ: مر این شرابط کے ثٹرکیە بھ دلبل حضور گستردا 
آمربکایبان از پاہگافھاو متحدان اصلی پنثاگون بەشمار 


بقیه در سفحه ۲۴ 


به تلم عزاق اد 








عثمالی تاکلون نشان از این والمیت : 






7 شماو جهان سیاست/ 
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ای رنه پھر سو ار 
ارب فارہ اسیا در فسایکی ملد ر پرمه قرار داري سالها 
ار امپراترری پهداور فت ہرد و پس از تقسیم اپیٰ 
آبھزفٹوری به دو کنشنوز هن و پاکستان در سال 014۴۷ 
لوان پاکسنان شرفی بخشی از کشور جدیدگلسیس 
تان شد پااستان غرسی که پاکستان کنونی سی ہاشد۔' 
در یک سوی هند و پاکستان شرفی که به بنگلادش بدا 
اش بر سوی دیگر مثد قزار راشتنر: 
مردم پنگلاهش از تاه بنکالی بوده و این سرزعی: 
اسلها بنکال نلمید» مي‌شد که ثرسط امپرائوران مسلمان| 
ادار» می شد 
| زمالی که انگلسنان مرصدد. امطای, انسثفلال به 
اشی‌ذار» هند برآمد. ذرحی ازات داه که پر اساس آن قر ار | 
ابو نر ابها و مهارایه‌های هر ایال نمرہ تقسیم دا 
په یکی از دو کشور ند ہا پاکستان را اشفا کنند. در همین 
ل رای ی اتحاد با پاگستان دابتد ۱ 






جریان نواپهای بنگلا 
ری از ممان ابتدا مشخص بوه که آين دو پخش که 
اتسد نام پاکسٹان به هم ملحق شده‌انه ٠‏ تمی توائند وم ر کنا 
9ع 2۷ وی قاس ریا زیال یں 
کرداکرنشان از مسلائی برد ه به بروز اقات 
شرق و خرب پاکستان تیب اش ںہ 
نرہ ی لکت که پا دخالت اردی پاکستان سرکزن ند ۱۲ 
پنکلیها در الپ خزب۔ عرامی لیگ په رهیری شیع 
ہے لرحمان خراستار استقلال شدند که برنهایت را 
جنگی دی سال ۱۹۷۱ که با حمابت هند برخوردار نز 
ارتش پاکستان در بنگال شسکست ضوره و کشرر پنگلانش 
ايه هرفس اث گذارر' 
پکی از مشکلانی که بنگلادش با آن دست به گرپیلن 
2 و رضعبئش را مشاب پاکستان کرد کربذاهای| 
ہی بریں مقامیان برد که ارضاع را بر لین کشور تا جدودی 
,لهات کرده بود. به طوری که شیخ ععیب و خانرانه‌اش 
ون ۵ ترسط مشتاز احسد په لتر 












کشورهابی نظیر هند. پاکستان و بنگلادش په آین بایق 
ساتھا تحت سلطہ انیس بوده‌اند, از لپن کشور الکو 
قثه و در زمینه سیلسی آزاربھاں اسلسی را رهب | 
کنند 
ور هه فوضماه بهتر از مو کشور دیگر لست و بابد آن راا 
ن دمگراسی چهان به حساب آورں ادا تر پاکستان 
بنکلادش دخالت نظامیار در امور سياسي گافی ازقات 
آفرین شده سالم از فمائیت آزاء لعزلپ سى شور 

هر بنگلابش نیز تا زمانی که فدرت در نمت ژلرال 
شپاءالر حمن و پس از او عبدشستار برد سمدودیٹھابی 
نبرای فعقیت. احز آب وجود ناشتا اما از زعانی که رت با 
غیرتظادپان و اگذار گر دید محد ودینها ار بین رلك و احزاب 
تاس فا آزادی کالی برای فحالیت په دسٹ یبارت مر 
بنگلا مش نیز نایر دبگر کشورهای این منطقه ردان تفش 
پاسزایں در فدگیت های سیلسی دارنه و بارها فز راس 
نولت فرار کرلثه‌اند؛ مبه‌طوری که دختر شیم سبیب عمٹھا| 
نخستد وزیر بنکلادش شد و بر آپن کشور خگرمت گرد 
۱ مشکل لسلسی که بنگلادش با آن دست به گرییان. 


است. رخمفیت ناہساماں اقتصاری لے که در ان 
| کشور ففر وحشنناک را بعکم کرده است. 1 























































چند هقث قبل کفنیم که 
دتومان کہا دزیر تیروی کشورمان در 
٩‏ علالات باوزیر آب سوریه به ری 


اطمینان داره که لیران تکنولوژی 


+سوریه» قرار خرآمد دار و قصم دارد 
تا مککلات آب و ففضلاب سوریه را 
حل کد پس از لین ترافؤ لامر[ دیکر 
وزرای سرری هم از آن اطلاع بالته د ر 
تکتراوژیهای پیشرفت مر آیران راعدام 
در ذهنشان مرور کرده اتد و درنهایت وزير 
عسکن و اسرر اجتماعی سورب طافت. نپاورده 


ساخت متروی شهر ءعشل باری رھدا 
این درغواست وزیر سوری پس از آن رین 

دق که مدیر راه‌آهن شهری نهران. طی بازدیه 
وزیر عسکن سوریه از عتروی نهران اغلام کرده 
لست ذرحق حاف نوفن فتی و شجریی کر تابن 
آپرانی عرجدی لست. که می‌توانند پررژه‌های 
بزرگ در مترو رأپ‌سایگی طراحی و اجرا کننده 


و لز لیران خواسته لس تایه این کشور مر 





اما پراسانی تنچبه ٹا امروز به‌طزر قیررسمی 
منتشم شدم خطوظ مثروی نھان پیش لا پیدرژی 
انلاب اسلامی توسط. فراتسوهان طراسی شده 


معاضسست فئی آنٰ توسط روسها کنٹرل کردید+ ار 


واگٹھقی مترو ساخت. کشور چین است و دستکلههای 
مسلس گنترل و اہمنی آن از اپتاٹیا خرہداری شده 
است و عتی بر ابتدقی کار, لو کر مو تهورانهای مرو هم 
هیتی: بوده‌اند؟ به این ترئیپ" اکر کزان کد نی 
مهنتسیین ابر ات چنان لست که اپن دست پروژ«هارا 
به‌سانگی طراحی و اجرا می کتد .که اگر چمین پلشد 
ثبته مايه عبافات اسب . چکوت» سح که رلداهن 
شهری تهران کار احداٹ متروق کر .عشتگرد راپ 
چبٹی ھا واگذار کرد+ لست؟ حقیات ابن است که ما 
هتوز ٹواتابی ساخت زاگلهای مترو را غیز به دست 
تبارردۂایم و با وجود کار هانه‌هبی که سالهاست 
واگنهای قطار را تزلید می‌کنند. برای خزید راگتهای 
متوؤ فسنت به اما غارحبها فی شوہم بد ٹیست با 
چان جارر و آب‌پاشی مقابل متزل مردم. اعا جلری 
عنرّل خونمان را تیر کنیم و بدالیم سوریها افرار 
بامرشی عستند و بیشٹر از آنکه درپن کمگ‌مای فلی 
کارشناسانن آبراتی یلدنص په تنبل گنکھای مالی 
پانکهای ما هسنند. کسک‌های عقی که خونمان مها بار 
پش از سور بها سطللع آن مستي 

از سوی دوگر درحالی که در شهرفهای بزرگ عنبا 
مترو با هزینه شهرداری و از محل مودحه‌ای که عردم 
شھر می‌پردازنه ساخت خنده الست مخزوی تھران از 
ایتا از بودجه شهرداری استداده تکوه و دواد لز معل 
دارانی‌هنی خود مځار حبلخت. آن را تقبل کرد و به 
پانکها قم دسئور داد وامهای برشتی دراختیار متروق 
تهزان قرار دهتد. اما تاکدرن هیچ گزارشی از سر 
مدیران مترو عبنی بر اينکه چ؛ مثدار از این وامها با 
درآمدی که مترو از محل. فروش لیت پا دبست 
من آورد. پرداخت شده و آیا لصولاً با مزینه‌لی که از 
قري فزوشی بلیت. و انجام تبلیقات در واکنها و 
اپنسنگاههنی, مترو یه نست عی‌آید مي‌توان از پس 
پرداخت رامها و خامین هزینه‌های ترسعه شهری 
نهران برآمد پا خیر. تگلهی به فیرست هزین های مترو 
و یهلی لگ بلیت آن ارلین چیزئ را که به دمن 
مي‌آوزد: اپن لنت که مترو برای بازبردانت رامها و 
لیر کسترش خعفوط بر نهران. بی ئردید نیازمند 





آ کمک های سلی دولت است. اما نکی گرا ب لابعه بوني 
مسال آینده به سا خواهه گفت یا کال تعجب قبع 
پولی برای احدات خطرط جمبد در تهران گتار گذاشته . 
نشده درحالی که برای متروی حشهد. بیش از ۴۰ 
مبلیٹرد توسان مترری اصفهان ۱ مبلپارد توعان مشروی 
کر ۷۵ میلباره تزمان متروی تبریز ۱۴ میلیازر 
تومان مرو خسراز ۱۱ میلیارد ترمان و برای عشروی 
اهزاز حدید ۶۰۰ میلیون نومان پیش بیٹی شده ا 

جالب اپنگه جر عتروی مشهد که در سال ۷۸ ڈگ 
أن بر زمین زهم شد و تاکتون بیش از ۳۰ میلبازد 
تمان در آن هزیت شده نابسیس حنروی دیگر 
شهرهاننها از سال کشت آفاز شده است ر سواال اپن 
است که در شر ایطی که طراجی خطرط مترویں تهران 
بر ای یگ جمعیت ممه میلیون نفری نجام شده و امروز 
بیش از ۲۰ میلبون تاز هر این شهر ساکنند و وضعیت 
قرو ڈھران بر فاصله کر از پکسال از انتا آن 
بهشکلی درآمده که بر ساعلت پرترافیک روز په 
هبو رچه امکان سار شمن په أن وجوه دارد. با په 
لستدلالی, مبچ پوچ ای برٹی تهران برنظر گرفته 
تقد درحالی > حدود ۶۵ مبلیاره تومان برای تو سعه 
متروی شهرهایر اختساص پالثه که ٹرالیک و ترلگم 
آنها ب» هیچ وچه فابل سفایسه با تهر ان نیست* 

ین ارلویت‌بندی نقسیم بردج هنکاسی لب تر 
می شود که بانیم بودهه مپارزه با مو اه مغدر در سال 
آپنده, سېد به سال جاری به نصف #اهش یلفته و از 
سوی دیگر عدیر سازمان پهزیستی نبز اعلام کرده 
برای اجرای طرحی که براسلس آن به ردان خانەدار 
حفرق مامیقنه پرداخت عی‌شد. دولت در سال آینده 
تنها تیم درصد ایگ‌دویستما بونچه پیشنهازی 
سازمان رااختصاصی دابه لست 

از سوی مبگر صنعت رو به افول هواپیسلبی قپر ان 
نیز با تام حوادشی که در آن رخ می‌دهد. نت اشسته در 
اب بره دولت نه سوی خود نو فقیتی کس کل 
په شی کہ کتھا راہ بقاق خوه را در دو پراہر گرئن 
بهای بلپت‌های فواپیماھا دیده لست به لین ترتیب 
سول اپن اسبد >» از صلنعت هرایرسایی. وضععیت 
مولت مخدں مقزوی تهران و ترافیک پایتخت و وضم 
اتتصادی زنان خات ان هبج اولوینی برای مولت 
دار د. پس دام طر حها پر ای دولت. محترم مهمتر جلره 
کرده و آیا در شرایطی که با وجره پیش بیتی فروش فر 
۱ بشک ثات به بهلی ۱۶ دار در پودجه مال گذشته آین 

روزها تفت به نهای ۲۸ نزخ فروخت می شود باز دم 

برای ان بر نلمه‌ریر بهای عجیب۔ است؟ 


((کں)): به خاً کشا سیر ده شد 


وخسمیت اقتصھ آیراں کاله به ممضلاتی دچار می شر 

که هیچ مرھمی هم. تپ آن را چاره نمی کلم یق یگ 
سنت قدیمی بسیاری ار آپرانیان مقیات رآ همان باج و 
حزاجی مي‌دانند که حاکمان زورکری تاریخ برای 

7 سیر هزینه عپاشی و خوش گذرانی اود از مردم می‌گرفنتد! 
حال لیک در جھان ارز عالهاث عهمترین راء 

اماره ابور کشور است. و موفقترین درتت دولٹی 
است. ک> ىیشترین عالیاث را از شهروندان گرفته و 
برای ارتقای گیفیت زندعي خود نها هزینه کند. ملق 
امازۍ که ور ارت اقتصاه زلپن متتشر گرده الست سال 

| کذشبته ۱۰ میلیون نفر مردم ین کون حدود ۱٩‏ 
شباره ۳۰۷۵ 
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طبق بک منت قدیمی؛ بسباری از 
لپر انیان: مالیات را همان باج و خراجی 
من دانند که حاکمان ژورگوی تاریخ 
برای تا مین هزینه میاشی و 
خوشگذرانی خود از جردم می گرفتند! 


برایر کل برآمدا روند لبران به دوات. زاین عبات 
پرداخت کردەاندا و طدیعی است در هنیز کشوری 
انتظار باشته ابم وضم چان پلشد ک می انیم ابا 
در آپران دوانهای مختف راههای بسیاری را رفت نا 
بٹزفئد مریم را راضنی. کنله میات را دزست و 
په‌مو قم بپرغازتھ و بتاأسفانه مالبات‌دهندگان هم 
رادهای بسباری را پاد گرفننه که از چک ماعور 
مالبات فرار کفند.بر سرش گلا بگذارند با رشوه‌ای در 
سستش بگذارند. :| اینگ» مر سال ۷۴ مولت فگری کرد و 
با آحنر ام پدبد هی مہ ملم ہگ اقتصامیء تمام واحدهای 
اتتضانی. الم آز کاوگاھ کلرخانه. اشرما آو 
فررشتاهها را حهیور کرد ٹا شسماره‌ای داشته يلش که 
کا اقتصانی نامیده می‌کنود و تمام فعالیت‌های 
اقتصاری جود را از آن طریق انجام دهف به بن شکل 
که چون ان کا را وزارت افتضاه. و عارابی به 
واحدهايی اقتصادی میا مر توانست فهرست 
اتی لا کسانی ک بر عرصه اقتصاد ارک فمالیت 
می‌کنند مامه باشد و با خشلسایی آنها بر می 
ایشان هم نظارت میشتری داشنه باشد و خی اطلام 
از نوع فعالیت آنها سلغ صحیح سالینت آنها را تعیین 
ند و با دستزسی که به آلھا پیدا می کت بت اند ملل 
رایۃ لهازه و به‌موقم از آٹھا دریافت کنر 

حدود شش سال دولت تمام آءرژی خود را نه کار 
بست ٹا اشک اندک شام فعالان خرصه اقتصاد ناچار 
به تهیه ك افتصانی بسسته و دران اقتصادی 
خوشمحال بودند >> سرانجام راہ فرار بدععاران 
ملیاتی را سد جرعه‌انن. اسا هه روز پیش املام کے 
سازمان اسور عالیاتین کشور «کد اقتصابی» را په حل 
تعلیق برآررنه و یہ این نتیجه رسیده لست که 
مر اٹ ر تخلفات عموجرة لر مير استفانه از كد 
اقتصابي چنان زياد شده که بهتر آن لست به همان 
رضم کنشاه بازگردیم و ۲۴ بخقشنای ای که در ملول 
همو شش حداله کد اقتصادی پرفی سادا دادن په لن 
ادر کز نیم را په فراموشی بسپلريم 

ار شما چه پسهان. نسنهای مایاگ مافیای اقساد 
وقاعتد و کستاعی. را دو سالهای: آخر همر کد 
اقتسابق به آنجا رسانده نمت که غلاره پر دههاتتلف 


شمارء ¥0 


در ین مسیں بطور علتی آگھی اہی در چراید 
کشور تشر می کر دمد و اقدام عه فروشی کہ 
قتسابی وه به دیگزٹنَ می‌گودند. به ین 
ترتبب تمام آتچه که تون مدیرآن تحار 
رشثه شده برد به پنبه ھاپی شدیل سی شد که 
هبج استقادملی نداشتندہ چرا که دیگر 
معلوم نیرد گد اقتصادی که مماکتون دو 
فنست کسی" آست۔ واقعا و قبلا متعلق به پې 
"کسی بوده لست و غفماتطور که گنه کس ۴۴ 
بفشلای سارمان اصور مالباتی برای ستن 
۱ راء این خلافکاران بريه نتیجه درسید و فقله 
گذشته سراتمام سازمان امور مالباتی 
ممستمم مد 
م‫ نیآزید نما هم دعا کید دا شاید کلاف 
پیج تر پیچ اقتحساد ایران اندکی یار شود 


و ای ان 
1 ه‌ # ۹ 
م ۱ ۱ 


لقت خام اپران که سافھاست به عنبم 
نقنده مرئم تیل شده نر جهن حزشمختکة مسشنرهان 
زیای دارد و اکترن عوچگترین مشنکلی تب بر 
صتور نفت در پیش‌رو اکن آیم در چنین شریطی 
صحمت کرنن از ناسر فوبی نفت اپر ان مانند کار بقالی 
الست که قرب کند: ملست نن ترش فسدا 
"پگ سانده محترم ملس شورای اسلامی که 
تناقاً نماینده یکی از متاملق نفت‌خبز جنرب کشور هم 
فست. خرفهایی تر مجلس ده استد که مٹی اکر در 
ستندات. فایل توجھی هم لتوار باشد. نمی‌توان 
تن ان حرفها را در سملس یگ کشوں, جز ایتطور 
تعببر گرد که با مصلصت خود را کملا فراموش 
گردهالنم با لصا آثر! نمی اسي 
فیشان می کویندہ په دلیل شیوههای تکلیکی نگرست 
مل رپزشی آب در چله. شبوه‌های قرازدادنی زلیم نر 
وزارت نقت ر به‌ریژ+بشندپر وازیهغن دوجوب بر بهرهنرداری 


از تلت ام گیفیت نفت لیران افد گر ده ست» 

به ظافر این نخستین باری لست که افلھارنٹری 
دوبارہ پاپین آمدن کیفید نقت لپران از کسی شنیدہ 
می‌شود. هرا که در گشته, ما فیچگاہ حتی از مسارم 
خارجی و از زبان مشتریان سخ گیری ک به لصسطلاح 
ومو را آر ماسے می کٹ کہ هم نشتیده ہردہم که به 
کیفیت نقتا آپرلن ابراه بگیرند. و روش تعبین بهاین 
تفت خام عر جهان به شبوه‌ای لست که تاکترن هیچ 
شکره و شکایتی را نه از سوی ما و نه از سؤئ 
خریداران المت خام ترہی شعاشت لست 

تردیدی نیست که کیفیت لقب تولیدی ار هر چاه 
برحسب تخوه تشکیل سفره‌های زیرزمینی سکن 
لمت متفارت باشه و حنی بهای آن نیز مٹقچر پاشذا انا 
رسیدن یه این اعتقاد که تغییرات عمنی زاری در کیاد 
لفت آپران ہجام شده. کار آسائی تیست و حا احتیاس 
به گزارشهای قابل اعتمادی از سوی کار شناسان نفثی 
داد کت در این صورت نیز پای کوفتن بر نامر‌قوس 
نشت خام ایران ولهیتی نیست که در راسنای مصالم 
اپرآن باشعہ به‌ریژه آنک از زبان یک دداینده مناطق 
فلت یز بر مجلس شورای اسلامی کلثه شود 

هدان‌گوته که تبلیخات دازمان پافتہ و خہرواقعی 


۾ دریارہ وجوہ سم ءاظلا چی۰ در پسته‌های مرعوب 


لپران. چان هسربه ای چ ابق عستعت زد که هترز اق 
آن برجای مدد و پس ار عافواصرف انرژی رغزینةغ'" 
بالآخرہ اروهایبان متفاعد شدنه. که پاز هم پسته‌ها ‏ 
لیران زا خریداری ند 

و این سرانجام سیاستی است که برای از مسعنه 
ببررن گردن رقیپ حاضر است از هر وسیله‌ای عتی 
سرب په افم ملی استفاده کتھ! 

ان 


هیچ گا حتی از جئابع خارجی و از 
زان مشتریان سخت گیری که 

به اصطلاح "مو زا از هاست می کشند* 
هم تشئید٭ہ بوڈیم که به بب 

تفگ ایرنن لیزدد پگپرنها 27 

















"اه ررژه از سامت ۵ 
متاوره حصوری: 


با تین رقت قبلی 


پرسش ویڑہ پاسخ ویژه 


پرسسن وئزہ 

اینجالب دچار لشازهای: شدیه: روحی و روالی 
هستم. پر سال ۱۳۵۵ در شهر یشید در خاتراه‌ای 
فقپر به دنیا آمدم لا حدود ۱۰ سالگی گزفدار هات 
زشٹی شدم. از سال ۷۱ بیداری عصبی گرپیاتم را 
کرفت و اگٹرن سر رنچ و عذلب فراوان هستم. بیشتر 
ارات گزفتار یلهره و اضسطراپ مستم.کاعی رفتها کر 
موکردم اگر خودم را عهار عذاب روحی قرار یدهم 
لواب داره هون در قرآن می کوید ما انسان را در رتج 
آفریدہم کلفی رفتها با خودم حرف عی‌زٹم کاھی 
می تدم در خیلیلن با دسٹم ایا مرمی‌آورم: به‌طزری 
که خوب و به را نمی ٹراتم درک کتم کامی فک سی کلم 
اگر حرف اسقاب یزتم بھٹر لست 

گاھی فکر می کم که اگر کتابھلیم را بگیږم پا 
خزدکار خط حعطلی بگنم خوب لست. لبت تہ اپنکه این 
گار را اجام دهم با خودم میگویم این کار را کتم پا 
تکتم ہا خودم کلنهار می‌روم و همین مرا خپلی عطاب 
سی بعد کاهی با طردم فگر می کنم قدف و ملصوه از 
کاپ ادن چیستة آپا برای سرگزمی اس پا 
آمرخشن علم راطلاھات و دانش اگر برای فهم و داش 
است. ہرقی چا قپست یک کتاب مثلاً صد هزار نومان 
لیست؟ پس فکر می‌کنم که فقط برای سرگرمی لست 
پرای همین ریاد کتاب سطالعه نمی‌کنم. در ضس دهار 
لکنت زبلن هم عستم می‌دللم که ار ارام و آمست 
ضحیت کتم لکنتم کم می شود ولی یاز پا خودم فکر 
مي کم که اکر آرلم و شمرده هم صعبت کلم مردم 
خوششان نمی‌آید. شما بگویید چکار کم تا به‌حال 
پنم پار به دکتر امصاب ر روان مراحعه گربه‌ام رلی 
نتیچه‌ای نگرفت ام و در دود دو ماه است که آن عانت 
زشت را ترک کرده‌ام وای عسودان دهار وسرلس 


فگری دودلی شک و تردید ھستم مشکلم را حل کنید. 
پا لشکر , امبر. ف 
باسح ویرد 
جناب آقای امبر ف 


بوست ہن! رفتار انسان زاییده اجشام و 
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سے _مصحے۔ ___ a‏ سس ی مس 


خالواده‌ای لست که بر آن په بنیا آمده و بزرگ 
می‌شود. لبت در این دیان چلشهایی برای هر کس 
وجره دارد که اصل را بایه بر أن گزاشت که شځخص 
بثواند از اپن چلشها په سلامد عبرو كث و در 
سورئی که شحص در غریک از ابن چلشها پادام 
افف آنگاه آن را ناهشهاری می‌گویشد. اثبته آنگوته که 
رفتار رد را تشریم کرده‌اید در آن رگه‌های ناهنچاری 
را ی‌توان مشاهده کرد اما ایتک هریگ از آنها از کہا 
سرچشمه می‌گیرند ر چا ریش ای دارشد؟ اہن دہگر ہا 
شماست. که به دثیال کشف آنها باشید. برخن از 
مطائبی که ذکر کرد+اید. گریبانَ تقرییا هر نوجزای را 
در سلین ناو می‌گیرد. سنین بلوغ یکی از درره‌های 
بعرانی زندگی السان است و به نار می‌رسد که شما 
در برخی از هالشهای لن ژمان یه ہام اتید و هرژ که 
ببست و شش سال دارید نتو لاست اید از آتھا بیرون آبید 

دوست من شسا نا زمانی که متوجه نشویه فریک 
از رفتارهای غیرعاهی شما از کها سرچشه می گپرند. 
نمی‌ترللید رله مبارزه پا این رفتارهای اهتجار را پهدا 
کنید. ا من در لابلای سطرری که برام ترشت اپد 
مترجه یک واقعیت پنهان شدم و آن این اسث که شما 
به تمام واکتش‌های خود آگاهید. دافنواری را زمالی 
حاہ تلقی مي‌کنيم که شخص خرد ل آنها بی خبر مست 
ریه سورت غریزی به آنها عمل می گنٹھ 

بگذاریه که ما په ترتييی که تکر گردید به 
سعضل عایی که کرییان شما را گرفته لست بپردازپم: 





عاذت زشت 


حوشعالم که سرانجام به پکی از این عادات پاپان 
بخشیدۂاہد این هم عمان پافیمانده از درلن بلو لست 
که دز آن زمان تنوادست پراپتان خل شود ر فدری با 
طول الجامید. اما رجدان آگده شما تواست ب آن 
غاب دهد این وجدآن آگاه یکی از پدیده‌هایی لست که 
می‌تو البه از آن بهره سرشاری بگیرید ر ضمن آنکه نز 
افزایش اعتماز به نقس شما هم عار راقع خوافد شد 

دلہری احعطراب, عذاب روحی 

من نمی دائم که شما چگونه دووان کودگی خود را 
پشست. سر گذاشته اید و چگونه آن را سر گربه‌لید؟ آسا 
می‌تراشم حدس ہزتم که بسپاری از بلهره و 
اضفرابهاپی که ذکر کرده‌اید. بای ریشه نر دوران 
کردکې شا داشته باشد. روابط پدر و عادر و ساپر 
نزدیکان ما شماو ررابط آنها پا یکدیگر و آنچه که از این 
ررابط شاهة برده ابم عطالبی است که باید به آن بیشتر 
پیاتدبشید. ین آمر شا را پا خودتان آشنا می‌کند 
تھرآسید از اینک» واقعه تلقی را به‌یاد آررید چراک اگر 
بر ذفن شا ماادہ پلشد باہد آن را اسشقراع کید و 
بەاسطلاح تفي شوید. با شمور خوبی که نشان داید 
سمی کنید خود په تحابل کرن میرن بهردازید. آری 
ما السالها در زح خود و مادرقاہنان په بنیا آسایم لتا 
نیلید عذ اب یکشیم بلک ہاہد آرامش داشت بالمهم چرا 
که فراموش بکنید خائق ما آرامش راهم آفریده اسه 
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ہیر رای لیر 


با ود خرف زدن و تکان دادن دست 
بدوں جهت 
قبت بر نظر کسانی که شمارا می بینند ممکن است 
آپن با خود حرف زدن و پا تکان این دست بدون مما 
و ہی جھت باشد. اما برای خود شما چنین نیست. قطعاً 
پدانپه که شما به لین طریق ہا کسی پا چپزی ارتباط پرقرار 
می کلب همه ماهم این کار راللجام میدھیم اسا نمام صلباث 
مربوط یہ آن مائٹھ تگان دادن دست و حرف رین رادو 
هن انجام می‌دهیم و از قوہ تخیل استقادہ می کنہم 
زماتی که تھی ما فدرت جٹپ داشت باشد ر 
انسان مجبور شود ٹا آن لیات تخیلی را ظاهر کند. 
معنلیش این لست که ذفن تحت فشار مي‌پاشد. در 
راقع این عسلیات برای شعا توعی تخلپ است. اما کت 
جاب اہن است که شما تسیت به آن آگاهید. پرا که 
اغلم. کسائی که عملهات تخیلی و ذهنی را ظافر مي‌کنند. 
خود از این کار ہی خبرت اما همین که شما خود از آن 
آکامید درراقم به معذای آنست که قدرت آن را دارید ٹا 
آن را عاشنه افرراه دیگر به نوون ذهین خود سوق دهید و 
پا اکر هم پا خود حرف میزنید و پا دست لگان می دعید 
در حد عاهی باشد. فراموش تکتبد که ما نسبت به آنچه 
مر اظراقمان می‌کنرد. وتهنش نشان می‌دهیم و اگر 
ندهپم و در وه حوی نیم ہدون تردید با فشدارهای شدید 
غسیں عواچه عى لويم شما هم درواقع به نرهی 
تخلیه می شوید لفط بای کنثرل بیشتری اعمال گنی 
برای ایتک این عادت یعنی کنٹرل را یا خره هجین 
کنید بهثر است که حتی الامکان تتھا تبلشید و هنگام 
ایاپ و ذهاپ در خیایان و پا اماکن عدرمی با کسی 
هىراه باشید۔ همین غمراہ پودنتان پا ہک تفر باسد 
می شود که نسبث په بروز عادانی که کلت ارد بیشٹر 
گنٹرل اعمال کتید. همان گونه که گفتام اینها عادت 
هستته و اگر شما عانت را با عادت دیگر هوض کد 
سریعتر په هدف می‌رسید پس اگر پا کسی همراه 
باشید. اجبارا لپن عادث را در مود چای می تهد که ارلا 
به‌جفی خودنان با ار صحبت کتید که بسیار طبیعی 
لست و بعد هم یه جای آنکه په حرکات. دست اقدام 
کنید. اجبارا بابد به طرف مخاطب خود نوچه کید 
بھانە نیاوزید که خجالت می کشید و نمی ترانید با کسی 
قدم پزنید اہن راهندابی گم دارو مارند و بایه جرا 
شون و هیچ بهاه» ای پذبر فنتی نیس 
ااك به نج پس 
ی هم پک داهنجاری لست کہ در اسان به در گونه اتقاق 
مي‌افند. یکی اینکہ بدیده‌شابی که به آنها علاقه زیادی 
داریم را خوآهیم تخریب کنیم و از این راه با خود 
مہارزہ می‌کنيم چرا کہ با علائل خود عبارزه کرںغیم میکر 
اپنک چیزهایی را که به آنها علاقەای اریم سی‌خواغیم 
نابرد تیم کہ این بک راکنش طویعی امست اما یاید 
ابزار کنٹرل بەکار گرفنه شوند. خط خی کردن کتابها 
په خاطر غلاقه زیادی است که به خوائدن آنها داریه 
مللتد کودکی که آنقدر په لسیاب‌بلژی خود علاق رند 
لست که آن را تک تک می کن تصور بتک این علائق 
شیعا را به انسانی ناهنهار تیدپل کزده باشه کاملاً 
اشتباہ است. همین قدرت تحلیل و شعوری که دارید از 
مطالعه به دست آورده‌اید. پس پهترین برست شما 
مطالم» است و تباہد آن را علافه‌ای مراحم تلقن کید 
بتیه در صفحہ ۲۱ 


شمار » ۳۰۷۵ 





که از آن اسٹفادہ شود و تعفقط در راژه عضرر داشت باشم.- 





زھرا طرقبان 


۰۰« ۰« ۰۰ وہہ 

0 ذائش آموو سال نوم لبیرستان هستم سال 
کنشته بعد از متخانات۔ شهربزر ماف پس از دریافت 
پرگه هدفیت تحصیلی مترجبه لدم که فقط حی تو آتم در 
رشته‌های فلوم اتساتی ارامہ ٹمصیل بدفم و ہیں ار 
آن به‌ناچار در رشت علوم اتساتی ثت‌نام کردم ولی 
الا پشماتم از فکر می‌کنم: راد اتی را انتخان 
کرد؛ام به سظر شسا می تو انم پس لا گرفتن کفرنامه 
قیولی دوم ببیرسٹان به یکی ار رشته‌های فمی 
حرفه‌الن یا کار انش بروم؟ 

#بله اسلا تفبیو رشت و حود داره و در این موود 
یه مشاور دیپرستانتان یا ا هسنه مشاوره ملف 
آموزش و پرورشی که مر از منطله مرس می خو لی 
مراجهه کنید و از کم و کف و رسان استعانات تغییر 
رشنه آگاه شرید 





سے 
بت 






گل 





سر ۳ ۲ 


٭ صا و هدر دو فرزند هستم. حعوء د« سال از 
ازیو آم من و همسرم ک هم‌اکنون ۲۸ سال قت می‌گذره 
سر سالهای اول نوعی عدع اطمینان نسست به همسوم 
دللتم. ار جوان و بر‌تجربه يود و من تحت تار 
پعضی رفتارعابش حساسیت مشان می دارم در تسام 
ین عدت سمی ام پزلین بوده که یتولام وفتارش زا تهییز 
دهم اساهنو هم نمی ترانم خرف علم راب آو بفهماتم 

۵ چرا به او بی‌اعنماد بودید؟ 

٭ مسرم با ینک از نظر پر شش مشکلی ندارں 
ول توم برخوردش با دیگران به‌گوت‌اي امست که 
تاس می کنم هاش خودتىابی و تظاهر تست او په 
تعارف و تسعیه دبگر آن لست په ظاهر و چهره و لباس 
پوشیدئش سار اهمیت سې دهد از عمان اول هم 
ہعضی برخور+هایش نزی بوقم میرد به نظرم ار 
متسکل دارد و می س و آهد هه را تحت تام ٹیر قرار دهد و 
دیش و همه چا گل سرسبد اشد سن نلم مي خو اهد 


۵ للا زارع 
١‏ آپ وقتی درون سدارو پا کتری په جوش می ینہ 


٭٠٭ھ‏ وھ 




















ال رر ا می مس ا لک 
























مي‌توانید از مستمال نرم و تمیزی استقادہ کید و 
از مدتی می‌پینیم که دیوارہ و کف را رسوپ گزفثه ‏ کردوخاک آن و 


کات مایب وهای مق ای 


مدپریند صلمتی و بازرگلنی و مدبربت عولني غر 
دلشگاه درس بخرالید. می نو انیه همی وشنه علوم 
السائی و نوره پیش دانشگاھی را طی کیا و سپس 
راد دوره‌هفی کازشناسی رشت‌علیی بشویه که به أن 
علاق نتب 

من به رشثه ۔عساہداری بسیار علاقه‌سند م! ولی 
ار طرفی گر عیکتم که در درس ریاضی ضعیف 
عسٹم یس بھٹزین رشته برای اشنا تحصبل 
دبپرستاتی: علوم انساتی بابد بلش! 

1ھمین:لوز است. مه نظر می‌رسد دو فعین رشته 
لگر درس بخوانید انگان موفقیثتان بپشتر مت 
بی پنکه در اہن رشنا درس ریاصبات نیز رجرد 
دار رلی ت به گستردگی رشت های ریاهس فیزیک و 
علر م تخریی با رشت فان قتی حرفه‌ای -- ستایراین لام 
است پا لمرپن و تلاش بیشتر و با استفابه از کتابهای 
کمک امورشی مفثئیر صعف رپلصمت. راسرطرف کید 

یا پوس و جو و تثحقیفائی که کریدلم, لگر 
زشتمائ قتی خرفه‌فی رآ نبال کنم: از نظر ورود به 


مسرم زفتارش در شابن یگ زن مناهل و باوقار 
بلشند. بارها غم لین مرضوغ را مه از گرشزد کرده‌ام 
ری آنسوس 

0 شا جطور ۲ آبا سعی کردەآید در پی چار»‌حوی 
مشکل برآیید؟ 

€ رار می کنم که اوایل اردواع اخلاق بدی ماشتم 
و يا تندخوبی و ہی اعٹراسی برابش سفت می‌گرفنم: 
ولی درعین دال از فگر کر دن: تجریه و تطیل کردن 
زندگیسان الل تبومم خیلی شمها ٹا سیح فگر 
هی کردم که چه برخوردی بهتر لست و چا برتاب ای 
بلپه داشت پاشم. از پعصی رها مه مر من حساسیت 
اخسلنن :بی لعتمادی تیچ امن کرد اپرمیڑ می‌گزدم 
رقت و آمن یابعضی دوستان و خویشاونه ان را مود 
کردم و سفی لم اپل بود که سیورئر بلشم و به فیچ 
عنولیٰ میت مففیگاری و درو غگریی رامرای هسم 
فراعم یکتم و.. تا بلک معسرم یه خود بباید» اما 
اویکاش او نیز با عوشباری و بسیرت ب آین مساال 
نگل می کرد و از خوآپ غفلت یار می‌شد ولی آتچننان 
کت ای از من با عل عرفنه که روربه‌رور به من 
بی آھٹناٹز می شود و مرا متھم به شکاگ بونن و بعبیبی 





پیدا کنند و بیشتر بسورزند. آلها را پیش از لستفاده و 
روش کرالن پا مدت جد ساعت ار فرپرر قرار دهید. 
۴.برای تعیز کردن اوستر با شممدلن کرپستل 
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نیچ ہیں کنا نمی کرد و هر رض 
جرمها ار ین یرود 
شبرای آینگھ رب گوجه فرنگی کیک نزند, مفدارین 








تعلم تازه هآ آن 
: ۷پ سور 
۱ قرع زاین را فرنموش نکتید. پض ما از یری 








دلنشگه سمي‌تولنم در دوره‌هتی کفرشنلسی پیوسله 
شرکت کلم و بابه الد ا وارہ دوره کارداتي شوم رپس 
از ائعلم آی در آزمون کارشناسي شوکت کلم دی 
جهت رجح می٤‏ ھم وارد دوره پیش باتشگافی شتھ 
"در گنگورهفی سرآسری و دانشگاه آزاد شرکت کتم 
آ»رشن‌های فلن جرفه‌ای و کفردفنش از لاق 
تلو رشنه‌ها و لیجاز مهارنهای حرفه‌ای و فتی رای 
ودود به پلزار کار ہسیا رقاب توجه می لاک چنلنچه 
بر ابد ای مشاوره نیر الماره کردم شما می‌تولید با 
تغییر رضت وآرہ صاعه فنی و حرقه‌ای یآ کار‌ائش 
شوبه و راههای پیشرفت ءانتی آموزان بر نظام دید 
آنرزشی بست نیست اما با ترجه به نظر مشاور 
بمیر سنامی که درس عی‌خو نید و سطم نمراشتان دم 
دوره راهنمایر و اول دیرسدان و با ترجه به ضیف 
بونن پاب ریاضیات که کر کردید. اد امه تحمل دو 
رشنه ادببات و علوم انسانی برای شما مداسپ در امسك 
غسمن آپنکه مر دوره رافنعاین و اول دمیر متا هم در 
بروس ابییات فارسی و هریس و فلوم اجتصاعی 
بالائرین نموه را کسب نموده‌ازد 2 


وتهدية به دای می کا 
زن و شوهر با هم پیمان بسثه‌انه که در ندام مسیر 
رمدگی پار و غسنوار هم بالف پناپرلین عر کرام په 
سهم خود یلید در مب زمینه‌های رنیگی رعلیت حد 
تعامل را پنمابتد و آپن موضوعی دوه شت. آنها 
بابد توحه +اشنه پلشنه که بر پراہر رظار ناسناسب 
غسسرشان روشی درپیش بگیرند > او راپه سوی 
نلارکاری بیشئر سوق ندهد. شما می‌توانید په جای 
انتقاد ما روش مناسب به هسسونان توچه و علافه 
نشان بدهید و برای هر چیز کوچکی او را زید مب ال 
نبرید و معاہبہ و پیامد وفذارش را دوسفانه با او 
مرمپا یگذارید. لز طرفی عممبرتان لب موطف الست 
نسیت. ب> ادا اجتعاعی, آرانسٹن و مماشرتھایش: 
ترافق شمارا درنتقر بگپره و با وعاپت میشتر و دقیق‌تر 
مرضوعاتی که داعث نکر انی و بنکمانی شسما می شویہ 
حسلی‌تر باشد. ابا لین را تبر درنظر بگیریه که مر 
بسداری سواره گر ريشه و فتارها مشخص نشوم برای . 
تغییر تھا تعی‌توان کار چھاٹی مروت داد ولقراین 
توضیه می کنیم برای سشورت به فعراه فمسرتان به 
یکی از سر کر مشایرره سرلجهه گید 
روغن دام کرده روئ آن ریزید. وفتی روقن جامد 
شه سان از کیک زدن می شوہ و یا می‌تو لنید بر این جمم 
شبن آپ رب گٹھ تمپزی رر سطح رب فرلر دهید. 
روش میگر نگهداری در یال فریزر لست 
اپرائ از من ارنن نوی بدی که عوحین پختی 
کل کلم دو خاله ایعاد می‌شود. کالی الست چنه ء 
بیلزابید۔ 






از ونان خورمن 


و کت سوا 
په سرففتان نخراهنه آمد 

۸ بیرەمایى یی مستا ان را که کمی لک ہر 
در نرب عد پرست آنها را یکتبد: قسمت‌هنی پر 
غرالشن وا لدا لملیید و بعد آنها را زر مخلرطکن ریزید 
ربک پوره خوشمزہ مبوه از آن درست کنید و می تو لنید 
به همراه نستتی به علوان بسر استدا» کنید 
















یکی از ذاشنذاخته‌ثرین پدیده‌هثی ارتباشی مبان 
انساتها و یکی از جتهآفریی‌ترسن و بحت بر گی تر ین 
آٹھا عملا دینه ظەپاتی لے لز فظر مهوم طمی 
ننعپاتی ا وت ۲) غبارت الست از برظراری ارتیلما ہین 
.بو یا چنه فگر ان ورای استفادہ از حواس پ مگاٹ 
ر یکی آز عناسر لاټم برای حضور تله‌پاتی فقدآن 
فیزیکی یکی ا طرفل ارثیاط با بقیه می‌باشد» چررا که 
حتی اشبازه چشم نبز می‌ترلند په مزقزاری راط 
گنک کند که بر بی صورت تله‌پاتی ایجاد نشده الست 
سیاری از محقٹان و پزرهشگران اسل وجود تله‌هاش 
رآ ود میکتند و ہرخی دیگر عداصر الفاقي و بخت و 
اقبال را ذاز شک گرفتن آن دخیل می‌دالند. اما عده ای 
نیز هستند که زچود ٹلەپاتی را دون تردود می پدپرنه 
و در ابن عیان یه عرلدل حاشمر بر فزمنگ شرقي: 
بخصوص شرق دور در آسپا لشاره می کنند که ارتبابط 
تھنی یکر. از عداسر عوّثر در چنین فرهنگ‌هانر 
په‌شمار می‌رود لین فرهنگ عار لسیای غزبی پر در 
کسوت صوفیان پا پیرولن تصوف و مراوپش و برخی 
از اففیت‌های دیگر وجود دارد. اما متاسفاته البات آن 
ال تال عنمي همولره زچار مشک پوت لتخ ورمن 
شخصا به‌پاز دارم که پرخی از (افئرین بهتهای 
بوران تحصیل پهوپژد در مططم دکتری ادربارہ همین 
مقرله نل پاتی یود و دسته‌های دانشبویان و اساتید 
مواقلق و سفالف په شنت و بلاصسب دو مواققت. با 
مخافت آن نظهار نظر می کردند 

اما من خوب بی‌دللستم که تا خود به صورت 
صلی با هنين موردی روبرو تشوم محواهم ٹوانست 
با قاطعبت موضو‌گپری کنم خوشبتنان این انتظار 
چندن به ملور نید مامد و من در پرونده :ثارا پر سفید + 
پە وضوح با ابن هدیده برخورد کردم 


از آرپزونا 
در یکی از روزهلی داغ و تایسٹائی بر سال ۱۸۸۶ 
تارا زن جوان و ۲٢‏ سق به ممراہ شوعرش توتی که 
۰ سا داشت, به آساہشگاہ مراجع کر دند آنها از 
تواخی درردست ارپزونا راہ برلزی را بلی کرده 
دنه و مشفضصی بور که با مشسلی ت چندان کر چگ 


آمواجه چودند. تام خاتوادگیٰ 
شارا ەپرسفیسدہ برد و سن 
به‌درستی حدس زیم که 
سرخیوست باشد: هراک 
لقط سر خپوسنها از این نوع 
بسیاری از آنها عاسهلی خود 
راتقمیسر دنده‌اضه و نابهای 
مععولی سفیاهز سنان را بر 
رد گائنٹ اند نه په این 
خاطر که از نامشان شرمگین 
ہویب یلکه به خاظر ایتک 
تابهای سرخیرسلی برای 
کارقای ادازی و هسویت و 
اسر ان الاعات بسیاری 
ایباد می‌کزه ادا گروهی نیز 
این مشکلات زا تسل 
سر کردند و دامهای معدول 
خو را حفط مي‌کزدند و کارت شناسایی و هوی را 
نیز با همین ناعها په ثبت می رسانت ند 

پتابرلین شنیدن تامھابی مائتد عقلپ پرتده گار 
سفید. گوزن دوشه اسپ شندرو و امثال آن :اسری 
طبیعی به‌شمار می رقت ترا نیز همان نام #پرسفید» را 
ک اچدادش استقاده می‌کردند برای حود بر گزیده بود 
اجار ثار ا از شیلہ «ناوامی» بون که در ارپزوثا و 
نیومکزیکو و قسمت‌هابی از کشور مکڑیک ساکن 
یودند و یه غمراہ قییله‌های «سوه در شمال, «آپاچی» 
در غرب و #هانی» فر شرق »نا راهو» در جتوب لز قبابل 
عدده سر خورستی مسرب می شذمد جانوارہ پر سفیر ر 
موش بالانی برخو رد ار نومتد برابتر تارا متخصسسی 
کامپیوٹرہود و در یک شرکٹ بزرگ در ساثارالیسکو 
شفل حساسی داشت. و خارا در رشته اقتصاه از 
بائشگہ فارغ تسیل شده بود و برای بخش قتصادی 
بک رورنشه سهم قق مین که و هم از نوادگان سرخیوستان 
باشعاز می رقت از نچکن بک بگر را می شسافتند و 
عمبازی بودت ر اگتون چهار سالی برد که پس از چایان 
تمسیلات تاراباپکیگر لزدولم کرد« پردند 

دھست تار ! 

در ملاتا ازلی کا با تفزاو مرش تین 
از آنگه منوقی ازليه انجام شد و از تاریخچه خاترادگی 
آنها آگاه شدیم. لبندا این ترنی نود که رشته سح را 
در دست گرفت ر گنت که از نازا را لز زمالی که 
بختربچه‌ای پئے سال برب می‌شناخت و بنابراین با 
تمام خصوصیات روحی اش آشناست. اما عقت پا 
هشت سالی بوذ که رفثاری متفاوت و غیرمتعارف ار 
زاراسشاهده عی‌کرد. تولی آنگله شیم داد که چگوده 
مامر لارا که سیندی تام داشت. بر فنگام وضع حمل 
خراهر کزچکت, تارا «فلوریس» دهار پست مغزی 
شده برد و به وادی اغما پا ببهرشی مطلق فرر رفت 
بود ہز آن منگام تارا نقط ده سال دلشت و واہدگی 
شحہدی یہ مادرش پیدا کرده برد فاوریس به سلامت 
ملواه شد. اما سیتدی همچنان در اغدا باقی مان زمان 
کشت و سبندی از ببهرشی خارچ نشد. پس از یک 
سال دکترها از او قطم انید گربه بویند. فرچتد کے 
ارتماشهای مفری فتور نشان داه می‌شه و حنی 





تمی توانستند او را در شرایط مرگ مخزی ااسعت 1۳۳ 
رار دعند. اما بشت بازکشت از اغفا زا نیز بسیار تاهیز 
می‌دانستند. شومزش و کسان و نزدیگان او که غالبا 
اچاد سرخورسٹی داشنٹند و سبپت به زتمگی و مرگ 
اماد مخصوص خود را داشتتد هیچگاه اجازه 
ندائل تا پزشکان سیندی را رسماقوت کرده افقی کنند 

آنها تی گفتند کا مزگ کل دربازه ار فیک تشود. 
آنها نمی تولنه سینسدی رابه اگ پسمسارند 
بیمارستلنی هم که سیلدی درآن ستری بون به تلچبار 
و مرطیق قانون ک رضایت خریشان نرحه یک رادر 
این گونه مو ارد لازم سید الست په نگهداری از ار اداه 
داد و سیندی با بخش وپژہ بیمازان بپهرش تلل مگان 
راہ شد بدبن ترٹیب مادھا و سپسں الها گاشت 
پس از ده سال پدر تارا ناچار شد که قیلاً از همسر شش 
جدا شزد و سال یمد با زن دیگری ازدوام کلد و ه 
شهر دیگری برودا اما سیندق حسچذاں در اضما پالی 
ماد توس سپس راجم به شرثیط و رسمبت تارا شرج 
مخ و گفت که ار بسهار اقسرده‌حال شده بود اما از پنج 
سال پیش رفثار عجیبی از خود ہروز می ‌داف 

0 را مرت اعا سن کت کہ مائرش از ریق ذمتی 
با ار تمس برقواز می‌کند و به ار می‌گوید که برای 
دیدن خوآهد آمد من ابتد؟ صمیت‌های عجیپ خازارا 
لاش لا انسردکن و عشکل روج ار و نر نتییه 
رضعیتی موکتی تللی می کره هم اما طی لج سال 
گذشتۃ ین‌گونه رفتارها و صحبت‌ها از جالب تارا 
آفزلیش بالته کا آتما که تاب و تعمل را از من گرفته 
لست و به همین دلبل تسم خرفتبم دا تارا را به نزد 





” شا بیاوریم تامگر وادحل مشکل او را پيا کنيم 


تاو ز لے پاسک 

تازا در پرلبر سا هم تفیقآ هسان صحیت‌ها را تکرلر 
گرد او به بارری معطلق و تناپائیک دس یافت بود که 
تف عرش در صلی با ذهن اوست. و عرش به ار 
وغدہ داله که باڑودی نه ترد آتھا باژخو افه کشت این 
اسر از نظر علمی براي غا چلدان بارر گردتی تبود نله 
ار نٹر روحی رعذار تارا بپشتر قابل تعلیل برد او در 
هگام حادث ای که برای مابرش اتفاق اتتا تتها ده 
سذال داشت و در آن زمان با مسائل روحی سادمتر 
بزخورد هی کرد و پیچیدگی چنداتی تنشان نمی داد لیا 
از زمانی که پزرکتر دہ یو و بخصوص لا زعائی کہ 
ازمواي گرده رد و ره می تواکست یک مغر باشد. 
خلا مادرش را بیشتر احساس می کو و در ذه با ار 
ارتباط پرفرار کرد و الیل ان راقعیید که عادرش 
شانزده سال تلم در بيهرشي مطلق پوت اما رسعا 
مرده اغلام نشده جرد سیب شده بود تا ٹر اخسباس 
گند که یا ناترش ازتیانة از لمه این زا هم 
سی وانستیم که ارام ین گونه باررهای خلاف راقم 
معکن انت آبست اهسته بر شام زندگی او تابر 
بگذاره و حٹی زندگی مشترش را نیز #عت‌الشمام 
قرار هد و گر چنیین می‌شد. پيد سنتظلر احتلالات 
روجی شدیه‌تری می‌بردا از انی رو عا پاب سنمی 
سی کر دیم که جلوی این باور را در او می‌گرفتيم, اما نا 
زماتی که مامرش در وضعیت افصاقرار داشت, این کار 
بسیار سفت عی‌تدود. از هعین رو در اولین عام 
تصمیم گرفٹیم نا با بیمارسنالی ک از سبتدی بیهوش 
نگهداری می کردد تملس بگپریم و از آخرین وضعیت 
ار باخبر شویم جرب فکس ما خیلی سریع رسید و 
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اولان پیمارہ 


جر 
جارس 
الست وی اکن برچ ک لوست که مرا بر 
سیم بگیرے. نردپگان فرح یک سیندی عم عمارد 
فز خوهرهرا که عون شک سق بو از ار خا 
شده پود و همسر ذپکری اختیار کرده بود و سه 
فرن‌ندش تاره پرامرش و خوادر کرچکنرشان که از 
مهو ٹول هرگ مدای مادرش را نشتیده مود 
نو غرحطه تعد با جوزف پت و تارا:ءک در ابن موره 
تصمیم گپرنده اصلی بود تعاس گرفتیم او خود پاعا 
موافق برد ر معتفد پود که بلید جراز مرگ سہندی 
مسار گنود اما از آنما که به فرزشد انش علاقه شدیدی 
راید هر کز حاص نبود تابر خلاف خواست آمها همل 
گند برعیان فررندان هي برادر ٹازا و خواهر 
کوچگترش. صریحآب ما لالام دایتد که نایم تصسیم 
هدر شمان هستنه: چرا لک اید او خصسیم احسلی رابگیرد 
ہس داز هم ما به چا اول خود بازگشتبم درراتم ما 
نچر یک دور باطل شده بر عپم و همه چیز دوباره به 
قارا بلزمی کشت. خلاصسه تمام عاجرا این برت که پدر 
کارا نا زمانی > »خترش مرافقت نکند. هرگر برای 
جوا مرک سپندی قدام تع کرت آتھم ملیل راضصی 
دہشت طلاقی که جوزف ںہ ناچار از سپندی گرفٹہ بود 
و ازدوام مجدبتی ملعم تلش برای لارا پاق گذاشنه 
ہرذ ر جوزف تعی‌ خرقست بیش از ایل باعٹ رنجش 
امخترش بشود ر به عبرم ببون «و افقت ارب مفن 
هسی دبقش اقام تسیک قت از هرا قزائین 
معمولی از آسباکه جرزف از هسر ریرش و4 زا 
ده ہز مزالف به دخافد عار عورد جوا مرگ 
ببیندی نبرد. اما اپن قوائیی و رسوم داخلی 
مر خپوستھا بود که فنوز جوزف را مه عتوان شوهر 
لصلی سینای تلقی سی کرد و ما نیک سی دانسٹیم که 
دول از ایں فرانین و سندفا برای هپو‌یگ از طرفین 
نوگپر لسکا پذبر تبست و خلیقت ان یراک فا خوء 
توحیع می انیم که به دلابل عدیده آنها ند قم تھا 
ارم خوه یاشلدا بناپر این با عم به لی واقمیت 
می رسیدیم که بابد دریارہ لارا افدامی صورت بگیرد 


صسضی در تخیر دصیت 

ٹکٹ ای >> در همین زمان هم ک مشغرل مرور 
پررنده تارا پرسفید ممیٹیم آزفرم عی‌دهد. ٹین انسح 
ک ما خود را معتقصسان روان‌طناسی و 
زدان‌پزشکی مي‌دانستيم ز در یکی از بهثرین 
١‏ ر جهان مشفول, به کار ودې ادا پر ای 
پگ نقیقہ فم نخواسٹیم که جریا را ار نگلہ تار؛ لمقیب 
کتیم و شید هم ب اندازه کانی در آین مورد تجربه 
شتاشتیم پیشتر تلاش سای ہو که تعلیت تارارایکگ 
واکنش انفماقی و اشتباه توصیف۔ کیم وسفی غر 
تقییر نهنش داشتيم. بیلی برحقیقت فرش را ہر اہن 
گزاشته بورنبم که منت ار( ااا قلط امد ی 
پدیدهای به نام ال‌پاتر فقط در کتابھا و با فیلم‌ها 
عضور زارد و در عالم راقع غیرسمگین لست 

چنبن ملروضانی مساد! وا ما را سخ تر 
سی کرد شاید هم فشار و تيديدهاي تونی کہ کاس 
یرش را لبریر می دید و حنی دلي رقم عشل شدیدی 
که نسبّت به ٹارا ذاشت, میت از جدابی می‌گرد. ما 
زاب لی برش دابرمسبت سول دلاه بوذ که یگ چشم 
خود را بیدیم و دق از یک چشم به وفابه نگیم 
شماره ۰۷۵ 


" اضرا تاراو تکار ما ' ۰ ۱۳ 


ار رت ی و 
اصراز از لرا نو د و لنکار لز عا از راتما پارر دشن که 
مر هن از جالب مادرش وره خطاب قرار گزفته ز این 
باوو مرعیت یاس و سوخوردگی ما بیشتر و مصگمتر عی‌شه 
تا انا ثه حتی یگی۔ دو اقر از میان ما شروع درمان 
شیروفونی راپیشنهه ک رباد چراک تارارادر له مهو مات 
و تخیلات میبازگونه تصور گرده بودند. الیته يلور 
آزمایشی ٹجویز داروهای خفیف رای مرحلن شپروفرتی 
رڈ در دستور کار قرار دادیم اما به سرعت أن را 
متوققہ ګرديم چراکه ٹائپر مابتی را مشاهده نکردیم 
تسیل به یکی ار پپچیدەتریں رو مدای برصادی ماشده 
بود. مرماندگن و چا در ما کلملا مشهود نود و لا 
انگ پاسه دوستی رای تارا تداشنيم و کی 
نمی تم انسنبم تحلیل علمی قابل فبولی اراثه «هیم. 
نبشتر املس شکست مي‌گربيم و نر مطلجه و 
دزمان مافتعاریهای ررحں اصاصس شکست 
حطر ناک تربیَ پدیده پرای ررانکاو است. چرا که بن 
لمسلس وا به شکل داخواسثه په میمار خود نیز منتلل 
می کند. لین کشمکش تمام تابستان و مہس پاییز لرل 
یاقب و در اراسط پاپپر ہود که الاس گرمیم 
رضمیت روحی تازا رو به وخاست گذلشت لسرت دیگر 
تآ مل را اہر نداستیم و از نزدیکان او یعنی ہزادر و 
خواهر کوچکترش که فنوز جلی ډبیرستان را په پاپاں 
رسای بود ر ھمچسین ار پدرش حرلسنیم گا برای 
چند روری پر دسترسی باشتد و شید که خضور هب 
آن کساتی که تاراب آنها عش می ورزید مز توانست 
در بینود حلش عفید واقع شود عا می داتستیم >> 
خالراد عا سرخپرست مسسطلیٰ ملد شمرقیها به 
یکیگر ہسیار نزدیک هستد و حضورشان در کتار 
بک بگر مر ایشان, ماس امتیت و شاه به آرمغان 
می‌آورد. عشی هس تازه جوزف که تاکنون بارا را 
ملاقنت: نکرده برد آمعه برد و ءا وقتی که ارلین 
علافات اپن می رادید یم پاررمان نمی شد که پگ غریب 
تا چه یزان می تول لانن و عشق در وجودش 
مسبت به دیگر ی داشنه باشد زن پدر تارا مانشد ایتک 
سالها ار وا سی ناته بست او رامی گرفت وہوسه سر 
پیش لاش سید ما شنیدء بردیم که در فرتهای گذشت 
در شاپل سرخہوسستہ رسم بود که یک نیرت از تام 
مانزان حاضر قبیله‌اش شپر می‌خورد و فته را سای 
حطاب می کوں اما آن را افسالنه‌ايی بیشٹر تطلی نمی کر دیم 
ولی رقتی که رفذار همسر جرزف را نسب په تاراعیدیم 
مرگوت شرید ار ما رحت برست ههر و محبت کسان 
تارا ارچ تا لنداز+ ای وخم روحی و عسومی تارارا 
بومره بششنید. اما ثرء ای از بارر او مر غوره لل٭پاتی با 
نانرش لکاستہ العم یز فطم اسید کربه يدم و 
فصه عاشتیم تا شگست جود رأ به توءی و ءسلبر افو ام 
تارا خیر مهبم و به آنها بگریپم که شاید بهثر باشد 
ععالب را در مرکڑ ویکری نیال کنند. اما ناگوان 


وافحه ا 
یگ تدای قفتی سے همه ما را چون قبسا 
مرحای میخکوب کردا سبندی پس از ۲۴ سال ببهوشی 


بیدا شده برد و در ارلین حرفي که زده بود سرا 
شوهرش جوزف را کرفنه بون دا ند؟ بارر تگزدیم و 


ھا سس .. 





دویازه پا یردان مان مرف و وا >> خیز 
تاحید شد. آن ا یه لطلاع خالواده پرسفید رسالديم. 
براي همه غبرفتبل ہاور پود بر یں و ی 
سیندی که در ملگام به بثیاً امدئش, 
ابت مقوی شده بوم برای فزلین پاز مدای مان 
را خرن خفن شور ری و برع واه 
وکر خود ملدره خطب کر تازا که با باهوش . 
آمدن مامرش, لار سنگینی از روۍ مرشش برداشته. 
شدہ بود چنان آزاسشی پیدا کرده بود گه حي 
شرهرش را به تعجب۔ ند اخته پرد او به ما ثایت گرب . 
که تا چه عد با ذهن یکطرفه به دٹبال والهپت پردیم و ۔ 
تا چه حد بگی پس از دیگزی گامیلی لشنتیاه برداشته . 
بودیم مروقم به فول پروفسوں ولیس أسبایشلله. 
سرسی که ثثرابہ ما آموخت. از نمام دووس دانشگامي , 
ارزنده‌تر و عور ود اما در لین مبان ر 
شا ر خرشحالی همم پایک مساله هر مرا 
بردیم, سبادی مذوز می دانست که شومرش از و 
شه و اوبار» از عرام رهه لست و ار متوحه می شد. این 
موضوه س‌تواضت آنقدر او را وک گنک نویاره: 
دچار اہست مغری شود از طرفی همسر تازه چورف. 
نی یک السا بره و شی ٹرلاسایم و رانیده یگیم 
درعالی که هسه با نگراتی و الط رآ در قکر رلمحق 
و اکر یلایر پتل پا ہی کی را 
اطلاغ دفیم که کنترین لار تقریبی را فده پلشف. 
مارلاعغصیر نار » جوزب همه چیز را اپرلیمان حل کرد 
ار با آرامش وپزه زان سرخپوست همه ما را ځا 
قرار داد و گفت. یناه لبه زبان ناواهو یه معذای تگوان ‏ 
نبالشید/ آرام بلشید. جرف تو زهاني پا من لزدولع . 
کردی که از مرگ همرت مطملن پوت من هم 
مطٹن بودم فراموش اکن که از در زمان | گوهکي ٠‏ 
فؤنست من هم بوده لدا لین زاهم فراموش تن که توتو 
اسل یہ ار تعلق دلری سن حق ندارم و نمی توائم پک 
خشواده خوشبحت رالا عم بهاشم. عن چتین ثربیتد 
تٹمءام نا مارم ار همیشه در گوشم می گنت چایی . 
ک عشق هست. زندگی هست من خیلی آرام از زندگی 
نو ار می‌شوم نگران جریان جدانی و طلاق پاش 
به‌شتلی عدل دی نیم که هیچ کس پی نبرد. تو بابد ژد 
رن و فررعدانت بازگردی, جایگاه نو بر کتار آنہاستء 
مارتا پس از لپن مسقنان با همان آرلمشبی که 
خروم کرهه برد عد احدافظی و قصد رفت کرد ما هعه 
می‌دانستیم رقت یک سرخھوست تصمیمی بگیرد آن 
رااجراس گتت پنلبراپن هیچ کدام سعی نکردیم اورااز 
ٹصمیمش متضرف گنیم در لین لحظه ارا نزحالی که 
اتکهابش را پلک می‌کرد وه را یه مارتا رساند. 
دست او راگرفت و کلت »لفط می خو اهم یک راقمیت را 
پدانی اگر سادوم در لیس دنیا نبود. متم اقتخار می کردم که 
کر را مایر وہ یام و مادر خطاب کرب مارکا بتر 
شبرپتی زد و فت «مش اینگه پات رفته. من عانر مه 
کے و وت 
ام را گرفت و رفت من نیک می دانسلم که لین کونه 
عذشت وایثار را فق مي‌نوان رمیا یک تمدن بزوگه 
جسنجو کرد تعدتی که ہرباہ رفت 















تسی دانم چرا اپنقدر لمیازی می‌کند کفنم هر 
شرط و شروطی بگذارد قبول می‌کنم. ادا پلیش را نوی 
یک کفش کرده و اصرار دارد که طلاق بگیره. آخر 
زندگی که شوھی تیست! مقت ی لست که داریم با 
هم زندگی می‌کنيم خوپ پا بد با هم ساخنه‌ليم بک 
سر چهار سله داریم انا انگار فیچ کلم از اپنها بر یش 
هغیت نار فقعا می گرید طلاق آخریگی ست گ نه 
این زن بکوید. بعد از مالاق چه که می خواعی بکئی؟' 
هسه‌اشی. تقصپر این دوسٹالش است. زیر پایپش 
نشت اند مهاده می ‌دائہ چه کار دارد می‌کند: دستی 
نستی دارد قمه چبر را خرلب می‌کند. باور کتید مشکل 
ختصیی, وچرد مر آرد. رقتی غروسی گردیم: هر دو از 
ابی وصات خیلی زاس بودیم. من همیشه دلم 
مې خو است رن خلله دار و باسلیفه‌ای دلشته باشم از 
این رتهابی که همبشه حاد هایشان ربخت و پاش لست 
و میچ نمی در زنتگی ندارند عبلی بم می آبد. سپیدہ 
هم ھمیت نلش می‌خواست شوهرش زندگی خوب و 
راعنی پراي او ف راهم کند. خب هر دو عا خواسته‌های 
فعدیگر را برآورده کرده بوسیم دیگر هیچ مشنگی 
دبود. چنه وقت بعد ار عررسی‌مان بچ رار شدیم 
تم یتید چه زندگی خوبی داشتیم. آن موقع‌ها فر 
ضورستان زندگی می کر سیم تا اپنکه خر افرژنم هر اه 
شوعرش په تهرلی امد خواهرزنم انقدر ار تهران 
تعریف کرد که ما را ھواہی کرد سبیده پليش را توی 
بک کفش کرد که ما هم په تهران درویم آنه وم ہی 
هم ہدم تع ی آدد فکر می‌کردم فرآمد نا که خوب است 
و از عوده مخارح وندکی برمی آپیم. پس چه بهلر که در 
جابی زندگی کلیم که لنکلاٹے بیشتری داشته پاش 

غلاب اساب و اثاتب عانه را فررشتیم و رامی 
تهران شدیم سبیده نولت همه چیت را از نو 
بضرد. سن هم محقق نبودم. از طرفی زندگي دا از اول 
پراساس چشم و همچشسی با زندگی خواهر هیده 
بود شوهرش دیش سهي من کرد عرطور شدہ به ما 
بلجمات ک زندگی بهتزی دارند. خب من هم خام بودم 
و با سبیده نر این باری شوم دست بردم خیلی 
کشتم تا خانه ای بهتر از خاله آنها پیدا کم حطضسر بردم 
زیر قرص بروم ولی سر و وضم زندگیآم چیزی کتر 
از آنها یلت باد 

علسسی هر تهران به خوبی شهر خودمان لبود لا 
سییده خو لستم تر خرح کند و تا می‌تولند ُخگی را 
چ رو جرر گند می ترسیدم پگکنی همه چیز را از 
دست بدهم 


آرلیشگزی رفت. اولش لی مخالف بودم ولی سبیده 
کنم. با یکی ہو رور هر و 


خوب بك برد مرا راضر 


اشتی. کرمز مرا راضی کرد بعد هم که ديام 
آر لبشگری را گزفت و فرار شد با رن همسابه یگ 
ارایشگهه کو چک باز گنه سرمایه اس کار را به سپیده 
دانم, راستش را یخواهید کمکم ص کرده بردم از 
عهده مخارج زندگی برشمی‌آیم. قگر کردم با اپن کار 
اید سپیندہ متوائد کمک حر جم باشد 

روزهای اول کاس خوب نبود. انا کمکم 
مشتریهای خره‌ش را پیدا کرد و فسین طرر دوستان 
خاندی بندا کر ز براوش ہد نبود خدائل می‌تو انس 
خرچ خوئش را دوبیاور۔ انا ستوچه نبویم کا سمپیده 
چقدر دارد تغییر می کت میشتر سامقت روز را آتجا 
می گذر اند دز انش روربه‌روز بیشئر می‌شد زندگی 
همسیه‌ملن مسان از هم پلشیده شده بود شوهرش 
محاف لین عار بزد. چا بارن فم به من گوشرد گرده 
بود وی من جدی نگرفت بردم حلاصه کثٹرشان به 
جدای کشید مره هم که از حدا می عواست. بچه‌ها را 
دنت چنو زنش و به ماه نکشیده پاخبر شدم ازیو 4- 
سهدد کردم اما وضه من و سپیده خیلی فرق دلشت. ما 
فحدیگررا تومت زاشتيم تہ به هم شک داششيم رت 
پول و مرآمنستن جدا برد همیشه بکی از کشرهای 
کس جای پولهاینان بود هرگدام هر چقدر فرآمه 
داشتیم می‌آرربیم خلنه. اما سهیدد رقتی راجع یہ 
کی خصوصی ما با آنها صحبت کر همه با تعیب 
به حوفهای او کوش عی دادن اویل برئیم تعریف 
نی کرد کا چقور فوستالش. نا تعص به او نگاه 
سی کنند و به حرفهایش برش سی‌دفله و هر دو به آنها 
ع حظ بدیم و غافل ار لین برقم که چا خطر بر رگ مر 
کمین رد گی ام لست 

دوستهای سییده مدام سعی می کردند نه ار راه و 
رسم زشدکی پاد بدفند همان زندگی که وهدشان 
بافنئلط و به طلاق ختم شده بود کم کم حص کرم آو(ز 
مورضوعی تاراحت لاست غر می رد و بدلغلاهفی می گرد 
بعد هم دیدم دیگر درآمدش را دو خانه قرع تم ی‌کند 
همان سرقع عو اهررنم پک روژ یه سعل کار من آمد و په 
من هشدار داد که سپپده درستان خوعی پیدا سترم« و 


زندکی ام بر حطر لست حرفھٹیٹن را جدی نگرفتم آبن 
و خواهر غمیث به هم حسادت می کرںلد برای همین 
ع‌نتها یه حرفهایش فگر نکردم یلک همه چیز رامرای 
زنم تعریف کردم و دعرای سختی بین عو خراهر 
برگرفت 

از فرهای آن روز سیید« خیلی عحتاءانر و بدمین تر 
شده مود شبی نموه که بهانه‌ای نگیرد یک روز به دپر 
ر زود آہدتم بند عی‌کرد و چنگ و «عوایی رام 
سی امد اخت. پک رور میگفٹ پولهلیم را قلیم می‌کتم و 
برای آو و بچھ سرج سم ی نم و 

په خودم ک آمدم ذیدم سهییده فیک آن زن سایق 
نوست. جور دیگری شده برد شاید مثل رن هعسابه 
شاید هم حرفهای حراهررنم داشا عرست از آب 
سرمی امد سپیدہ زی ساده‌ای بود و حرف ابلراقیان به 
شا در از تاتیر من کاک آنکار متوجه نیز که 
ذندگی مان را دستی وسقی داره خز لب می ند 

بعد ار سبتی سپیدہ دیگر پک ریال از فرآمدش رابه 
طلا تیلررت برآمد من هم کقاف آن همه ریخد و 
هاشها را |می‌داد. رضم مهم ریت ای شده بود حدام 
جنگ و دعوا دلشئیم ٹا ایلک پک روز لابه تی همان 
بعتهاي همبشکی موضوه طلاق را پیش کشید 
نمی انید جه انی شذم ارئش نخضو استم یارر کتم ولی 
کم کم حس کردم حرقش جدی لست. او قکر سی گرد مین 
هم مثل خبلی از مردها بۂ گر لاابالی‌گری هستم. مقر 
عرنفای ک دوستالش برای او کفته بودند, اصسیتی به 
زندگی و رن و بچه نمی نشم 

برها از دهان رن هسسابه شنیده بوهم که می‌گفت. 
از دهان مرها یک کل حرف راست درلمی آید خبلی 
به هم ریخئم سفی کردم زندگی ام را نگ دارم 
اشتیاهات. گنن را جبران کنم. اما فایده‌ای کرد 
سپیدہ انگار عتل و مرشش را از بست دادم برد 

جالا هم من رآ کشانده دارزگا: ی دانم فاضی چه 
قضاوتی بکند؟ لما خد ا حوب می دلا که من زندگی ام را 
عسقشه دوس دارم 
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نک هذ نج اجنصاعی 


برلنماس آمار و ارقام نا سال ۷۲ اکٹریٹ 
شول‌شدکان دانشگاهها را پسران شگیل می دادند ر 
تسبت پسران په دختران برای ورود به دالشگاهها ف 
حدود ۶۰ به ۲۰ و یا حداکٹر نردیگ به عم به‌صورت 
پتجاہ .پنجاه برده اسب اما از ستل ۷۲ آپن تسیت به تفم 
خانعها لقب یالت و از آن سال تاکتون هسواره نسیت 
قپولی دختران در کتگور دی مفایسه با ہسران افرایش 
دلاته الست کرچ ٹاگٹرن ابول شد گان ویاضی بیشتر 
از مبان پسرها نوده‌اند ابا با وضمیتی که تا بعمال 
شاهد آن پوده‌فیم بعید دیست که سال آبنده در رشت 
علوم ریاضی و فی نیز بختران از پسران پیشی 
شا 

چنین وضعیتی از تکام عده‌ای از کارشٹاسان با 
ترحه مه نرکیب جمعبتی کشرر موجب روز 
ناعتجاریهابی در نظلم سدپریتی آینده کشور خواهد 
شد در فال عبمی نیگز معتنند که زتان یی حق را 
ارد ما تسبث یه عقوق از مس رفته سلبان عتماری 
مود در لین سررهین به توعی اعاده جیثیت گنند 

برای آگاهي میشتر با چنه و چون کاو و علل ایچابی 


رابه لین موضرع اخنماحل تقوم 
برای فتم‌یاب یعٹ عکتر زهرا رعتررد رئیس 
مهنترین داتشگاه زدانه کشور بھترپن گزینه پود 


پس از مصاحمه پا رئیس دانشگاه الژهرابه سراف 
چند متخصص و کفرشناس و دست لن کارآن نللام 
زالشگاهی رقٹیم لا میاملن نتاس برای آین بسة 
م 

>غاتو رهنورد 
شما علت وقوع این 
پدیده اچتماعی را در 
چه می‌داتید؟ 


٭ ینک زئان. ما 
ترانسته‌اند نزدیگ په 
۰ ترصد ۔ بالای .ْ* 
درهصد . وروی 
دانشگاهها را تشکیل 
دعت اقبت از اقتفاراے آنلن لست. و خاگی از خانرسبت 
بردن سخ نھاہی است که هیر دون هایین برسن قفرت 
قکری زنان تسد په مردآن مارح می‌شود و این آمار 


اکھت صمشسچأھتت 














| دکتر زهرارهنوردا مار ۸۵ میلیون تفر بیشتر د 
اینها خانمها هستند, در حالی که ۶۳ مبلیون لفر در جاهای, دیگر: در نيادها و 
اماکن دیکر بسر می پر ند و ما فقدا دنیال این ۱,۵ میلیون نفر هستیم و . 
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کے می خواههم مشتل این تعداد درم را جل کناچا 


خط بطلان بر این قضاوت تادرست سج و تلبت 
می‌کند کا ار جمہوری اسلامی زوئ آموزش نان 
سرعایه‌گذازیر بسیاری شده اگزچا بر زمبله‌های 
حقوقی مدنیی» خشارکت. سپاسی ر نر رمینه حضور 
زان مر عدیریت‌ها مثاسفائہ کارهای اساسی اشام 
تشه و زنان ما همیده از تایرابری و تبعیضی شدیذ 
ونم می‌برند. وی خوشمتتلنه اعالیت حوبی. هم نظام 
جمپیوری اسلامی و هم رنان در لمرو آمررش رو 
پرورش و آمرزش عالی َاشتااتد کہ پامت شده 
ډوک چقین جبعیت بای از زنان وآرد داتشگاه بدوتد 
سمہ ضالی فصو ي 
نکٹر رقتوود در ادامه بعث می افزاید 
الہٹه پاہد بگرہي که این شکنه یک تک مقیت است و 
ملیلی تعی‌بیتم بهشکل منفی به آن نگاه کنب لیا این 
تکنه که را آفایان تمی آوائتد نیز حار هدیت ست و ما 
پاد این مش را عل کنیم و کسرنگ‌ثر بونن حضور 
نان رایک آفت و یک نسال پذانپم ئه حقنور پرر نگ 
ران را ور ٹین قزق می‌کند. که ما تیم پر لبوا ر؟ 
ببینیم یا نیمه خالی؟ا 
به فرحال در ال ۲۲ در حدود ۳۴ فرصد 
پذبرقت کا آمرزش عقی زنان بردت درحالی که 
در سال +۸ آخرین کٹکوری که دانه شد نزدیک به ۲٢‏ 
برصم ورودی دانشکافها را نان تشکیل می‌دادند و 
۸ مرحۃة زا اقابان! و لین یک نکته میت در رابطه با 
زنان و پک نکته سلقی در رایطه با آفایان است که برد 
دتیال دلایل په‌وجود آمدن این چدبده بود 


چرا مر هان: کستر وارد 
۾ انسقاب سی مل بت ` 
1> از ایشان قرباره همین راه مثبت و عثفی فر 


مورد زنان و مرغان می پرسیم و اپنکه مننظر لوضہحات 
بستتری کیم و با نوجه به اینکه در جامعه ابران 
تآن اور خانواده ءمردہ می‌باشد اگر آنن روند فعلی 
همچان انامه پیدا کد جه پیاند‌هایی به دنیال خواهد 
داشت؟ 

#قبته در نظام اسلامی و نام ستتی با نفقه ب 
عهده درد است. لین عرد است که يايد با کار و بر آمدی 
ت داره خر خائواده را بدقد و زنان هم به ابعاظ 
شرعی و پا فو اعد اسلامی در ابن مورد هبچ وظیفەای 
به‌عهده ‏ ار نند ر په عقیدہ من اگر در ای رابطه با فعالیت 
خرہ با اقلیان سهیح و شریک می‌شوند: بزرگوازی 
می‌کنند. حتی در مواردی نیده شده سودھا میکارند 
وزنها به تنهایی لپن مسصموولبث را به عود « دارگ 
یخصوصی الان که بالا رفٹن اعتیاد در اقلپان ما جدعیت 
کشبری ار رنامی راداریم که سرهرستی خانو ابه‌هایشان 
راب عهده دارتد و همه آیتها نشان‌بهنده فرضی است 
که معال نیست. یعنی ایتک ما مشنکل داریم ولی سڑال 
اصلی در لینجا لین الست که آیا اہن دشک را درحال 
حاضر فقط در دانشگاه دار یم اڈ که بابد در پاسخ گقت 
خیزاعادر سیاری از مارد دیگر, مث مسالہ بیکاری و 
عحم تودلیی آقلیان مر پزداخت تلق و نان آوری را 
داریم؟ حالا چرا په دانشگاه علد کرده‌ایم؟ و له جاهای 
را بالا ببریم؟ زا نمی گوہیم مشکلات اتتسادی را عل 
کنپم نا آققبان بترانتد شفقل ماشاد و بهتر است که این 
معضصلات را در نهادهای دیکر جستجو کنیم. یتم که 
چرااشتغال نہسٹ* چراپسرها درس نمی خو انته * چر! 
فساه زیاه نست؟ .. کما سی بوتید زیر کنرهاء ردریدل 
کرنن موادستدر و تظاپر أن درسنه سبار ناهبزژی 
توسط خانم‌ها و بیشنر توسط آذاپان انجام می شود 
چرا یلها حل تمی‌شود؟ اگر این محضلات. حل شود 
مسلناً درسد گرایش آقایان به دانشگاه هم زماد 


Vo شمارہ‎ 












مي‌شود رای ینک تحصیل زیان راد عم نان آوری 
الایانَ سی شوہ یک فگر علطا است. ما ۵ا1 میلیون تقر 
عالش جو بیشتو تداریم که بخشی از ابنها مانمھا هستشد 
درحانی که ۶۴ مبایون نفو در حاهای نیگں در نهادها و 
امان دپگر بسر می پوت ما دتپال لین ۷/۵ میلپون تفر 
هستیم و می‌خواهیم مشک این تەدا مرصه را عل 
کنہم' ۱ 

1> هدانعلور که می‌هانید خعهابی که دارای مدرک 
تانشکامی هستنه برای زندگی مٹٹرکہ زوجی را 
انتخاپ می کنند که از تار تحصیلات هم‌سطتح و اء 
بالاتر از خودشان باشد پا نوجه په این مساله ا جه حد 
اہن سپر صعودی پذبرفته‌شدگان دختر می تزاند در بالا 
رفتن سن ازدواج و پا تاخبر هر ازدواج دخیل و مؤثر 
پاشن ؟ 

#بقوله ازدوابٍ یک حقرله بسیار پیچیده‌ای است 
که بک پارامتر ان تحصیل لست و پاراسترهتی دیگری 
مائند اشتعال مسکن طرز فکر رشمیافت ای که زان و 
مودان باید لشم باشند. کسپ فرهنگ و ازتقاء فرهنگی 
لازم و نبودن فساد سر جامعه برای لبنکه بٹراتام الگیزم 
ازدو!ی و نکاج رابا ممه ضوایط و شیر ابط خودش برتی 
ونان ومرتان بجا بکند. با این آحو ال باز هم حرف من 
بان حرف آوٹی لت ما چرا هرجا کیره و مشگلی 
اریم چه در وفیطه با لژدواع۔ چه در رقیطه با لشتخال و 
چه در رلیطه با فرهنگ و اخلاق فورآبه سرام داش گاه 
می رویم؟ یگپار میگ هم می‌گویم؛ ما قاط ۱۵ میلیون 
تقر جمهیت دانشگاهی داریم بای جسغبت عادر جاهای 
دبگری سنن پس ایل محضنل راهم در چای دیگر بای 





# من معتقد نبستم که زذان از مردان بهلر و 
ياهو شترند. همانطور که قبلا هم معتقد نبودم کا مردان 
از ژنان اشر و علعی‌ترند. پار عامی داشگاه 
رو تبه روز بیشا رع در کلاسهای درس خوہ من هم 
داتشموی دختر و هم پسر هس و الاب الد جوبان 
غختر بسیار بالاتر و قویتر هسنند. نيشر برس 
مي‌خوانند وففانٹر فستند و ہار ئم دانشگامها مہ 
هیچ ریطی به دختران و پسران شدارد. بلکه به 
سیاستگذاری وزارت علوم به اتید به ہوعم+ ای که 
دزاختیار داتشگاهها قزار می گرد برای اینکه بثو اند 
تجهیزانت. بیشتری دالشت پاشند و استاد ب لالہ کی 
خطذب کنند و ریط دارز 

> چه غوائلی بافٹ علاقه‌سندی خشمیا به تعصیل 
شده اسے؟ 

# این سوضوم پیچیده‌ای لست می‌تران کان که 
ژثان در کشرر دا سختکوش بوبه‌اند و کل نام 
تیعیض خواہ فکری بر سرلسر جهلن تسبت پټ ون 
رکش کرمه نگاه به دختر و نگاه به زن تحول, پیدا 
رده و اینها همه زا مدیون شخض لیام خنیتی 
رحست الل غليه هستیم که بارها ر بارها مقاام رن را امتلا 
ھی بختید ند می گنشد از عامن رن عرد به معواء 
می‌روه و این شمارهای زالای اناق جامعه لفو[ کرں 
و ذهن خانوانه‌های مشدین وابه خردش جلب کرہ و کار 
» جایں رسیه که بر اغاق روسنافا هم آن نگل 
تبيغ خوك تسب به زن تمول پیدا کرد و زنها 
ینان که لرزش آنها به پیکر و جسم نیست پل 


ساره ۳۹۷6۵ 





ارزش آنها یه خردزرزی و فرهیخنگی ہد 


آ> علنت کموتگ شدی اشتیلق وروذ به دانشگاه در 
پسران رادر چه چبزهای دبگری س یبدا ۱ 


بر تظام هرفی دا لان و دختران لین شبات را 
مارد که بیشتر در انه هستنه و کنتر سرون 
میروند و اب خوه قرصلی لست که یه آنها داده 
می‌شوه تا یه مطالعه و تحصیل بهردازظ یعتی در 
اسل غارفا قال کنترل تر هستند, در صورشی که 
پسرها و اتی بیشٹر مصرقف کت ره 
سومی هستند. زپزگذرها و در مجامع عموحی 
حدر آقاپان جوا ءارش و مسال بیگر بنکه 
آقلیان الاس غمی‌کند که از طریق نرس 
خواندن مشتفل و یا برآمد خرس ببست اور 
و دیگر آبنک برای یک زن اسلا مساته 
دراد پازامتر اول نیست چون لیو مرف 
چام این مرا اس که تان اور خانوادم 
است. و چون زتها مساله درلمد را ندارلہ 
به خاطر همین انگیزه علمی ہر آنها بیشتر 
لست 


> یا دست سربازی پسران می تواند 
یکی از عوامل مار کر این سیر نزولی 
پاش ؟ 

# یں به میچوجه لین یک چیز تاله‌ای نیست. 
چون سربازی همیشه در شور ما بوده و سی ممکن 
بوده که اثثیان مد لز گزراندن موره ممریلزی وارد 
دفتشگاه ہشرت و اہن نمی ترات جزو دلایل اشد چون 
در سال ۶۲ در بمبوجه جنگ که القبان مر جبیه‌عا 
عبارره می‌کرفتد ما تنها ۳۲ فرضصد ورونی ن دلشتیم 
و بعد لز جنگ کمکم رش زلان با می‌رود و اپن په 
سوبازی مربوط يشرد دا پاب ۃلیل گرنگ دن 

حضور آقایان را در مسال التصانی اجتدامر و 

فرهنگي و سپأسی نروسی تیم 

[> یا بالا رفتن سن ازهواج پکی او خوامل افزاہتی 
ورود دخترها به فانشگاه نمی‌باشد؟ [به فرفی ايلک 
میانگین سن ازدواج رآ خر سال #۲ بیست سال حساب 
کم 

زا آین زاهم چو دلایل بسیار صعیف می تران 
شصرد چون انخترها تا دوره لیساتی فیچ ملك 
تدارند. یعتی حثی اگر ازدواي هم بکنند و سہ چهارتا 
بچه شم داشته باشند. ثا مقطم لیسائس را پیش غی‌روشد 
نقط در دوره‌های تحصیلات تکیلی است. که زنان 
سٹک پیدا می کلف پصی در نوره قوق لیسانس و زکتر| 
لین ٹسیٹ کاملا پرعکس مي‌شود ر الث تمصیلات 
تکسياي در و نها سشاهده می شو 

اك با نشکر از اہشان۔ عداحافظیٰ می کنم و به سراغ 
تعدادی از تغیگان دانشگاه هران می روم آفای 
جلابی پور۔ ریه اول کنکور الساتی ورود سال ۸۰ 
دالشگا» تاران لو نظظرش را ٹر مور آبن بدیده چنین 
بیان عی ند 

٭ برای دخترها بهترین و تلها راه نزفی موفقیت 
ررود به ڈائنٹگاو نی ترحالی که برای پسرها 
گزینه هی بیشتری وچوه بار طسناً جون مخترها 
وائٹ بیشتری برحانه هستتد پس فرضت زیادتزی 


برای دزی خوقنقفن دارند. انا لپنکه پسرها سیر ترّولی 


فاننسنه‌اند. پننده قبول ارم چون دخترشا سیر صعودی 


سس 































۱ آقایان در جب 
ما تها ۷۷ در مد ورودی رن 
داشتیم و بعد از جنگ کم کم رشد 
زنان بالا می رود و این به سر بازی ‏ 
مرہوتا نمی شود ما باید دلایل 

۱ کرک شدی حضو ر آقایان رادر 


موی مب 


ولی در اصل پسرها به هسان یزان قبلي وازد دانشگاه 
می شون و اگ این روئد هسچتان ارام پیدا کنلد بر آینده 
پیامدغای عاطفی, رواتی۔ انتصادی و اجتماعی فرایرالی 
ھی توائد داشت بلشد به فرض تا دہ یا پائزدہ مسال دیگر 
ساختار خائوامہ بەکقی عوفی دی‌تنود یعنی تقش زن و 
مره پکی می شوۂ و دو این موزہ په قرب نزدیک 
مي‌شويم. خانمها پستهای مدیریتی و آموزش سیشٹری 
را خؤافلد گرفت رلسبت کارکتان دولت. نها مشر 
مراص شد و کلا تَخَبّه‌های زن بیشٹر می شود و مر 
ايده در معادلات میلسی هم سهمشان بیشتر خولطر 
شد و پیامنهای عاطفی ۔روالی هم په دتبال, خوآمر 
داشت از جنله بیشثر مخٹزعا سجرد می‌مانتد و قمسر 
نتناسب برای آنها پیدا نمی‌شوءد. الیتہ این عرکت 
خلس‌ها (فینکھ از پسرها خلو زنهانها حرکت نویدبخش و 
مارک است و ان نشان عی‌دهد که در اپران امروز از 
لحلظ آموزشی البفیقی نین دخثر و سر از بين رفٹہ 
است, پس باه عاری کرد که زیار شدن ررودی به 
دانشگاه از طرف حتمها منجر به بهروزی چان هم 


موب 


بلپه فر شداره آینده 




















داروهای کباهی ابران 
متجزد می کند 
0 ۱۳ 


هقث کدشته وقتی گزارش انعای خشف 
دارری لیدر در عجلہ به چاپ۔ رسبد. سپل تلف‌هان 
ممورطتان عزیرمان آغاز شه و این واکتش مردمی مرا 
به با گزارشهای پبشین 
مجله می للداخت. 
گزارش لحم محفقی 
په نام گرروش اقانفاتی که 
آنا کرده بود می‌تراند 
کانپیوٹری را طراعی ند 
که آرای انتفابت کشور را 
ر مدت زمائی کمتر لزعت 
زمان انثخابات ریاست 
چنھوزی آبریکا شارش 
ند رای راکتش مسوولان 
نسیث به لین گزارش در حد 
و هنکامی ک اسناد دینیلی: 
ابهای تغبیر عدد پې و حل 
ریاضی را ارك دار ولی 
یکس لن مسست‌ها را 
عدی نگرفت و ما هفته 
گشت دوباره سخل کسی را 
پازگو کردہم که می گفت: اکر 
ادر کسی امغا مارد که ایغای مین( لط لست چدد ببسار 
ایدزی به نی بدهند تاب آلها ثابت کنم که ما در کشرر 
خودعان ہزرکٹرین افتخٰارات را داریم و ای 


کسی فا را جدی نصی گور 4! 


و در این شماره می‌خراهم به بعش دیگزی از 
سخنان اتا رضا ععراه اشاره کلم و برای ما 
بٹوپسم که او یهد از واگوبه گزدن تحوہ دستیابی لش به 
رارز غږ برابه زاروخاله کیامی کماره در خزنش 
دعوت میکتد سخلی که در آن چن مخٹر جوا مقع 
از علم پرشکی گیاعی] مسرولبت بات لھ تا بیداری 
ژنان را تخخیصی دایه رپسن از اران متا 
بیداری يه آقای همراه داروی گیاهی لازم را یرای بیمار 
موریٹالز ارت هند 

پا ار به داروخانه شعارہ دو قدم می‌گذاريم آپن 
معل یھ فاصله لسیناً زیادی از سمل کار و زندگی: او 
فرار کرفنه و ار وقتی زارد باروخانه می‌شوه خصلد 
شوخ بونن خر را گذار می‌گذارد ر هنگلسن که یک 
سمار به این عحل مرجع می گند با جدبت خلسی ار 
همکار انش سى خواهة تا نز ارائه دارو وقت لازم را 
به‌کار پدرند 

اور حی‌گوید: من بر ععدان هدان طرعی را که وزارت 
بھداشت پیگپزش بوے ولی نت انست لجرا گتد به درش 








کت 


ا لن oY‏ 
ہج a‏ 


۷ لى ٠‏ ی 


لجرا براوردهام بعمی 
عمردان زا خود ملاقات 
کرده و زنان را براق 
مغاپه نزد هنکاران انم 
حوه م ىرسم 

© وئی با این هغه 
زحمتی که می کشید 
جحذم به نا سر فاروی 
گیاهی اعتالاه دار ید" 

٭ داروی گیافی ملتد 
عدا ی حلم لست ومٹصص 
است که مواد ځام للرژی 
و خامسین. بیشتری را 
نوبز داره و به همین دلیل سد کا مئل مغر خسل 
می کتد 

0 یی جرا هنور وتم نبت په این مجر 
سے اطع هستند* 

۵ هر داروپی بای عر تحیطی تحصؤص په خودش 
پرورش پیدا کند. مالا رعا بر جذوب. کاشته شوه و 
انار نتر سنا سریسیں وای امرور سساری از غارر 
گراهی فروشان کیاهانی را به مشنریهای خوے می مهاد 
که در عط کلتانه‌ای پرزرش پافت اند و مرو اقم ای 
افرار ققط به فگر سوه شطصن فستند. برحلی, که 
دارو زماتی داثبر جشومی ارد که در محبط طییعی 
خوش رشد کد ولی شما بکویید سن و امدال س 
چطور می‌نوانيم به تعام مردم نگوپیم که ما یگ فورم 
گپاه دفرویی داریم که در فسه جای آبران سی رر پت وی 
آبن کیہ رمانی جاصیت جادونی حود را حفظ می کته 
که بر ارثفاو ۱۳۰۰ عتری کوہ الوند آنهم ققط در مرق 
انتاي رویشں رشد کد درحاای ک هین گیاه در سمسد 
سلية رری ارتفاعات لوبد سى رريد رل یکصدم 
خاسیت موردنظر را ندارد جال می خاصیت جادریی 
غسین گیامان را برای رقع بهداری ایز بھکآر غرفته ام و 
يه مسوولان می گویم بیاییه پول حسم کنید ثابافروش 
اہن دارو علاوہ بر کسپ اقتہفار برثی لیران برای ریم 
میعفرستان بسازیدہ رلی وقتی گوش نمی کت محبرر 








استاد همراه: من جطور می توائم به تمام مردم یگویم که ہایہک 


پیا سڈ ایران می ررید؛ ولی 
رفتی ابن گیا خاضیت جا ا خقظ می کند که در 
ارتفاع ۱۲۰۰متری کو آلوندآنهم طط 











عسٹم تا فرمول آن رابر ای مردم فاش کلم! 

0 یم نظر ما برای روشن شمن مرتم سیت به 
خاصیت گیتھان داروبی جه نايد کردا 

۵ پکی ار راههای آن چاپ عتربه تخصصی گیاهان 
داروین است. پعای ععان کاری که مددها پیش بر 
مدان تحت عنرآن تشریه «بوعفی» اتجام دایم و الان 
ند تهات که للتار أن متزقف شدد ہے 

تا چا نتشون مت قف شده است؟ 

'٭ من مدنهاست که از ورارت ار شاه تقافسا گر دهلم 
که سجور انتشمار سرانتری این شرب را مسار کف 
وی نزدیک به دو سال است که هیچ پاسفی نکرفته ام! 
ونیا باز اعلام مرکنم فر مزدم ھا یه خاطچت 
حاموپی عیاهان ہاروھی پی یرد من عرلا ری 
لړژ ہرقی کلهش وارعات دارو کشورمان می نو اند 
سود سرشاری راهم با رات این یاهمان به عمست 
آررد ماور کنید سر دره‌ها و کرهها گیاھانی هستته که 
سد پرابر از داروهای شیمیاہی موز ثر رالد 

1 شما با این سن جظطور می نویھ اہی داروها را 
زب گید" 

0# مین تعدادی اقر از نتقصصی را استخدام کردهام 
تا در تقاط مختلف. کشرر شسن جمم‌ارری کباهان 
دلرویی خلض آزها را برفیم ارسال کت 

او آپن حرف را عی‌رند و پعت را به سوی مواتسخدر 
می تشد و می گوید: سن با همین گیاهان. 


واکسن موادصفعەر راهم درست کر هد ام 


میزش بیروی می کشد ر لضساقه می گند ما هر روز لخبار 
سم اھر تمن به كلف افدر را مر رر رتابەما 
چاپ حی هم و ررڑان مها لر عفثاد با استفانه از 
سینگ الزده په عیماران ایدزی اضافه می‌شوند 
درمانی گا يست ترک و اه حدم با نجير ہے مس 
جل شددنی سد توت ابنگ خوه سن مر همدان روش 
غاسی زادرپیش گرفتهام و لل به لین سورت است که 
یندا فزد ععثاد شس می عبرم و سوالهابی دز لین 
بارہ می پرسم کا ممت مصرف نوم مصرف و میزان 


شمار: ۳:۷۵ 











مسرف را په فست آوردم پس لبه دست اورین این 
پاکتورعا داروی حامس هرد مورد نظر راتهیه و په ار 
می رھم اما کار در ایتجا تمام نمی‌شود. چراک الر هر 
کی واقماً بزاى ترک مواد مقدر به دلروخاله‌ام پا 
گذاشته باشد. ضبن گرلٹن تعهد کتبی با حضور چند 
شاف ممجوتی رایمه آو اراله می دعم که از آین پس اگر 
به هر توع مواد معدری لپ بزّند. دچار اسھال و تھوغ 
شدید می شوه بانضوی که حتی ممگن لس جان خود 
زا از دست بدهد و با لین کار للت که فرد معت لز شر 
اعتباد علاص می شود 

0 یل گرفتن تید جسے؟ 

٩‏ خوپ مشخص است. اکر فرد ععتاا بعد از 
خوردن ایل معجون دویارہ به سمت مواه کشیدم شود 
واز آن اسنفاده كتف ددر صد مچار بحرن شوہ و 
من بحران, برثی عن مسورابت داری به همین دلبل 
است که از او تههد کتبی می کیرم 

او سیپس سطل بزرگی را روبزویم می‌گذارد ک 
دعلو از کاغذهای اسسا شده فسند و روی هر برگ أن 
چنین, مسو لی نوشته شده 4اینجاشپ... تمھد می دمم 
بعد از ترک اهفشا و حور ممچون اگر مراد مصرف 
کتم هر مشکلی برلیم پیش بباہد يه عهده خودم میہنشد 
و دکتر هعرله سسوول تسده 

جال اہک در ابتهای هر برگ هم دو.سه صلی 
ہستگان مرلمم کننده عه ہشم هی خورد 

با دیدن این برکھا است که به علهیث شعز نوشته 
شده بر سردر مفازه اپیٰ پپرمرد بیشتتر پې می‌برم 
شعری که با حط خرش درخته شده 

«یاید فری و استقانت هيح سزدار هبرت پتر گرده 

پر مسزش هر چهه میشنر کوسدپافشارہش بیشٹر گردد 2 

ر اینجاست ک+درمی‌یاہم اگر فر ششصی در 
کازش استقاست باخرح دهد و از خر اتد کمک بگیںہ 
سر گنه زخو لھم شر وی سوال جیب نول ست که چسفرر 


پک هتر جم دار وی ابەز قشف سی کند؟ 


اما وفتی ابن مزال را از آذای فمزله می‌پرسم 
پاسخ می بعد به‌قول معروف »از دل ہرزد هر آنکه از 


ده زفت به شهاست مجلاث و 
روزلاده‌های سالهای کد شته 
بورانی بوه >> هر روز ناتقا 
و موخسته‌هاپم قز دو. سه 
تشزیه ہ> چاپ می سید و 
این نوشنه‌ها طرفداران و 
جراد« های بسپباری رات 
و یں آن رمانها در عدود 
بکد عون کاپ رو خی 
غلم و دلستانی از من به 
چاپ رسید که لیست کامل 
انها در نف استان قدس و 
غه ملی مرخود لست 

از این کذشته افتخار 
دبکرم اہنست کہ دار تحص 
تخب دورہ روزنام نگٹرآن 
ؤ «هتر ژورنالیست» فستم 
٦‏ نر سالهاتن ۲۰۳۷ وز 
| زاتشگاہ ا تهران. رآندکن 
حقوق که میشتر اسنادان أن 
را افراد خارجی تشکیل 
سی دادند به تعحسیل, پرداختم 

اما زمانی زسید که الم خو آهم رياه یه آن بپودازم) 
به دلیل. مشئلات مائی و احشیاء شدیه در رقع مانکلات 
زندگی مجبور شمم به مال تراد غود اشهر سمان| 
برگردم و با آپتکه بیش از سی سال سافقه کارهتی 
اداری داشتم ابه‌طور نمو ذه پنه سال شهرهار التخایی 
در استلن آذرباپچل و استان زنهان تودما ون 
استفابه از دزلیای بازنشستگی به پیشه خالوادگی ر 
کار نهیه و تورزیم داروهای کجاهی ر طب ست نهردازم 
که درحال اضر هم دو موّسے آبرومند دارم و دا 
راشگر می‌کتم 

ت) بعنی دبگر کار پوپسندگی را کا گناشتهداید* 

٭ حیر. بر جن مت همهنان به کار تریستدگی 
ترجه و مطقم» مشعول یوەم > انتدار تشریه بوعلی 
هم از همان تمونه‌هاست 

0 گفتید نر حسه یه چه زبانی تسلط داز بد* 

#ارل زبان انس بعد ترکی اسٹامبولی, عربی 
مقداری اثمائی بەعلڑوہ رین شیرین فارسی 

[ یهترین تر حمععایی که دقتکاہد نر جه [ تاط فست؟ 

۵ کنابهای ملز عیزشسیٰ که دوعال حافسر برای 
چاپ مجید آنها من با خشکل روہرو هتم و په نعوی 
مجوز چپ مجدم نها را مسار نگزبه‌لند ترحالی ک6 
نیگران همین کتآبها را در سجموعه‌عانی حهاگانه چلے 
می‌کنند و آب از اپ اکان نمی عورد 

ار باگفتن لین جمله کلب تازه منتشر شدای راپ 
من نشان می غد که حدود ۲۰۰ باستن ان را دز 
فهرست علامت‌گذاری کزده و می‌گوید همه این 
داستانهای کو ناه ترجسه من است و برای اولین بار نر 
اپرلن توسط من ذرحب شدہ ولی ت در کتاب اسمی از 
دن آعده ر تہ اران جراات جاب سجدد کتابهای سرایه 
صررت ہمداگات دارند 

استاه همو اه در ان لحظه به خو ونویسي و انگشتان 
جورهریام که په سرعت کلملنی. را ړوی کاغ افش 
مي‌کنند. چشم می‌دوزه و سی‌پرسد. شما هم با فلم 
سرو کار داری ولی میچ می داش در همین اتاق ۱۰ متری 
میچ کار کوددام. اگر مسوولان حرف مرا باور گنه 


ر برای یکبار هم که شده عه پگ هحرش خونشان 
ضبان کد حیلی از بحراٹھارا لذ پیش رو نرمی«آریم 

آو سپس چندین پرشه و زونکز و کناب ءوحته 
شندھ به پکذبگر وا پیش رویم سی‌گپره و جنوال می کله 
اکر اپوعلی سپتا یا هر کس دیگرای روز ميخو لیت 
بر ای رقم ہوماری یک فرد به سخ معتلف مر امبعه کند. 
بلید نزدیک یه ۴۰ کتاپ را وارسی و تبش در داری 
می کرد در ال ۶» می با ثلاشی لباه رې زج المام این 
نسفه‌هاراعذار هم جع کردهام نسطه ها که در بگ 
چشم بهم رئن به خوائندمشان رمر ععحزه گرین با 
دار وهای عباهی را می‌دهند 

الیته نمام این کتاہھا هم کتار کذابهای ترحده شدهام 
روی دستم باد کربه و ناشری بیدا تمیکٹم که تسد 
عموان «همراهه مسست بے چاپ کتابهاپم اقام کند. شابھ 
7م باگھ شا هم بداتید این آزار و آنیتها فقط ہہ 
تویسندگان خلاصه ننیشود چرا که چلد رفت پیش 
هستوری از طرف بهداشت هسدان آمد که فیچ کس خی 
تدارد داروهای گپاهی خوبش را بفروشد و ماهم 
مجبور شدیم به ثهران سفارش بدهیم و ہک کانبون 
دارری کیاهی از تهران خوید کلیم زلي مدکی نگاشت 
که وئیس این عحسرعه هوض شد و کد باررهای 
گیاهی شیک ای مخصوص داووخانه لست وما باہد 
دارری کیاهی حودنان را بغروشید. او بعد از وگ مد 
کوتاه ا آب سی بعد عا از« اشت ملیمان غاقل شده‌لبم 
ولی خازجی‌ها تازه پا خاصیت آتھا پی پرده‌الد خوه 
شما در طول علثه یا هاه چند بار خاکتبر مصرف 
می‌گفید؟ 

درحالی که الماتي‌هابه معفی آمدنن نام قبرآئي پاد 
خاکشیر می افنتد. آنها بھترین خاکشیر دیا را خلکنشیر 
اپرفنی ہی ه انند و فهدیده اند که لین باه په معجزء‌ای 
می‌کند. ولی عی:یلیم ک» خوردن خاکشیر نو مبھن 
خودشان که قني‌ترین کشبور منیا از تقر گیایئن 
ذارریں است. دارد کمکم از ورال خارج می‌شوه و 
کیل کم هستتند کساني که عثوز هم به کوردل څل 
گام زیان. خاکشیر و غبره علاله سند بادئد 

ار همین طور ڪه ابن حرفها را میاه عر خاطظرات 
حاکسٹری گذشته‌اشی معلق مي‌مانه و سنگیتی سوبی 
گر زمان را بر دنسانش اسساس مي کتد ولی به خوبی , 
می لوان رنج سالهان دور ر ابر چهر+لشی خو ند رتجی 
کا بودنشی بپشتر از ود رنج آزارش دم 

او اتمام امیدش به این است. که کسی حرفش رآ 
بازر نہ تا شاد بتواند این افتتار را نخصیب اپراتیان 
کند. راستی وزېر نهداشت برای لن ادمان محکم چه 
پاسخی دارد؟ و از اہن بحت ها گذشنه تلریه‌هابی که پا 
خوبی مر جریاں ابن عاجرا قرار کرفته اند ولی ٹسیٹ به 
اتعکاس آہن حبر کرتاهی کردهاند ازفا چه پلسفی یه 
آپندگان خواهند دان پعتی فقا پابھ بسد سیاسی بانشد 
تا سپل خبرنگاران و عکاسها برای به تسویر کشینسن 
راقعیت بر سر سوژم حمد‌ور شوند؟ انسرس که عا 
انتظار می‌کنیم نا کسی از آن عتپا پا قردی 
«ازمابهترآن‌اه از پنکه دنیا پیدا شوه و بیاید دارری لپدز 
با فر درد بپگری را مردستی تیم ما کند و أنرفت 
اسث ک ما باید همچنان مقروضی, حارجی‌عا باشیم. 
مقروض کسانی که به داشتن کشور چهارفصلی مش 
کشوز ما غیطه مى غورندا 


شمارہ نّ ۳:۱ سسسسمسسسسسسممسسسسسسسسسسسپیبطعےکۓےۓکً٠-×جھأپوےوے‏ 


۳ 








په رسیم هر سال در پابان سال سیخ نھترین ها و 
بدترینهای جہاں سیحا نوسط متتقدین و کارشناسان 
فیلم جھان عغرقی می‌شوند. ینہ ان انتخاب بیشٹر با 
کیفیت هرای و ارزشی فیٹوعا) سروگار دارہ تا فروش هر 
بای گحیشۃ ادا حتی این قتخایها نیز ابروآن پسیاری را 
در سینهای جهان بالاتر برده است! السون نوحه 
خوانندگان گراصی را به بهت ر نن ها و بدترین‌هایی فیلم در 
سال ۲۰:۴ هلب می کنیم 


سے زا 
سب نپ 5 
ی لے 


1ے ادواداسی. کارگردان: سنجی تبلالیسانی از هنك 
اپر ضرع لرین و پرفروش تریی فیلم تاریخ سینمای فندا 

اپن فبلم را عشق ر مرگ در بلبروه تيز نام 
نهاده انت ملردراصی عبه ساعن رز رز یابی مخرب به نام 
یالپرود برای آنانکه در هنز استعدآدی دارند. ہرآستی 
کتابی که در سال ۱۹۷۷ فرشنه شد داستال قیلم در 
رلبطه ہا بک جران از حاتراد‌ای غروتده اس با 
پازېسازۍ شاهرخ خان که خال و کشا و رد عره 


را ترک می‌کند و به ذرفای قا گام می‌نهد و رنه 











مر گر فان ممروز بچرامی 


فیلم داراتی 4 صملا رقص و آزاز است و به شوه 
مرزبکالهای قدہم هالبررد لهه شده است. جالب 
پیلک کا مدع ار رتال راع ارم یک 
گانگنٹر ممرواب تاسین ده است! 


08 ۲ قهر مان .کر گردان: زانگ ہیں مو از جین 
می‌شيامت: په رلشومون لار نشهرر کوروسار 
نبست فلم با بازیاری مگی چونگ در عوره بک و ااعه 
ڈاریخی پعغنی سر اقصد په ارلین امدپر اترر بن نهیه 
شده است که جافاي رزعی ان عر مان 


مسر س های تقریخ سیمما امس 


BA‏ کار کا روسی ,لکسشدر سوکوروف از روسبه 

یگ قبام ۸۷ دقیقه‌ای >> فما وجوہ یک شساهتار را 
دارا می‌باشه. این فیلم یک خقلوازه روسی را طیٰ دنه 
قرن از تاریخ اہن کشور لان خی دهد 


N‏ ٣ا‏ او حرف پزن . کارگردان پدرو المندوار 

جوانهای بد و محرب. دم طرل ستها بهار و 
ٹرؤلسنٹر می شرا اسان فیلم در موري سح مرف و 
تر رن و رزندگی انپا م باشد که مانند دیگر ثر 


انمت وار ما یبابی نفنر ری تمه لد است 

د پاڼدهای شرور لوبو ر کت - لا رگردان عاز لین 
لسکورسیسی (امربکا) 

مازتین امسو یسیو کارگودان تواتاق سبتما ان 
ال ۱۹۷ یعنی پیش ز عای سال پیشتر رو بای 
ساکتن اہن قیلم را تر سیر می‌پرور انده اند و 
سرانمام آن را بانازیگری داق دی اوی و فثرنارہر 
ای کارب به پرذہ عتما ررات:کریدا است. قیلم در 
مورد در دسته ارباش در نبوبورگ ټه سال ۱۸۶۷ است 
کا رقابت ر مبارزات آتھا سب بهوجوه آمدن شهر 
عالیم. نبویز رک شنا بک فیلم حساسی و عظیم که 
لحظا ای نمی‌توان از آن غاقل ل 


ا مروح فراری.عارگردان مایومیازاتی از زاین 

تلم مه طریق آلسیشن [کارٹرن[ سامله شده است 
اما نفایش آن نز سراسر جهال بزرگسالان و کودکان 
راتراهان به خرد جلب کرده الست 


۷میاتجی خری الهی . گیا سلبعان از فلسطین 

برخلاف انتظار فبلم در عورد انقعار بسب در 
لطبل ایت بلکه سلہمان ما مهارت نکی دز 
مساق شخشی و زیر برغ سریبارزلی اسرائیٹی را به 
تصویر کشید» است. او حمارزه غرور. ا4تخار و انز را 
یکها در یلم حای رالد تست 





۸سلا طبین الگشنر افسست دوم) دو برجم 
گارگرفان پیٹر جانسن از لپوز باد 
المد درم سلاطین انگشٹر لز دالند شسست ارل 
لٹ یه مدت سم سافت تاکر را برخاق, میضگرب 
می کد خلوەمای ویده اعماب‌آور و رہستائی که 
»دوعس وحشت آفرینی» فنساتی و قهزمان‌دوست 
استنبار دیگر تملتناگزلن للم را مسعور کرده است 
قسنت قفوم در خورھ تاره ررهان الست ن سا 
ساعت لبردی عنظیم و مرگ‌آرو بین خوب و ہد را پا 


تصویر کشیده ہے 


٩‏ مریکاپی آرام ۔ کارگودان فیلیپ نویس از 
اسر البا ‏ يسام 

فیامی ریما با شرکت مکل کین ار عوره دخترلیٰ 
وپتنامی که ربرده شده و یه اسٹرالیا برده سے شرتد و 
درلث استر لپا در اپن مرره سکوت شی کف فبلم دارای 
لعنی انسانی و گیرا لست. 


]این کرداں تریستوف روکیاازفرفت 

ہزامری ۱۲ ساله و خوافری ٩۱‏ سه که بدو پدر 
و مار مر حبابلیٰ و فقط یا اراب خوه بزرگ می شود 
آنها را مسرو لان از بکدیگر جدا می‌کنند اما هر بار آنها 
به شوقن بکدیگر بازمی‌گردند. قیله‌ی خم اتک اما په 
عاپت ریبار اساي از فرانسه 

بدنرین های سال 

متاسفانہ نهد اب فیلم‌های ہے کم نموبند به ری 
که نمی‌تران آنها را مھ بهثری‌ها درجه‌بندی کرد 
عردان, سہافہرشں فسعت دوم نرخلاف قسعت اول 
اصلا فیجان انگیز نبست. پازساری شاهگار فرانگ 
کاپرا به ام آئٹی نیدز به شهر می رود ہگ فیلم بد از 
آب درامه: این دو یلم به نامر کمبی حتی با قروش 
مناسنر که دلثنتا اند. تدأبانگر تام عبار خفافت. غر 
فبلمسازی تلفی می شو ند 


شماره ۳۰/۵ 
















زیدگی توام با درد و رنع و ففر و مستت و 
تکستی رآ تر لصطلاع علب زندگی سگی گویند که 
از آن کاهشی چان ژاید و فرسابش تن 

اسا پاید دید متظور ار زندکی سکی چیسٹ و چه 
زاقعه‌ای آن را پر سر زہاٹھا مداخ است؟ نگ این 
حیوآان نجیب ووفادقر: کر هه در زسان عاضرراعتی و 
آسونگی و آسايشی دارد انا یر زمالها و افضار 
گذشته زندگی واحتی نداشت. ر البته لدروره هم 
برغالب. فاطق چهان. حتی- ار اساب بسن 
برخوردار ٹیست: چرا که خواه هر حدمت بشر باشد و 
راہ به‌طور ولگودی زندگی کد شبها راب حکم 
فریرزه و رظیفه بیدا لست و با شنیدن کسترین 
سروصدا؛ سر از «ستهایش ہرداشت و په پلسداری 
می‌پردازه. رررها قم > باید مر خراب ر استراعت 
بنشد. یه ابن طرف و آن مرف روی مي‌آورد و دم 
نمی جنباند تا نکه استخوانی په سے آورده و رقم 
گرسنگی کلف اما اگز مشکلات این جبران قائم ر 
پردپار همین بر با هم جای شگر داشت هرا که غالبا 
در معرضص عصلات ماجوانمردانه مردم و 
سنک‌پرأتپهای اطفال در کول ویرزن قزار سی گپرم. اذا 
له شمی خوش داره وله ررزی آرلپ طیمی الست که 
ین عالت زندگی سگی چنون مطبوع طیح آدعی بپست 
لٹا از آن به زندگی رن ر درد و بدیختی و عیچارگی 
تعبیر می تد 

دکتر سضدابراقیم ہاستالی پاریزی حکایت 
شنیرین و طلزامیڑی را تقل میک که ھرچئد چنب 
اساليرياش بر حقیقت وجودی آن مي‌هرید. اما 
می توائد ریش تاریخی ضرب المثل راب يست دهد 

ممررف است. که پر روز اول خداوھ برای يشر 
ضنی و پنچ سال عمر فين کرده برد ار پراي ساہر 
حپواذاٹ هم عمرق معین شد» بود آرمہزاد که به هیچ 
چیر فانم ٹیست پیش خد ا شکایت برد که «خداوند! این 
سی و پنچ سال کم استہ مقدازئ پر آن بیازا ٹا پلو انم 
یات تو را در آخر عمر یه جا بیأورم + چون عنران 
ادات را پیش کشبد خداوند فرسوم ا لا عمر یکی از 
مخلوقاث دیگر بردارته و ہز عمر بشو نیفزآبند. ماعور 
آهرا هقر» را از هم ساکت تر دید بیست سال از عدر 
آو پزداشت و ہر عسر آدمی گذلشت بنابراپن عمر بشر 
از عسی و پنچ سال به پنجاه و پنج سال الف شم اما 
مثااسفا چون از عمر خر بود این بپست سال بعد از 
ہس و پنچ سال را آممپزاد تاچار شد حل خر کار کنر 


شمار ِ_ ۳۰۹۷۵ 


و جان بکند. به لین ترتیب. سطی براي عبلات نما ہار 


نود خداشکلیت چر» خدارند فرموه مه سال میگ از 
مر ملوقی بیگر پردارتدہ و بر عفر يعي بیغزآبند 
این باز نومت سگ نود ده سال از عسز آو بز ئشنت و 
مر عم آنمی گداشتنه ولي متا سفاله یار عم به غباات. 
نرسید, زیر ا اہن ده سال بعد از پدجاه و پیج سالگی یگ 
زندگی سکی ود که برای آمم پیش آعد پر ازرتم و 
نیمازی اک آدم بايد مرتباً رخال رویم پاک زود 
خو ابید زود برخیزد کم بخورد. کم حرف بزند. و هر 
ووڑیة مشکلی دهار شوء و فقط دلقی خر یاک 
رنه اسٹ؟ہ و به قول شادروان علی بشتی «زندگی 
که اگر وآهتد دوباره آن رابه سگ برگردانتد هرگز 
ابول ایند » با این توعسیقی که شد زندکی سکی 
بدٹرین نوع زندگی‌ها و همیلبه مرگ لست ولی آیسی 
به جهیت ترس از مرگ و امپد به رندگی بهثر: به ان 
اباب می بعد و به نکزار ٹس و زون می پر داد 





مریم مپیه معتقدند کہ 

.شب پک‌شنمه و چھارشتب نباپد په دیدن میعار 
رقت چون حال ار ویم می شود 

۔اگر کف دسٹی سخارد و فره دستش راسوسد و بر 
سر بگلد. پزل به ښست حیآورد 

.گر روی چای فتجان تذشه‌ای قرار بگبرد. نشانه 
آمدن عیهعان لست اگر تفال کوچک باشد. مبهمان 
کوناه‌قد و اکر بلند پاش همان بلا فد است. 

فرستنده راضیه . صدرائدینی از جزیرۃ کیش 


رگ فوریافه / ناعشی گربه | پتگقه جلد "مهو مار | 
بلی ارنگ /خو خوگ + لاسپ عاکہرت ) کوک رسك | 
پابی لنپ تر اجپکا گنجشک چائیکا گاو تر اضانیان دنب 
ماده "ال پشه اترشی کاله گلو ساده /ازمنجی جوا تیفی 
فرسننده معصومه رضابی از گرگان 


هت تعیب 


۵ المی که زند» ہشم و جون کندلت را ہبیتم 
برگردنن الهی که زنده ہاشم و جان کتدلت را بیینم 
۵ بی مرچه بخوری ورگویت ورت تشه 
پرگردان الهی هر چه بضوری از گلوجد پاسن ترود 
۵ الھی که پایت. قلم شه و یه سرلیت نر سی 








فرستنده مجید ناظمی نوفایی از گناد 


سکس تا 


بن امل هور باز رعم نود« ک صکام عق زماتی 
له پسو و صفترعلو سفزة تلسنه‌اند و خطبه فوانده 
سی شوہ, بک تفر مثا هل کنار مبست د قٹر می‌نشنیه و 
قیجی در بست می گر ر دور أن راتخ می‌پوچلد په 
طوریى که قیجي یا تشو لین فیچی ذاهنگام عروسی 
سای داز وھ و دعتقه ند که اکر بار شود ازدوام عبان 
پسر و دختر هم به حداہی حلم حی‌شود لین ٹیچی 


درون ستدوطو‌اي نگهداری می کود ٹا آنک دختر 


ادوقع گن و قوعدش گن را باز اتد 


قرستتداد کپرپا عقدس. 
او آل 


لس با 


© آرواه قرهومو بالد از شیرین اولار. 
ہزگر+ان هویشال ین از عسل شیرپن تر لست 
0 پیفصیرامی) چیراغی فیزدان باتیب 


برگردان: جرال پیقمیرا صا با خش روشن شر لست 


سه عاسفلی مهد بر ده 
ار میاندوآب 


ر سس 


اسپبت: سپید / شومز سبز / نیل آین / ھاکی 
خاکستری | سهر فرمز ایور بینی امپ: دهان ادنتان؛ 
دقان النکت انگشت /پروان برو اناکن تلخن ا اہی لسب | 
فر خر ہس پر مرگ مزع ارگ کاو اکروس خروس 
آفرسندم رستم تریمی لڑا۵ 

اڑا لیک نهر نوابع بلوچستان 


کینالی - عبت لی فومش کلستون کہنالی 
#استی دروز یکا دارتص مسئون گنه لی 
امونتم ٹکری سے موه زسساون کین لی 
برگردان. ای دخٹرجان ای مخترجان نامش 
کلستان ای دختر چان اکفش قدپسی رابھوش برویم به 
پسنان دغترجان + دبسنی عراز کن ہگا نارنج بگهر 
عخترحان ! امانتم بست توست سب عاه زمستان دخترجان 
و سننده جعفر بابانی 
از: استارا 


سم سے 


نورعنی آلمربان لز قول ۔سعید املم‌داه از دزفول ۔ 
رسٹم کریمی نال از تیکشهر (دو نامه) ۔ڑھرا سرالک از 
اٹلیکرنرز۔مرتضی صباعی از اریسمان تشز ۔ذبس تلظمی 
از کازرون ۔والفصل سمدی رای از ررستای سپ ی‌آبف 
مشهد ادونامه). حسبد رضا ہوستائی از ؟.حسین داوودی 
از عپانه . مهدی حسیتن از «فالان , عجبد رستم نیا از 
تجفآباد لسفیان, جدار باباپی از نمین ادو نام 


۳ 
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در یکی از شیها مداعت دولزده و نیم برای لپنک 
یکی از فراد حانواده را که عریض شدہ برد پا 
بهدارستان برسانيم: از اه یہرون امدیم. ناگهان 
پنج جوان را دیدپم که با حالتي قیرعانی در 
کرچه‌ای که خانه‌های زیادی در آن رجود دازد 
مشفول عریده‌کشی و حون ترانه با صبدای یلد 
بودند. ما هون عهله داششيم و از مثرفی هم 
اعسانی خطر می‌کردیم که میادا لیتھا امل سلاء 
سوه باشلد چیزی نگفتیم. پس از معابلہ دیما رسان و 
در رله بازگشت عه حلنه همان افراد را دیدم که بار 
قم بدون غیج علاحظ‌ای اچاد سروجدا و 
سراحست. می‌گرنند. بیگر «ترانستم جار حودم وا 
بگیرم. به راننده گفتم لقا توقف. کنید. از ماشین 
پپابه شدم و درٹھاپٹ ادب و اعترام که مپادا په 
شمصیت اپن جدائان لبلمه‌ای وارد اید. گفئم 
آقایان عزیز ان ساعد یک نیمه شب است. لینجا 
هم کوچ‌ای لست پا اپن تعدا غانه و مردمش 
دازند اسنواخت می کلند من هم نمی خواهم مر احم 
ما درم با هم هستهد خوش بلشید ولی مزاعم 
مردم نشویه. دوز مسعبلم تعام نشد پو که یکی 
از جونتھا جلو آمه و صسورتشی را نزدیگ صورت 
من آورد و یا دای تخزاشیدەای گفت: افرمایشمی 
برد؟ می‌شرد بقتربابید په شما چه ربطی دارد؟ 
راهت را بکش و پرو؟» کفتم :آققی غزیز من 
معترنات به شا کفتم کوچه حای این رها نیست 
په من عم یئن ربط دقرت ارلا ساکن اپن کزې 
عستم لالا به علوان یک شهرونه وظیفه دارم به 
دا تذکر بدفم» با این حرف من للگار فحش 
بزرگی با ار ابه پاشم و یا آنش گرفت باشه داشت 
به جن من س افتاه که همراهان من از یعرف و 
+وسنان آو از طرف دبکر غائله را ختم کردنده 

تی انم ری ار جوللان که تن به این کلرها 
می‌دهند می‌خواهند چا چیز را ثابت گت آپا انبا 
شات پزرگی است؟ آیا ابتها نشان اتسانیت است؟ 
فقط به این فکر می کئم که پدران و مادران آٹھا 
ذره‌ان يه خود زسمد ندابند تا به تربیتشان 
بپردفزتد 

پدران ماہران بزرگواران؟ شما را به خدا مر 
ترنیند بچه‌های خود بکوشید و نگذاریه اینقدر 
الباق راید از بند بار بیابند که فردا پخفا 
بہار خوافد آررة 


حمید گروسی 











بررسی چند جواببه فرم نظرسنجی 


برامر اسر ونقبقه از زكاٰ مرکڑی قصر معتقدند که 
اه جوا اپڑالی ها مسا مغئوی: خوب و با حضواں 
است. لیات نیازهای اشسان رابه دو دسته صادق و کلاب 
صحیم سی اله و لشاره می کلد برحی لز مبازهای حطیفی 
جوالفن مرآورده سی شود ہزامر لصفر وظلبفه به سایر 
سوالات این کر مه پس وال داند 

یازع اشتغال عسکن. لزدواج هر ارلویت نیارهای 
| جو قزار برد 

۵ آمرړزه رادان به تیازهای عادی و غربری ر 
هدچسین آزادی بیان و قلم توچه مپشتر داوند 

+ مهنای آزادی در هر شور په فرهنگ ان کشور 
پستگی دارد و عر غر کشوری دارای تحریقہ معزب 
الست با ابر حاق آزادی برامناس برخی از سلایق و اعمال 
| لر شخصی نهواشنردان تحوبقہ مر شوه 

'اعظہر آرلزی آز ازیی ممل یه اعتقانات است 

ا حدودنی می‌تولن قبول کرد که آزادی ایده‌ال و 
مو رینظر می در جامعه انزور ایران معقق شده است 

در برخی از موارد جانف ان آزادی مور تناز خود 
سخروم حی شود و علت آن اپلست که آزادی را حک متها 
تعریف و الفا می کنند 

قب کر هن آنچه از بشمن و غرب به عتوان اا 
ضعقہ بر رگ‌شتقی می‌کنيم مفاسد فرهتگ آنهاست به 
غقر من فرھنگ قرب سر مسیاری از موار د سارّنه» هفوب 
الت الب مهارن هم عفاسہ در فرهنگ فرب وجرد دود 
کا اپ مفاست در هر فرهنگی سی توالد وجبود داشته باشد. 


۱ 








ب تمد من مرو اس سب سردي 
است ک به هیچ وجه تم ‌ثزآن آن راعهار کرد حتی' 
ایک مصمم 
سج آن اس جلی قوس وا تلد پر در 








تایه )مس زگ و هاییند مد 





ترهنگی مقاومت کرد 

۴ من معتقدم فرھنگ غر می تراد فار ای نکات 
مش و ارزاده‌فی اشد که یا انتقال اَل به فرهنگ اہرائی 
السلامی خود و محروي گرم ۔ ین مور فرهنگد 
می تو انیم پهر» قراران پپریم 


۳ ستنکلات. الثصاتی ر عساضره ااتضانن و 
هسچنپن سوءجویی و متلمت‌طابی فردی علك عدم 
پیشرفت و توسعه فرفنگی و عشمی کشور است 

۴ برانر رلیفه كزين الف را انتعاب کرده و ممتظ 
است عدا و سیعا در سالهای اخیر بهتر عمل کرده اس 
رتا جدودی دوفق برده است. 

رم امت ٹا داز ار پخشی. تضاوپر مبتنل ٹر 
رسائەھٹی جمعی جلو گبری شود اما در حد زیاه فابل قبرل 
نیست و مجعوعه راب ‌معتی مر کند. و به تفر من تلوپزبون 
خصوصی شتها رآەحل بحراں سعدودیتهان تعسوپری الت 

۴ شبکه‌هتی کللی و خصوصی باپه وحود دلشته 
باشد اما با کنترل ونظارت 

۷ گر شیک جوان ک به‌طور مستقل به سال و 
مشکلات جوائان و اران برناس‌های تاریسی مناسب 
برای لان بهردازد. تا سپس شود مناس. لست 

اصن به باررهای مپس اعتفاد شدیدی دارم 


ا سر چ مج ۸م _ 


ین ڪه نافذ اس در مراگز رخنه کرده‌آلد وگرتا 
بان انساتٰای شنزیاں فئنڈ 
۲ پرادر وظیفه در جواب نک آپا فرفنگ انیل 
لسلامی در جاسعه پیابه می شود کربت ٭ج؛ و دید هر تو 
را ا E‏ وس ا 





= و بد بت TE‏ 
ترجهی از عزپران با ارسال تام ما را مورد ممیت خرب قرار 
داده و جر آبیه قرم رابا نفترات رر و عفید علوم برای ما ارسال 
کردند- برخی از عزیزان 
درخواست. گره‌ند فرم موردنظر را مود جاپ کلیم که 
ٹر ان‌شاءلله به‌زودی این کار را خواهیم کرت فر نظر داریم مه سه 


هم با تعاس با صفحه تارناب 


هستتد و اتراغ و اقام اعرافبه راغ بر آمده تفر از خواننهگانی که پرسگنامه فرم نخلزستمی را پر کرہہ و 


ایا آزفدی نر تعلمی" 

اکسترده (برزمیتی ر مهلگ 5 جوفل باسری ان 
امتابان من‌زوند؟ نموته یام‌های مسٹھمنی نت 
TE‏ ںہ 





اریت کا ہی 





مصن ٹوالففاری سازا یس از بوگفن قاط زال‌نژاد از 
بابل .ذاطمه وفایی نژاه از سارغ رفیه قتصملیزاده ار تهران ۔ 
رهرء آذاچانزابه از تهران , طافره صفوی , 
تھران . علی هزار‌جریبی 
اندپسشک ۔مھدی غلامی از اه راز و 
تمدادی ان تامنما هم متا سفلله بدون رو تشاتی ارس ده 
یود کماگان منتقار ارسال فرسهای نظرسنجی د 


مهب رهدی از 
از مهدیشهر . عایرضا درحقان از 


پزرگواران هستیم 
شار 8 ۳۰۷۵ 











داضت ولي عتاسطانه مدت مدپدی است که 

لا دو شماره مصلعه با الراني چاپ شده که مردی را 

بمی‌کند._بعنی :ب صورت بو سر رانا 

در ارت چاپ قرار گرفق اند و مت سفانهاعه 

ی ريده پاسخ داده می شود وله خوانندگلن 

را ر عبان ماب آزاد کذاشت بدا یک سای پپش 

سایقة ۔خاطرہ از مناعلق جنگی را اغلام گرمید. با 

رجزه گتشد ہک سال نه خبری از چاپ بقپه خاطرلت 
انندگلن مد و نه از جاپبزها 


0 پرادر نامر -ک از تابباد 
فامه‌های شمارا ک>» عفه ای نبست. از دی با سه تقی 
ان خمری نباشد. خو اندم و می‌غوانم بارعا هم نطالب 
چاپ شده انت عتی بسیار بیشتر از مطالب خوه 
, مه در لین صفحه سعی ده ایت که از 
و تهابتاً مطامی که حامل پیتم توین بلشد, 
شود داءکید بر روی مساحیہ و اتجام آن مار 
آل فلشت امن انعکاس خبر و رخدامی باشو 
جبهه و جنگ از نظرات افراد شساخته شده ر صاعب 
ای و انديشه نیز استفادہ شود لین تصور كط وا ان 





ہوغنو زیر و گرامی نامه‌های رسبده یا مہ 
۱ و دارک و یا درر مت اد ۱۳۳ ¡ قسین 





این اجحاف به جانبازان ٠‏ 





اشانخت اویز است 


غم و الدرہ ناش از خراندن مطلبی تحت خنوان 
+ترقم اسولی و منطقیء از بزاہبر عزیز عرزت قل 
رضاہی در شعاره ۲۰۳۴ مبله مرا وادار کود که تر 
جرا آن این مطلب وا بنوپسم. من تا آن ررر قر 
نمی گردم حتی یک تفر در جامعه وجود هلشته باشد که 
تسین به اجحاقی که به ایذارگران از چمله جانبازان 
مزیز از سرب متولبان انور چه عمد و چه قیرعمد 
صورح می گیزد کمترین ککی راخت باود 

آن ملگ نشان داد هنوز هستند افرادی خوشیین و 
شاید سطمینگر که تمت لا لیر تیثیفاتی که ععدتاً در 
جهت بھرەہرداری سپاسی پا جناعی از سوی نهادهای 
متف صورت می گبود و اقم می‌شوند 

من این نوم نگرش را که په جانبازان په عنوان 
اثراد ضعیف و ناتراس که بدرن متولی قابر ب زئده 
ماندن نیسنند. نک می‌کنند. نوعی اعات و ٹوھین 
مردلتم تحزبه سن نان داده است که اکر جاتبازان را 
بطور طبیعی یه حال خوه ہی گزاشائند و آنها را در 
چارچرب وعده و وعیدهای صرقاً مکٹوپ تياد 
جالیازلن زندانی عمی‌کردند. اکثریت آنان بدرن 
تکیه‌گاه کاذب می‌ترانستته با برناب‌ریزی فردی قلبل 
افتحادتری به یگ زندکن طیعی و بدزن اضطلراب 
دس پابند و از مت درونی زندگی فعلی از ہک سو و 
نگاه آرمالی عبکرفن از بیررن په ژندگی آتان, از سر 
دیگر رهابی یبن 

من تسا تمالہ نیڈ زا که فنذداً هم رنگ و 
پې سیاسی و لیپ غات داره تا سر ویس تھی و خدخت 
واتقعی به عتوان ماتم اصلی حرکت هر رولك ڑندگی 
فردی۔ اجتماعی و از بعدی دبگر ارتقاء سائل مادی و 
به‌زیژه سائل معتری زندگی اناز می دانم 

هر غدمتی کے به عالبازان اراله می‌شود چه از 
سوی بنیاه و چه نهادهای دبکز. و جسارثاً عتی 
اقدادات مابی مقام معظم رهبری تماما متعلق به 
بیت المال است ر مرگڑ تباید تصور شوه که ین مبگغ 
از جیب فرد پا تھ عاسی است ک یه عنوان لعاف و 
دته به جالباز داز می‌شره که لین خدمات 
عی‌باپست. جدای از جانبازان به مطلرلین و حتی 
سالمندان و کسائی که توان اداره زندگی مععولی هرد 
راندارند هم در یک زندگی احتماهی بابد به عتوان ادای 
ٹین پرهافت عردد. فرچند که ما در اتام این مهم 
تسد به بسیاری از کشورهای دبگر و عتی کشورهای 
لائیگ ابی‌دینا سلهای سال عقب همستبم که این به 
عنوان التفاریزرگ انساتی برای آتھاو #وشلهی بزرگ 
برای عاها مصسوب می شو د 

بر اپنجا سزال اساسی من از آذایی عرّت قل 
رضایی بن است که آیا مستنداٹ شما زاين جعله که 
مشنیده می‌شوه ای کاش ماهم جبهه رفته بردیم زیرا 
هرچهه فست برای جبهه رفته‌هلست» و با «پدری تشل 
می کرد که پسرم دوست آزاده‌ای مات و۔۔ یا اینکه در 
این نظام ارگانهایی از جمله بتباة شبھید با چاتپازلن مر 
رعبف بک وزارتفانه و حتی بالاتراست اینها سی نو اند 
دلایل قابل قبرلی: برای اثبانت بازش خدمات بھی به 
جائبارزان و گویری بودن خدعات به دیگر الشار جامعه 








0 می جانباز ۷۰ در صد. با مدر 
فوق لیسائس ۱۲۰ هزار تووان 





پلشد؟ اپنها علاہل محکمی ست بزای طرح کم ریگ 
شدن از خو دگذشتگی در برابر خو اسنه‌های نفسانی از 
سوی جشباز ان" 

من خوم بک جلبار پسیجی قطم نفام ۷۰ ترصد 
به مالا با ازکار ناگی در ها و ہگ تم راست با بیش 
از ۲۰ سال سابقه خانیازی 1۱۳۶:۱ با کولاناری از 
تجویه عیلی و عسلی و ارتبلط نزدیک پا بیش از ۲۰۰ 
جلماز هرگز شممده‌های شما را ندبد هام" 

بده تاگٹون علی ‌رغم تلاش ہی وففه‌آی که داشتم 
از سوی بنپاد جاتبازان و ہنباد شبید و هی ارگان 
نیکری © به سفر ادگ معللد و له سوریه و ثه کریلا آعزام 
شده‌لم خنها بک رنه ا سسوی یذیاد جالبازان يه مهد 
مقدس رفتم که خاطزہ ال آن را ممچسانٰ به لاد دارم 

مسگلی که شما فومودید هم امتون شما می توقنید 
ہا پرذاخت نقط هفت ليون نومان آن را ارم بخربدا 
راچم په لشتفال عم پنده هم‌اکنون ہا ندرک 
فوق‌لیسلنس, هفت. سال سابقه کار۔ گروم ۱۲ و کل 
حیلم مندوج در عکم رسعی بنده ۱۲۰ هزار توسان است 
که پس از ااجام کسورات ۸۷ هزار توما مگیرما 
ھرچت که این عبلم وا په سبلا عالت اشتقال بنیار 

و بر ائٹھا در سوره اتوعبیل در طول مت عاتبازی 
بعتی ۲۱ سال عر حمال ۲۳ پپکاتی یه سبلم ۱۷ هزار 
توملن بدون نویت ذریافت کردم تاکنون همزلا هن 
بوده استد با همه ین تقاف جادی ايار بلاط 
قر جامعه دیگری دارای اعضایی نبرک به ثول 
آمروزیها زرنگ و دارفی اکٹریت باز په قول. اسر رزیها 
تل کا نران کرفان حق و حطفزق خوا را از راصهای 
مختلف از جمله داد و فرپاد. شکسنی شیشه, رادان 
پارتی‌باری و...راندارند وی مانباید این مواره خاسی 
را یه تمام اقرار یا اگٹریٹ اراد تعمپم نغیم کہ آفهای 
رت الله رضایی دست به این نهسیم خطرناک زدوائد 
که امیدزاریم در آبلدہ بر اراثه مطائبی مکٹرب روشی 
مغقولئر و معتداتر را ملا له تیم 

0 امضاء محقوظ . حالمار قطع نخاع 














جک و لو ابود گتزا» دا پناسور 
پر روی رھ رصر 
فر بخش ہوکاتان سر کشوں ی گزیک این یک کو دال 
۰ عیلو مثریی اسے و ۸۵ بیلیون سال عمر دارد 
دائشست ان معتقنحد که این کو دال درو تلم ہراٹر برخررد 
اسٹروثیدی یج شده است ک چتان وضعیت محیط 
زیستی و اگواوڑی در کره مین را بوهم زد و نشی کرہ 
زمۓ را رلاگرن کرد که نربی ان نسل بسیازی لڑ 
عیرانات ار جمله دابنلسورهامنقرخی شد و کره زمیں ړا 
ستی به عصر یم فرو ہرد ابی گرنال اکنون زہر 
جمد صد متر خنگ پتهان شده و مستقیدا دید تم یکو 





















مائی کو کان 

این گودال بکضد گرٹرمکری نر کیک راقع فر 
کانادا وجود دارد و ۴۱۰ دیون سال ال بعر آن 
می‌گذرد و پکی از ہزؤرکٹرین کودالهایی لست >> 
برلار برخوره آستروثبه روی زم لیدله شدہ و 













کارا کول 

در ناجیکستان لے و ۴۵ کلم لدت وارد 
عدر آن تنها ده میلبون سال است. ین گربال یکی از 
تمونه‌فای. برخوزدقای کازه. آستروقیدها با ژمین 
لسٹ و در ارتفا شش فزار مٹثری در گوههای 
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ڈپروڑ و اسر وز 


غلم جوم سر گذشت در اسمانها همراره به بنبال 
کشف ستلره‌های جدید و پا زندکی هر کرات 4ورعست 
بوده لست و اضطرابها و نگرانیهای ما فقط در حم 
موجوذات آسمائی په زمین خلاصه عی‌شده است. اما 
اکنون پژرهشکران فضاہي ہا ابزار و وسائل فرق »درن 
و تملیل‌های رایلن‌ای, تلگھان با پهیده وحشت‌اور 
دیگری موجه شده‌اند. پدیده‌ای که مر خلاه- مو جو دات 
اسسانی پا کرات موودست. پسیار علمونی و بسیار 
راقمی است. ولقعیت انستد. که فاصله‌های ہین کرند 
منظومه شمسی باشگل فشدار عند+ای پر شده لست 
از شدیایها و مہنگھٹی عظیم استعانی که بدون روش و 
مور خاصی نو خرکت هستند و هر لحفظه بز سطح 
یکی از کراجہ همهون بلامی نرود می یند, آخرین آنها 
شھاب «شومیکر» بود که بر سطح عظیم ترین گرد مر 
منظرم شس یعتی مشتری فرود آمد و با قدرش 
معادل پنجله بمب اتمی چنان تخریبی, به‌پار آورد که 
همی دا چشم خب مله نیز قائل مشافده امت کھاتھا 
و ستاره‌های دتباله‌دار درو اقم بقایای دور آنی هسته که 
کرات منظومة شمسی شلق می‌گرفت و براثر انشوارهای 
فضاییی, لمات عظیم مسنگ در آسعان مرگردان بای 
ماتدته ایلان را اکتون پژوهشئران فضایی بر دوشسم 
دلاست اند. آستروشیدها و سلاارههای لباه را 


مات ند سر و یس 
شهاب پک توبه مدنگ فشرده است کہ در ءلفل 
سظومه شمسی وجود دلرد و به أن آستزونید هم 
می کویند. بزرکٹرین شهاب دوجود «سرسء نام داره 
که قطر آل - ٩۳‏ کبلومثر تخمین, زده شده الست جرشٹثر 
استروئپبها در فضایی میلن مریخ و مشتری در سرت 
می‌باشند که نام این فضا را کمربند آستروییدی 


به تفل از آخرین شماره سحله اہم 





گذائث ان کل آمتروئیدها در منظومه خررشیدی را 
روی عم وفته یک میلیون آسٹروثید تخمین رب اتد 
استار 4 دنماله دار (کامت) 
ستار»های دئباله‌دار بر فلصله بمیشٹری از 
خورشیه آہچاد شده‌اتد. عمر آنها په اندازه رقت دیگر 
منللوم خورشیدی میباشته. نہ جالب زمانی لمسد 
که این ستارەھا ار نزدیکی خورشید بور حی کنند و از 
آنا ک قسمتی از آنها تبدپل مہ گاز می‌شود دنبگه 
عبقیسی از قرات و قار به عتبال غود ره واه می‌انداززند 
که مرخی اوفات میلیو نها کبلو مثر سر فضا امشداد می پابھ 


پر سر رةد با ز سن 

ابا آتچه که نهن پژرفشکران لوم فضایی را 
اغیرآبیش از هر چپز دیگو مشفول گر ده است, افزافیش 
می‌رویه برخورد استروئینها به رمین است. خم اکتوں 
در وہ سی هزار آسترولبه به زیی هنود می 205 
که گردالهانی از خود به‌دایی سی گزذارند هم اکتون اکٹر 
استرولیدها په لواسی صسحراپی و بپاپاتر, برطورد 
سی تاد زنک خطرق که باصدذان رآمده لین اس که 
عماگون خحشسد اسٹروثید در نزّدیکی‌های رمین 
وجود دارند کە فریک ہیی از بک کیارستر قطر دارلد و 
آستررئیدی که لین للدلزه را دا ا باشد مي‌تو اند قود ہا 
برخوره په کرہ رمن یک اققرہ را از صفعه مین معو 
کد دين گت مشود که دوه سیصعء ٹا 
چهار‌صد آسترونبد دیکر تبز در نزدبکی زین وجود 
مارد که فلوز شف نشد+لاں ادا پژ رهشکر ان »هلقنت 
که ننها عامل زمان تعیب کننده است. بعنی این مرضوع 
که ہک استرولیه عللیم به زمین برخورد می‌کند یک آمر 
حتمی به‌شمار می‌زود و فقط تاریخ دقیق آن هنوز پر 
انسان ناشناخته است. شاه لين آمر در اطراف مذللري 


شماره ۳:۷۵ 


تسس 





ھکو له است؟ 


برگردان: ممروز ٥ر‏ اسی 





کرہ رین که ٹاکھان فو منت کوٹافی فر میلیاردھاسال 
پیش دچار نوسان شدید از دعتی خود شده بود خود 
اصابت استرونید را ه زمین تابید می‌کند. ب احتسال قوی 
نقراص داینتسورها و نابات عظبمالجٹ ر هدهتین 
گونەھای گرادی که مپلیونها سال پیش پر روف زمین 
ایہاد شده پودند. براثر برخوره استرولیه‌ها ونه لست 
تون در ین گزارش شما می‌ترانید تر تو سوي صفعه 
برضی از بزرگترجن پرجوردهٹی شهای‌سنگها به زمین 
رآ مر ول تاریخ مشاعده گنبد 

۵ نایم ۶ 
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فریک از آسئرولیذهای که کر شد, اگر امروز پا 
کرء رسین پرخورد كت بدون. تزدید باعث دابرب 
بحشی از کره زمین شده و تفبیرات جوی انکارناہدیری 
را در سرتلسر زمین یاعت خولمتد شد. پکی از تتایع 
حتمی چمین مر خوردي انقر اهی لسل ہشر حواهد برد 
اغیراھم پرخوره یک آسٹروثید تقریما متوسط به سطع 
مشتری > حطره‌ای به انداز» کر« عاہ پر طلم آن ابجاء 
کرد میشتر کارشنداس ان را به امسترب اتدگفت» نت 
هرا که این برخورد په فحنای, آنست که یکسری 
پرخورد دیگر په سطح کرلد منظو مه شدسی اس امال 
گزناھی اچند سالا به دنبال أن قاق می‌افند. تکلون 
پژرهشگران یہ این فگز افتاده‌اند که روش دقامی 
زیزهای برای چنین برخزردهایی پیدا کنند. چرا که 
یرخوود را پدبده‌ای حتمی هی پنهارند. روشهای دغاعی 
که بتو ان هر برلبر فدرت چٹین برخوردهایی لستادگی 
کت باید مثنند آنها قدرشمنه ر عهیب بلشند. به همین 
بقیل اولین سلاعی که پش رپا چنیت لیدادی در دست 
لزت همان سلام ای اس اگر کلاهکهای المی با 
قدرقی میشٹر پا ادل تخریہی > "سترولید ها هنگام برحورد 
پجاد می‌کنند. در فاصله ستلسبی از کر ه زُمین به سوی 
تھا شلیک شود آنگله این اعتمال وجود نآرد که آنسترو نید 


شمارہ ۳۰۷6 





در فضانلیوه شده و به جو زمبیٰ افم نگ ارم البته روشهای 
دبگزی نیز مادام شیک راکت یا حتی تخلیه متابلق 
پرحورےہ نیز پنشنهاد شده آست. ادا هب بک از کاراپی 
ام عاتن مرت آنمی برخوردای نکد په آین عزقیب 
به نهر می‌وسد که رایام یکر رامی طذانتنا و 
پرفلیده برای استفاده از سلاجهای نکن پیدا گرده لیست 


۰ 
- 


پر تاریخ کره مین از آغاز شکلگیری ثاکنون 
حداقل پتج دوره اتترا کال وجوه داشت» است. که 
آخرین آنها عصر ءایناسورها بونه لے اما هو زار ڼب 
نوغی زندگی امکٹن فا پیدا کرد و به تکشل گرایید. چس 
نر مسورئ: یگ برنوره للچهه آمپز دیگر: رخگی ہنشگلی 
آدامه حراهد یاقت آما پیش‌بینی اينک چه موجردات یا 
گبافانی ابوه شده و چه الوا و گوندھایں اسکای بقا 
پا خو اهمد کرد سبا ملل نے پگ وقسد لا اپد یر 
رجوه داره و آن اپن لست که در مورت وگ پرځورد 
ہزرک به احتعال قوی اشبعه و تور خورشید برای مدتی 
به زمپیْ نعراهد رسید. چرا که ام زاف کرم زمین را تا 
فزاران کپلومٹر خاک و غبار فرا حَوافد گرفت. حال 
دون او تومستر که ھمانا تا یر سور خورشید در به‌وجود 
آمتر کیاضان سی‌باشه. زتجبر» غذایی روی زمین ر 
همهنین در بخش‌ها و سطوح بالانی أب اقیاتوسها و 
بریاقا هبار اسمحلال حو اقد شد. الین شاید دانه‌های 
گیاهی بترانند جان سالم به‌در برك ما آنها هم پابد 
ہروس تولید را از ابلا امار کته که حوه عزاران سال 
مامتو سی انجامه. بر آین عیان مرده عوارهای کوچگ 
دانند موش با شوسکا آمکان درد کا بتو لتقد خن زرا نا 
شرایط حدید رر زمب وفق دهند. فسچنین زندگی نز 
اساق افیائوسھا اعم بالای ششن هزار ستره در اطرقف 
مراکز ٹزلید آب گرم تیچ اباب خر اعد یاقت ادا تقش 
دنل موجوذائ یوز گر تتقہر بان عتنی به تز من رمد 


بارسگر 

وباق مکتھزر بارینگز وائع مر آریزودای آمریکا 
۷ کپلوم ر فنٹر دارد و عمر آن حمود ۹۹ هزار سال 
لست اگرچە چسبار عظیم نیت لیا بدون تفییر ات 
چندان باقیسا» ات و پگی ار شواهد پدون تردید 
در پر عورن احفر وڈ با زمین به‌شهار می رود 


واقع در کشک در کنادا ان کودگها یکی ۷۲ 
کیلوسٹر و دیگری ۲۴ کزلرمٹر قطر دارد و عسر آنها 
جدود سید میلپون سال لست دلا نوگائه پونی 
آن این است که استروشدن که مه زمین بر‌خوود 
کرده ہو قمل از پر نورد مه ونیم تقسیم دہ مود 


لین کردا در صحرآابی عر شمش گور چاد 
وام کسه لست قطر آن ۱۷ کیلؤمتر لست و دویست 
میلیون سال مو دلره 














رر ده وک 


۱ ہوم سے پکم: ت اشتما نکنید. مب +ملستنن گی آآن هم با یک مت ٦٦‏ سالہ۔در لسم یکی لز لین مو رفیق «رحید» بوه ر لسم | (یگری سعید امن 
کے ا فذیمی ترہن مبچله لیران| احملا فرار نیسٹ تبدیل به مطال ورزشی شوہ || رفیق زندگی خود را می گڈرائدلہ و رفافتشان نیز پاہرجا بود: انا چپڑی که 
کس ٦‏ ۳اا جال اکر امروز په کسی سی پردازد که نامش پا ورزش و فوتیال عجین | بود سمید روزنه‌روز معووفٹراو مامپورتر ئیشد کار په جنس رسید که 
لیس متا دلیلی علره که خودتتن مترجه سی کویدا سمبه چزو نخیلان حرفانش شد خالا او القوی جولتان ان مملکت بود 
۰ موم من فوتبال را موست دارم غائٹم لزدیک په ۸۰ نرصبت | خهلي‌ها پرلیش هورا مي‌کشیدند, خيلي‌ها برای شهرب کار بهایش قهنهه 
دردم سرزمین آپرٹن اتو بگر ۹۹ درصدا| اما مرگز از آن جساعتی | سرمی‌دانند. گذر یه چایۍ رسیم که حیلی از آنسهای معروف. اہن معلکت 
نیستم که این بوزها مطبوعات وزرزشسی بهشان لتپ | روي اسم‌سعید فسم می‌خوردندا آلا سعید مم که روزبه‌روز در حرف 
مٹیفوسیە باده‌اند! بهت اينکه من نیز وفتی خداداد آن کل | خود ممروفٹر می‌شده تعسمیم گرفت پک «شرکت فرهنگی» راہ بیندازما 
حملسی را په لسطرالیا زہ۔ اشک وق ریخم. و زماتی که ابزلن | خرب یرای ازازه لی دشرگٹھ چه کسی پهثر فز ألا «وحید» رفیق بيست 
بر هدارره بژرگ قرت در جام چهانی ۱۹۹۸ +آمریگاهی پر غا را | سک اشا رقلی سید پیشنهال رلا لاذازی ان سجموعه را په +وحیدہ داد 
شکست داد فریاد شادی سر دادم و هنگامی که عابدزاده سكت | آفارحید یدرن لجال ای معبلی قبول گره) «چی أن این بهتر؟» و گار شررع 
مین شک غم سی زیزم و موقعی کا فرهاد مجیدی | شدا در عبان آال کار پره که بعفسی از ک انی که از نزدیک با سیعید وفیق 
7 کفندیدای بهترین بایکن اماوانت می‌شونه تلا | نودند؛ په سر #رحیده آمدند و هذا دآدند که «آهفی مرد ابن سعیه 
غرور سکم و . و در یگ کلام می هم فزثبال ملی را | اوتقدرها که همه میکن لرطی و پهلوان‌صفت تست عااہ اما +وعید» په 
با تعصب زیخ نبال می گنما(ضمن ایتک در فده لپن | آلهامی‌خندید ومی كتا وما ١‏ سال الست پافم رفیل هستیماه و پا اشنا 
۰ سال کار مطبوعتی. گار بر تشریات ورزشی نیز ہہ معان رفائلٹ بپست سالة برد که «رحیده. تا اتر رفافت رفتا نفلا 
ا کار درم بوهه رفست] پکررز برای خودش پک ماشین شش میلیون تومانی خرید ادا از آنجایی 
و لما یہ الیل سیت افتفاه لبلاہ که شنحیت 
پازیگدانٰ برلیم مهم لست و له رنگ پپراعلشان مننھں 























































ST 22‏ اثفللا انل کسر میلخ راسعید به ار قرش انا به لسن توئپب که سهید. چهاز 
وکا مر بخواهم اه جرف یزئم (که در هه ایق 1۴س غہر لزقین جرد ملبون لؤمان رالز وحید گرفت و گفت: #من میزوم و آن ماشین رایه نام 
۷ مجبور به اعثرتقم که ہگویم؛ اکر قرار پاشد میان پرسپولیس و استللال تر می‌خرم » رعید هم ری کرد و پول را ہاب اما چند روز بعد برد که 
` یکی را انشقاب کتپ ٭استقلالیە هستم؟ حالا چرا؟ په همان دابق که ۹۰| +وحیدہ خبردار شه رفیق شفیق‌اش :آفا سعد», ماشین رابه تام خزئش 
ا برصد فرمزها و آبي لا استلال و پرسپولپس را دوس دازتدا یعنی آپنگه گردہ' 
چون سی و دو سه سال ابل که گردکی پلپ شش ماله بودم وات راسٹش را بغوافید. خود فرحیدہ هم ابتدا جا حوره حت چتد تفر از 
می‌ټیدم ہزائر پزرگترم آپی‌ها را دوست دارب من غم لستقلالی شدم! | همان کساتی کا نز مورد سی په حبذ مشدار ره :ویش به سرافش آمدند ر 
۳چ شاید اگر ار فردن دوست بود عن نیز پرسپولیسی می‌شدم! ابل همان | فن «اپن هنوز از تتایچ سح ر است. نا بیشتر چدبخت تشدی خردد ری از 
۰ حقیقتی است که ۹۰ درصه :آبی‌ھا و فرمزهاه, اگر با خربشان سادق | مجدوعہ آقاسمید کش بیزون4 اما مگ اوحبدہ اہول کرد؟ ار فقط می‌گفت 
باد ,به أن معثرف خوآمند شد! :ما ۲۰ سال نست با هم رفیقیم رفت و آمد خانوادگی داریم؛ ناموس مان 
و اما یهد حلا فکر کنبه. چگرانه مي سود که ہک استقفلالی می خو اهد در | نامرس یگدیگراست- مگر امکان دارد آو در حق من نامردی گند 
مدح شرف مردی په نام علی پروین بٹوہسما ر لینطرری شد که +وحیده پاز هم جلو رقت حالا گار آن شجبوعه 
دوستی مرکفت :لکن لمیکتی با نرشٹن چنب سشیی نر مورا علی پروین. | خسلبی بالا گرفنه بره و پل می‌خواست. چند بار رحیدہ يه سعبه گفت. 
خیلی‌ها مر موز د تردچار تصوراتی شزند که در شمان ات نطواهه بودا+ ‏ مرفیق۔ بزل دارب چه کنیراه و آقاى سعد صورثش را می‌پوسید و 
منفورش را فهمیدم و پاس کش زائیز دادم گم مبگذان مہ تکر کنن می گت «خصه چی رو داری؟ تر چگ بده من په همین روهی‌ها پول بهند 
که من با وکنٹن لین مطلب. قصد علان فرخی دانت» په پروین را دارم! | سی رسظم! یہ من که اطمینان داری؟» 
ہ سے بگذار همه سردم فگر کنند که لای چون پروہن پسرخالہ پا پسرعده ر پا || وعید بیچارہ هم ک از چشمائش نیز به او میشتر اعتماد داشت چگ 
۰ سس پسردایی مزا در ٹیم پرسپولیس استقدام کرد من برایش عداحی | دا و چکا ن4 ر چک داد و چگ داہ رد تا پکذفعه به خوئش آمد وپس از شش ماه 
۰ لن گرددایا بگذار شام مالم خیال کنند که لابد ار .با تفرذ ر محبربیتی گه دارد ‏ متوجه شند که نزدبگ به ۶۰ مپلیون توما چک بی محل بسنت سردم باردا 
پر ا یک حواله اترنببل رلیگٹن بزایم جنزر کرده است؟! اسلا بگذار شام عالم و | دوباره به رفیلش کفت «سعید جان بول چس شدا» و او گفٹ: «نگران 
۱ کنا آدم نکر گنن من جزو همان مخیرنگاران هار توداتی+ هستم که علی نباش+ به همین زوهیها پرل می‌رسه* از اپنجا به بعد بوه که ہزرگٹرین 
م 7 پروپن سلها فیل از این پهشان اشاره کرده بودا آری۔ بگذار هر کس | عامی رحب بعلی زنش .که ما آن روز او هم به سمپد آمتماد دلشت ,کم کم 
کک هرگونه که درست دارد نر مررہ ابن نرشته ر للگپزه این نوشته بیندبشه! | نگرآن شد و په شوهب‌اان گفت: « رحبا من احسلس خطر می‌کتما» اما 
اما چه باگ که در لین سبال « اران بارآلرین» که +اول غابل: و ١أ‏ ش.| حبذ خلدہد ر گفٹ دنگران نباش» سعید رفیق ماست. خبائن راحث پاشها» 
٦‏ ۷ء شاهده هب رویدادهای جھان است تیک من ناله که من در تمام مسر ٹا | اسارلستش را بخوافید رن رحید ,ماتدانا خبائلش که راحت تشه هیچ 
دنین لحظه نه یک چای پا ار خورنه‌ام نه یکبار با او همکلام شدہآم رنه | خیلی هم نگران بود آخر شما که از حشل ان رن ر شرهر خبر ندارید؟ 
۳۳ نت نمسلا تر مرا می‌شناسدا مات الا شانزه» سال بیشتر نداشت که پا رحید ۲۱ سال که داجو برد 
پر سا سا آری, فقط پروردگار است ک می‌داند عن یه چه انگیزه‌ای اہن مطلب را | نامزه شف ماله الا همه سفتی‌ها را تحمل کرد تا برس وحید تسام شه. اما 
٦‏ می نويم اه جن پروردگاں دو للل یگ نیز می‌داننک مودی به سوت | حالا نوبت سربازٰی رفشن رحبد برد آن هم درست در یعیوعہ جنگا 
۲ . | سیلی‌ها به :وحیدہ می‌گفتند. ×درو جنگ کشا عبشی. : اما رحید مظارش 
9 زندگیلش را در سمرشن طرفان دیدا آری شابه جز این زن و شوهر و | را پتطوری به مالقا کقت «ثو اموس من مستی اما از ٹر مهمتر. خاک 
۱ پروردگاز. فیچکس دبگر :ابل از تحریر اہن شرااتنامه ۔ ندانند که ثتها | س و ہین عله من اگر از وملن و دنم عفام نکته اون هم برای خاطر نوا 
ےہ ےت اد وت از بردان روزگار ارچ دنه وی وت ۔بروکە اکراز وطئت دنام کدی از 
من عم داع کردی؟؛ و اپتطوری شد که وحید به جنگ رنت جوالی باشرف 
Repro a‏ یس PTT OCC‏ ر شام که فلوز هم خیلی از عمدورەفای ابن «للسروظپله» خابطرات 
٥‏ رشامتھاہش راب پا دارندا و اما در تمام آن دو سال لین ومانداناہ بود که 
یکی برد یکی نبود غیر از خدا خیلی‌های دیک بودندا و از جدله اپن. ۔ بقبق قزار قبلں ۰ هر شب سافت ٩‏ شس په داه خیرہ می اھ و چون 
«خیلی‌ها» دولا زقیق بردند که ام دلخوشی‌شان آن یرہ که غزیبک په | می دائسٹ فرحبدہ هم در آن لحظه به عاه یره شده است. مائدانا در 
کا بپست سال انست با هم رفیفند و نەنٹھا جیبشان سال هم است. که حلی | نهران «اپالکرسی» مي‌خواك و به ہماہ+ می فرسٹاد ٹا برجیده در پند 
٦‏ تاموس آن دیگزي نامرس این یکی اتا آبه‌تکرسی معفرظ ہمالدا و سرانجام دعاهای ماتدادا چاره‌ساز شد و 





















































ٹپ و هه 





که نزدبک ب ۷۵ میلیرن توعان کم دالت به سرا رقیق شفیل اش رفت و | 


















»#وحیده اگرچه چند بار مجر رح شد ادا سم بر گشت و باہم ازبوام گرب و مرول | 
سال آیند» ابن زنْ و شوعر فمچون پروالہ جور عم میچ رکید ماتدانا 
مسخنی‌ها را تحمل کرد و+وجیف یز دانتد یک مرم مزا خوحیختی زل و دو فرزنبی | 
تلاش کرد تابالا خره در اب اواخر که صاخب خانه و ماشین و زندگی و شغفل پرررآئد 
شه بونند و خوشیختی کاملا بهشان رو نشان زاله ہوں یکستمه همه چبز به هم رید ا 
لپنگونه که مر روز جشن حضرت رسولاصا/ ود در خلله نشسته مود که 
مابوران په سزافش آمدند و او وا مستیتد بے و به زندان ردد باتداناکم ماتدہ وه 
مه کنت ابا وعید تگران تبون و به زنشی گات دمم نور به «سعید خبز عده. 
پکساعت هم اجازه نمیده می بازداشت پاشماه 
سانانا هم دست یه کاو شد. اما نکار خالا نمید جن ده پور و ای زی غت 
بسم‌اللابه هر کا زنگ می زد نمی توانست سحید را پیا بدا پیغام پرایش می‌فرستاد. 
پاسم نمی گرفت! حالا یگ هفته‌ای برد «وحیده در زندلن برد با ان رفیق شفیق و 
ممرائش۔ جناب سعید خیری بود در همین روڑھاک مانداتا دیگن پاور توعد بود تباید 
از سهپ انتظار داشت یاشف خود سعید به آو لاقن کرد و گفت. «چی از هان سن 
عی خوای؟ رحبت رلته ته چاه لو هم نو انلپ باش تری له چاماہ 
اما مانداتا که ختی حاضر بود پرای کار وحید ردن :4 چا هم ہرود شروع گرد | ۽ 
به نلاش برای آز اد کرنن شرهرش ازلبن کاری که می ہابت بکند. پراش مفداری از 
یدمی مگیکفران وحید ہوم نا آنا رضایت بدهند که شرمرشن آزاه شود به همین خاش 
یر که یه فگر افتاه مدشن رابقروشد. اما وقتی ملد را نگاه گرھ و دید که یه ناسعید 
است یغ کره آنا آن لحظه مات ایا نیز این وا نمي‌والست] به همین خاطر پس لز اینک 
ماجرا را لل زپان وحید در زندان شمنید۔ به سعید تلفن زد رکفت «با پول را به سن بد+ و 
ماشین را بگیر, با من ۷/۵ میلیررن تومان را جور م‌کتم وم رابه نلم من برناه 
فکر می‌کنید آفای سمید۔ رفیق شفیق شوهرش چه گره؟ باررتان می‌شود آو چند 
روز بهت با استتا به سند ماشی که یه ناسش بوت یا دو ماآمور پلبس برای گرفتن 
ماشین آمدا [بپهار» وحیدچ اعثمادی په رفبق ۲۰ ساله‌لش داشت؟] آرۍ سید با دو 
مامور پلیس په در خانه رفبنش آمد ر زن رقیقش را یه کلانتری كلك و بعد ا 
رکز مدارک معتز اوہ امتبار زد پرو ]شین رآلز چنگ مان ییون کشی و 
درکن سوه ,تمس ای سنوی نی کا کچ یز ا راب کے 
حامی شود می دانستی! سهار» ماتدالاا حالا ار مانده سرد و دو فرزندش و شوهری ک 
. دو زندان بودا وقتي خدر «گرفلن علشین» په گوتی وعبد رسید. او از همان زندان به 
زئش تلقن زد و لقط پک چسله گفٹ «سماندانا من شرمندہ ٹر هتم شرمنده ۷ 
شاید اگر خیلن ار زنهای دیگر جای مائدانا بودند بر آن روزهای سفت و شوم که 
#خبار ز گان ده ساله ومیست سال شوهرش رامی شنید خیلی راحت بست فیرزته انش 
را می‌گرفت و به خان پدرش می‌رفت و غالبا نیز مالاق می‌گرفت و اما نه ماتدانا یک 
مره بدا |إلستظرالل چرا ردا عاقدائا یک زن برد یک شپرون! یگ شپرزن از تسل 
" بخثران قلطم زهرد زنی لا سل ریب عسیوں۔ زتی از سل شام زنان بردبار ر 
ستم کشید» اپرانی! و اپنگوت یوب که ماندلنا تہ عم کرد احظاتی با خوه فکر کر و 
ياش افناد که شوهرش وحیب در این دم پیت سال آغر. آمتباری به قدر کوه مماوند 
فزهعرمان عردتام این مملکت دارنہ ز از چدله پیش دکتر محمد پاویکن علی‌پوش 
اسیق فوثیاقل ابران) رقتی نانفانا «رنجنامه‌اشی» رایه دسست دگثر رسالد. دکتر که او ئیز 
خر از قربانی شدن وحید داشت. استیها را پالا رد و به سرا نک تک طلبکاران رفٹ 
آ هرطرری پوب‌با خرچ گرمن اعتبار خودش و گرفتن چکهای طلبکاران و دادن چک از 
کریش بے آنها ترتیب آزادی وحہد را قرلعم کریا 
۱ سوب روز هشتگی بود آن روزا فرزندان ٭وجیدہ از صن جلو دوخانه تحار 
| الین پدر هند مانالا و وکتر هب کارها را لنجام دادند و یه زتدان وفقند تاوعید را 
زرم و. ۔ اما خبری لے خبری شوم ری که :اص مزدانگیە را زپرورر عی کرد 
4 کوش تھا رسبد, دوحبد ازل نميشه چون اسروز یگ شکلیت. جدید از او شدہ 
| کیت آقای سمیر ان اڑ رحید, به وم کل هیر دزی 
- فکٹر احظاتی به یوار نکب ےا او پاوزش نمي‌شد که «جوالفردی» تا این حد 
.توف کردم ماندانا نیز قامت خم کرد گوشەاى نشسست و زالو زد و اشگ ریت و ۱ 
اماف کر از راصلی نان «خدابزرگ ند 
خیثی سخت وتلم اسث که تو همه گارهای آزادی شوهرت راغنجام دادہ باشی. و 
"ات ا سری کسی که رسود به افر ان به زان تهب اتھام کڈمپرداری 
راد شودا 
: یچاره ماتدانا! دوبار» بیچاره علندانا په فرزت اتش چه بگوید؟ آنها از سیم خانه را 
۱ او ارو کرده بودند. لااٹھا را چراغانی کرده برد و. ۔ که «بابا می‌آیده پس حالا 
قفا چ به آتھا یگوید؟ اما حرف لازم نیو فرزندان پاچ و ده سيه وجیبہ ممین که 


شبار, ۰۷۵ 












ما ماد گس بدا FT‏ مس صا ها 
و بار میک دو کومک ملشگسته به کتچ تنمایی‌شان پناہ تی انچ ماتڈانا رآ راد 
هی کرد ناله‌ها و تعوافغی قرزتدائش بود که شنبهد عکس پدر را کار جانمازه پدر م 
سی کزدلد و پوای آمدن پدو لٹک می ریکتذا f‏ 

سی چبل رور گذشت. ولی عاندانا سکار نبوء ار زین و رمان ړال هم برحہ يۈر 
تا وحید را آزاه کند. در همین روزها پود که سمپږ په او تلفن رب ملد الا لعطظهایی مید وار 
شد که شاید یاه رفالت کشت اش افتادہ و می‌خواهد همه چیا را جبران که ی :۱۳۷۰ 
تا ماندانا بارهم ویگیآر دیگر تہ گرد! آفای سعید کار ديگوي داشت و گآ 

«نبکه په فک شوهرت نیال وحید نلیود شده. لو هم بیشتر از لین خودت راخت لگی۔ -- 
برو طلائت را بگیر و تا جواان هستی به قکر خودت و چ ماد بل و از ماده 

ماندانا نفھمید تلان کی فطم شد؟ امسا پا سغید خداحافتظی کره؟ ار خزاعافظلیٰ 
کرء؟ او قفا لحطه‌ای به خویش آمد که کوشی تفن روی زمین افتاده و حودشی نیز 
قامت خم کرده و.- و پگمرتبه پققی اش ترکید. ار همه این مسختی‌ها را تولاسنه برد 
تحمل کند په زندان افتان وحبد را تحمل کرده بو ملقیہ شدن, شوھرش رایه اتهام 
گلاھپرداری تعمل گرده بود هم تتهایی‌ها را تحمل گرده بود و ھرگڑ قامت خم تکرده 

بردا اسا اپن بار و ین حرف عبر ار را شکست! 

رن بیچاره از اعت ٩‏ شب که سعید تفن را شطع کرہہ بوب تا آن لح که سامت 
۰ تلیفه مرد فقط شک ریحته بوه و سالا تیاز به پکتفر دالت که دنداری‌انش دهد 
می نرسبدھ از تعمل فشار آپن ماج انمردی تا صیح سکت کئم و ۱ 

ماند انا می گوید:*خودم هم نفهدیدم چراباہ علی آقا افتاد م۲ الیثۂ آقاى پر وین, رحید 
راع رشناخت اما آتھا هرگز پا هم رفیق نیودندا رحیدیک طرقدار نوائد پرسپولیس 
بود و در علی لین سالها رثبطه وحید و پررین ہیشٹر مر حد سلام و علیگ بوډ و ته 
رقاقت! برای همین حتی انتظار کمک از آقای پروین عداشتم ولی پیشتر برآ مرعدق 
کردن بوه که به او زنک زدم وے 

گرشی را نر رر کرت وی از روان سای ات ی 
پودین گرفت. عاندانا ایند فقط گزینٹ۔ فشک ریشت و اک 
«علی بروین» که از زئدانی شمن «وحید» خبر ماشت قگر می کرہ مالولنا برای «یرددل» 
گردن رنگ رده به آو. اما رقتی ماندانا از وآخرین تلان« سعید به و گفت. روان 
اخساس کرد خون در زگهایش متجمد شنه؟ احساس کرد مدزشی آثش گر" تسنلی . 
نود داود ذوب می‌شود اماس سی کرد مردللگی و جوانمردی دارد ازپین می ررد و , 

نواعت بهد. مالك فنا و فرزتدانشی -به عوك پروین ,در خَاله علی پروچن بدا 
وفتی او عمه چیز را شلید و وقتی دید که فرزند شش سالہ وحبد از غم نعیدن پدرش 
بارد لشگ می رپزد... جلو رفت و کودک را در آفوش کید و نوآش اش گرد و آو ءا: 
پوسید و گنت «غص نفور عزژبزم هه وی تاکر ول تسچ تادرو کد چې 
لوی 4سنت. سرد نیسٹ؟: 

على لفا لین را گفت و از هسان لحظه ساعد ذو تين شب .از طریق تلقن تست به 
ار شد و په کی زنگ زد؟ با چه گسالی تعاس گرفت؟ چه کسانی به کک اد وے 
آیتھا مهم نیست. مهم ین لست که فردا سبج علی پروین در زندان پود وفتی وٹین 
دالگاه از لو چگ خولست پروین چگ راداد. وقتی از آو سته معتبر خواست. پروین مس 
لقزه سلد په او داد وفتي قاضی بک ضامن معتبر خولست. پروین سنه ثا را میرقیٰ 
گرداو.. تاسرانیام دست وحید را گرفند و ال زشان یرون آوروا ۱ 

دقبقه ای بغد رقتی وحبد اد شد و جلزی در خانه‌اش از اترمبیل بروین پلیین أمد 
به ار کقت «علی آفا . تو بھٹر از هر کس سی دولی که من عمہن فردا می‌ترنم دست ن 
و بچه‌هام رایگیرم و فراز کتم و تورو بگذارم پا هند عیلیو ن تضعیتی کہ دالعی! اما من 
اکر هم فرار باشنه چشمم رو روی وفاقت تو بیندم. لااقل به حرست ترلد مردی کهد ار ای 
مرلم نقتی اسه 

پروین تبسمی کرد ر کلت 4:۰ جوان.. تو اپ گاروو تمی‌کتی.. کسی کہ اونطرری: 
وی رفاقت باخت. بله تیست ناسر‌دی کنه!» 

پروین این راگفت و وحید رآ نه عاندلنا.ک در ابن چپاز مه :ماق زهدگی را 
تطرمه کرد .سهره و سپس وحید زا په فرزند شتی سال او تمویل داد و کلک +بیدی 
عدو؟ ذیدی وقٹی ٭ضموفلی؛ به کسی فرل بده سرش میرم و رئش کیره 

وقتی به ماندانا ائم می‌خراهم اپن ماجرا را در #دلستان زندگی: ہلویسھ ار فقڈ 
یک بیفام برای ملی پروین دہشت 

«آقآی پروین در روزگاری که مدعبان رفاقت و پر عاگنندگلیٰ نراقت می خو لاد 
شوهر سرا یگیرتد و زنفکی ام را ایوہ کنله و مرا نیز مه ہی غبرشی دعوت می کرهند تو از 
راه زسیدی و زندگی مرا و شوهر سرا نجفت داسی! 

ار جرانمردی‌ات سهلسگرّ ارم . 

























































بيه ١‏ محید شاقمان ناه 


تومین هصاحپه‌ام را که خر بند توجوالان مام کردم نسمیم 

٠٦‏ گرفتم به الدرزگاه دبگری بروم ٹا تلوع مصاحبه‌ها از ہین ترود 

٣ ۲‏ وسایلم را جع کردم و س‌خواستم از خر خارج شوم که جوانی حدودا 

تست بیست سام یا خند» ومزاح سر صعپت راباز کرد و مرا از رقتن 

ڈیو ےو ے بازداشت و رتایت تقاضاي عصاحیه کرد وقتی جرعش زا پرسیدم 

منوجه شیم از جمله جرالمی است که برای مصاحبه و چاپ فر 

معله چندان جذاب لست ایا پا درخواستهای عگرر او و یر به 

٦ =‏ خاطر آبکه او ٹا کے ڈاشت که سر گذشت رندگیآش می‌تواند 

پ ا دوس عیرتی برای سابرین باشد پذپزفتم و محدداً داخل 

کے کتابقانه .له جر آنجا دو عصاحیه قبلم را گر فنه بودم ,یر گشتم 

' سم چند نفر دیگر ار ععلوهان هم در کنابخال سنه ودند و 

i‏ | مشقول مطلعه و گاها صحبب با پکدیگر بودند. گوشبه‌ای را 
ددر 2 اتتخاب کردیم و سحبتتان را عنانجا آقاز کردنے 

یی 5۲ 00 

5 .بیست. و پک سال دارم اهل ثهران هستم و دا پتحم عبستان 
: = مرس خرائدۂام عفد مرس نخواندنم مم به وصعیت غاس خاتراءگی‌ام 
ہس r.‏ د . برمی‌گردد. دمن سال بیکش ترلفنٹم که هدن و انلارم لا کر چزا شدند 
۹-٦‏ درحقیٰ که مسرولبت من و خؤافر پزرگم را فیچ ام از آٹھا قیول گر رل 

من و تلھار عائرےزرکم لدائر پدر ما پذپرفت که عارا بزرگ کد 

سادرم رام تھا بعد از آنْ زمان نیم بلگه حتی از ار هیچ خاطرەفی 
مر ةق ندارم درم عم پس از مٹارگ با مادرم بلافاصله ازدوام گزز 

از دررآن کردک ی آم جر خاط رای للخ هپزی به باه فدارم اما به‌تدریح 
وفتی بزرکتر شدم. خصوصا از زماتی گا مدږ را لجریه کرم با 
* والمینهای تلخ زشکیام اشنا شدم رفتی می‌دبدم که ممکلاسهایم و یا 
إ. دیگر پچا‌های مع‌رسه قبراہ پدر و مار رشان په مدرسه عیآیند, فا من جز 
یک مابریزرگ ہیں کس دیگری رنه اشتم. رقتی می ببدم پدر و مادر بق 
بچه‌ها هرچه را که دوست دارشد برایشان نهپه می‌کنند. اما عادربزرگ پېر 
من پا اندگ مسٹبری بازنشستگی به سخنی شم مارا سیر می کرد 
ترخالی که پدرم کارعته ہانگ مرگزی بره و هیچ مشکلی مقی تفش 
ر ہبہ فرحال چند سال مورآن دبستان و ابتداین را به سقتی گذزائدم انا 

بعد آز آن دیگر قهد عدرسه زا زدم. چرا که رفلن په عدرسه ررحیةام را 
ضمیف می کرہ و با دیدن ثفاوت ۔خودم و یه بچاها خسه مر خررنم ر 
کم‌گم هم دچار ۔سرخوردگی شدم و دپگر نتوانستم ادا بدهم 

ایت خراضرم وضعیت پهتری داشت و درسش را می‌خواند گاعی عم 
سهي می گزد په من کمک کند, واپگن عقت درس نخوالدن می تتبلی سود 
بلک من سمیظ مدرسه را برست نداشتم و از برهن در آنها زجر می گشہدءم 

بعد از ترک تحصیل, مدٹی بیکار بردم ما بعد از بیگاری و وضسمیٹی 
۔ وڈ ات اس کی میک مارا AIA‏ وک امین کار 
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ا ف 


۷ می‌شدم و رلگودی س کرتھ و بعد از ای 
کامی هم عي‌رفتم منزل پدرم. البته مامادریلم از اپنکه من آنجا می رتم 

هتسه تحص و ۱ ١‏ 

سے خبلی تارلانت می شد و با پەرم بعر می کرد ۶ می اتجاتروم لل هن هر 
۱ چهار فرزتد آتهارا. که سه پسر و بگ بتر بودتد مق خوامر و پرانرهايم 


نس | E‏ فوست داشتم ولی نامایری‌ام اسلا دوست نداشت. ما با هم رابط ای 
0 باشته باشیم متی بارهادر حضور خزیم به بچه‌هایش فد که من برق 
مصسی E‏ آنها نیستم ر آنها تیابه یامن حرف بزئل. این رفذارمای تحقیرآمیز او بتمت 
ah >> ^4‏ : بریتتہ میں ر ۵ار 

سے -- + 


۳ کد ىا من کنٹر به خانه پدوم پروخ اما در خوضی په خاته غرییە‌ھا رری 
آرردم دیگر وضع طووق شده بره که سر سفره هر کسی می شسلم و 


چاپ ز التشار اہن ملسله مطالب به عنزله صحت و با تأیید مواره مطرح شد» در آن یست. 





تنظیم و مگازش ۱ سبه» فو بسا زوا«ای 


پا تشگ از همکاری؛ ره قضاییه. مدپریث محترم لدانتگافهای ان ر قضر, ررابط صوص سازعان زبداله روابط عمرمی 
دلدگعری کل اسان هرا و تسامی فزیزالی که قر تھے این گزازش ما را باری دادند. 





هر کيا مي‌شد عذا می خوردم کسی نم ۰2۰ نمی گفت. خصوصاً 
فمساپه‌های خردمان و غیلی‌های دبکر. از غریب گرفته تا آشدا همه په 
نوغی با می مسبت می کرد شاید دلشان پراپم می سوت و شاید هم 
سی خو اند کا با مست‌هایشان عام به خلاف افتادن من شوند. خیلی 
ار فات همانها ساختها سر((صیعت می کردلد نا عرالم خودم ہباشم یادا ہہ 
دام شپادان و ذانکاران بیفتم اما من با لينکه حرف آنها را فبول داشتم ولی 
فک می کردم چوی آنها پر و دادرم لیسٹلھ نمی ترائند معد واقعی به من 
ماك باشید حسبرص)ً آنکه کم‌کم رو به خلاف آورده ردم به قول 
بچەداعشق حلاف و عشق لای با عبانم افناده بود دیگر نسیعتی, برای 
می کازسار نمی الناد. از ا طرف چهار .جلع سالی بود که په عنران شاگرد 
در یگ آتویرس بینشهری مشفول عردم صاحب کارم هم عرد خیلر 
خومی یوعہ په من حبلی غلاقة داشت و خیلئ هم به من ممیت می کزد. 
در الم مز کاری از بست برمی آمد هرایم اتجام مدا تا به کار دفگرم 
شوم رفتارش بامن دوست س رفتار یک پد ریا پسرش بود اما من اسملا 
عترم ابن همه سحبث لو نبردم و به جای فدرشناسی و استفاده از ابن 
موفبتہ اقلعم دبال رفیق‌بلزی. +پکر مثل سابل بل به کار نمیدارم به 
درم سر به عوآشده بودم و هر زوز مزهی رقیق‌بازی ابنجرف و آتشرقف 
سی رقتم نا اپنکه به سرحمت دوسنان! مەتاد: شدم! الیته با وره این 
وغمعید یاز هم کار سن گرم یعنی سهپور بودم گار کتم تا خر اعلهایم را 
دربیاررم چرا که شاید ٹا آن مولع شکمم را بور سفره طانه‌های مریم 
سیر می کریم اما حرج اعثیادم را که دیگر نمی‌تواستم از مریم بگیر: یه 
همین خانار منچار بودم برای ضرع اختیادم کار کتم اما این هم دہری تهابید. 
با وجوه افٹیلام خبلی زوه از کار ببزار شدم پسی حوصله کار کردن 
نداشتم. کار را رها کردم و رقتم دنبق علافی ر خپابان‌گردی پیش خویم 
فکر کردم خدا بررگ است. بالا خر« بک جوری پول پیدا سس کنیا اما ان طرر 
که من اکر می کردم نقد چن روزی وهنم بدی راتعمل کردم نا اينکه یک 
روز 6 بدجوری خعار بودم از مقابل عفازه ای در سحل سی کشم سرم وا 
که سوگزذائدم و داخل, مفازہ زا نگله کردم عتوجه کیل پول تاد ای شام 
که رری پوشخوان قرار داشت فروشنهه و خریدار در قسمت دیگر مفازه 
ایسبادہ بودند. پگ نحش به دهتم رسید که کیف رآ پردارم و قرار عم راساش 
رابحواهید ین زمائی که تصمیم په این کار کرفتم ٹا رسای که آن برا عملی 
کردم حنی یک لابه فاسله ٹیفتاد تا عن فکر کنم! انقدر خدار بودم که 
حاضر بردم هز کاری الجام عهم تا از آن وخسمیت ارچ شوم کیف رادر 


شماره ۳۹۷۵ 





ہے تج هرهی چشم ہم وت نداد و فوار کر بلافاسله عم با پرلی ک 
0 .۰ ترت آن برد اجلد فزار ٹرمائن می‌شدا دواد ریدم و مصرف کردم امالز 
سرت تب ماک در صمل تسب چلین ععلی زدہ نردم پکی .نو لفر مرا دیدنه ور 
ر شر 3 صاحب کید الع ان ماه مرفي کریندو رس دز مار رگ 
اققا سر رسد ا 7 مر اناد که غین رآمن مرده‌اما مادریژرگم فعانبا شروع 
موسر سوه رهت جر 


تا و voce.‏ سس 





متھے چند روزی نگذشد. که سر په جرم سرقت گرقتك ر بردله 

ر زندان بعد از ر دادگاه مخکرم به تسل یک سال بی شدم یک سال حسم 
۱ اتر همین ژذان بدرن خی بک ملادانا رادم رززهای سفتی بره کی 

| اک من را چه منتیه می کرہ, اما کرد چراکه در این صورت من امسلا نباہد 


ھ مہ س ہے 


از زندان که زار شدم باز هم کسی ئیوم که دستم را بگیرد. باڑ عم باید 
خودم گلیسم را به‌شهلی از آب یرون می‌کشیدم خرصا آنکه خو اهرم 
هم لژدواج گرادہ بود و یھ ممراہ شوفرش رای زندگی به شهرستان رلت 
بوه مار لش او سس اعساس تنهایی بیشتری می کردم و شاہد یه هعین, خاطر 
پود که بلا فاصله بعد انز آزادی‌ام. دوبارء رفم سراغ وققاہم فان کسللی ک 
مرا پدبخت کرده پود اسا من خیلی برمنٹشان لشت 

همان کسقی که در بک سنال حصی مین عتی پگ نامه براہم تفرسٹادند 
| و عتی پول یک کبلو میوہ پا شبرینی نه من نوارند اما من پلافاصله بعد از 
7 آزازی‌ام به سراف آلها رفتم و باهم آنها روبوسی کردما 

دو داهی از آژامی‌ام می‌کذشت. مر اہن مدت سبعی کردم وتره خلاف 
شرم اما طاقت نهآوردم و بوبازه روز از تی۔ زوزی از توآدرباره شرره 
گردم به تشنه‌بازی و سرقتا 

الیته برای تناع گامی عشہش عمرد می کردیم و گاھی تریاگ دا 
عیشتر تریاگ می کندہندیم چون بیشتر نشله می شدیم منزل پکی .مرتا از بچه‌ما 
هم پاتوق مصرف موادمان ہوے. بعد ار مصرف مواد هم یا غاظر بی یوای 
پا یران تهیه مراد دقعه بهد و با برای تقربم مي‌رفئيم سرقت. اما نموه 
8 کارسان با زمائی که من تھا بردم ارق می‌کلرد. اہنطور کار می کردیم که دو 
سه نفرای مید لتم جایی نزدیک سحل زندگی خودمان که مرکڑ خرید و 
بح مک حم فررش ارازم برقی بوب بعد گوشه‌ای می نشستیم و زاغ میدیم واقتی که 

"فررشنده سرشر شترو مو تس با زماتر که بزانش ی مي‌آورداند 3 
.۲۱.۰ طوری می چیدند که از داضل نیده لمی‌شد. با نعم اد ژیادی از لرازم را پشت 
دیا مس ۲ میز بایفل در یا کنع دہوار می‌چیدند ما سریع یکی را برسیدالشنیم و بشت 
شش ۳ موتور قرار می‌دانپم و فرار می‌کردیم گاضی شم ماشین می اورعیم 
ہے وت مالخری هم داشٹیم کا خاتوایگی اینکازه برستد. یغنیٰ مال مودی 
مستت می خرید ند ما هم به آنها می‌فروختیم و بلافاصله پول راتقسبم می کردیم 
ا" ب ہو موا خرف خرید ناب آبانی: کان و ولیزبازی مرن 
اس مہ سس معسرط. من ابن اراخر ال رفته برد ر حسابی اسیر ترباگ شدہ بردم و به 
- همین خاطر بود که پلی ثابت سرقٹھا مم پودم کار راهم که رها کردہ ہویم 

رر ا پکی ہرس پول مس آزردی دزگر لزی یرد که کردم را په زعست 
یڈ مس پیندازم و کار کنم! 


۱ جج لین وضع اداد داشت ٹا اونگ یک روز خوافرم از شهرستان خیر راز 


















اہ فرپراٹز: 8 
وه ہیں سا و یں یا که عسولا 
۲۰ 2 اریز رها هسنته:انن سوولیت خطیز را برعھمہ بگیرند لا الها چه 
7 7-7 جک | کار او سستتنان ببافته اسسد؟! زمانی که پذر ومافر با یک سل اختلاقہ 
افدر به برقراری اقباط با گودکان و نوجواان خود نیسنند. چگونه 
اہی ری جن آپھریزرگ ومادربزرگی که متعلق به هو لسل قبل هستند و تعمولابا ۵۰۴۰ 


سا مس وق وی ماود پیا را درب کنن نها بت توجه آنها ہہ 










ا سسجت مت ماس نها راہ 
تردن خولٹەفایش را در اعتیاھ و سرقت و خونلمابی می پاہدا 
حال به مه قیستی برابش اسلا مھم بست برای او تھا راہ گرہز آن 












که بھەدار شده بعد هم کی گریه کرد که هیچ کس را ندازد و از وت 


ا آزدواج کرده حتن یک نفر به دید نش لرفته او حتی نا آن مان نمین‌دانست. 


منکام عروسیلتی می ندان پردم فکر می کرد که ہن خدمث بودم و 
نتوانستم در مراسم غررسی‌اش شرکت کلم از طرف دیگر خومم قم دلم. 
برای خرافرم تنگ شدہ بود. دو سای بود که آو را ندیده ہوہم عالا عم کہ 
دپ شدہ بردم حیتی دوست داشتم خوافرزادەام را پیینم. اما میج پولی 
در پساط اداشتم تی آنظدر که خودم رابه شهرسنان برسللم. حالا خرید 
کلدو و سوقات پیشکش! 
از حا ببرون آمدم و یکی . در سامتی در خیبانها پرسه زدم په 
حودم لعتد مي‌فرستادم که چرا نتوانستم درسم را بخوائم نا حداقل پک 
کار آبروستد ذاشته پاللسم و اینطور خوار و خفیف نبالشم نکر پار ر عادرم 
ازهم جدا نشده بودند حتدامن وخبعیت بهتری داشتم شید متهم آمروز 
پشت مپز دالشگاه پردم ثه یک معثاه سابك‌بار! 
همین لور که در خیاپانها بی‌هدف راہ می‌رفتم و مذلزه‌ها را نگاه 
می‌کردم. ناگهان در یک عفازه چٹسم به پک بسته صد هزار ترمالی افتار 
که روی مپز بو عمال نگردم و پریدم داخل مغازہ پول را پردالشتم. معین 
که برکشتم ٹا از مازه لار شوم سیله به سیت با فرمی برخورد کردم 
که مرا برحین دزی هم دیده برد 
طرف با دیدن پوآها مر دستم مچم راگرفت و ساح عفازه را صدا 
ایاج و جرخ جوا نی 
وباره کلانتری و ہازداشٹ ر تخقبقات. اکرچه در معل یاز قم خیلی 
سو رما و ها ترپ راکرد ید پس وا متیر وت 
است و کاری به کار کسی ندارد: افا په هرحنال من با این کارم دوعيل 
سابقه سیاه را در پررنده‌ام لغش ردم 
عردم سمل غم می دیدٹد که من انم تررتسیزی هسام و اباسهای 
کرانقیست و گفش ای زار کنا مز پر کر اب 
می‌آورم هیچ کس تمی+الست. من عم هدپشه می گفتم قدا رارژی‌رسان 
تست و خدا بزرگ استہ اما ای کاش البا په لین مسائل اخثقاد رالشتم لا یه 
جا نزدی و نشلگی وللعاً درپی کار ر علاش می رقتم | 7 
جه هرحال دوباره رافی زتدان شدم و موبارہ اقم چیز از تو آغاز شد 
روز دانتاهم, قااضی با ثرجه په سابقه اولم که پا فاسته کمی دومین 
سابق ام هم اتقاق افتادہ پوه ما محکوم به تعمل سه سال یس و مب 
سال تبعیه به رگا چهار محال بختهاری کرد 
الان که یا اپرل۔ خب سنگین مواجه شدہام فهمیدم گه تا امروز که ۷۱ 
سال از عصرم می گذره. ارک گی عبج چیر باد نگرفت لی که الب نیمی از آن 
را رگدیتم در حقم روا داشتتد آتھاپی که شایه بدون هیچ شناخلی باهم 
ازدواج کردند و بغد میالم به چه دلیلی از هم جداشونه و بهد در بهه 
کر چک رابی‌سرهداه رها کردند می از وقتی خردم را شداختم میچ کس را 
نداشتم, جز یک خواھر مھربان و بک مامربزرگ پیر و بل که سیف 
نگران آخر برج برد درعقی ک پدرم درآمد زیی داشت. اما هیي وقد با 
فکر ما نبود. شاہد فراموش کرده مود کا 4و بچ دیگر هم دارد عن و 
خوافرم ملل هرزه گیا خوبرو. خودعان زشد کردیم و زرگ شدہم عا 
لگز از خوب شد ورمن ہب تبابد فقط مرا سرزتش کتتندا 
یه در صفحه ۲۱ 


است که تجاهت خود را نشان دهد غود را از فيد تکرات وید ۱ 
زندگی برهاند و ایٹھا را هر سرفت و اعتماه می‌پاد و پرای که اپا 
وعود. علد و بگوہد من وجود دارم حتی اگر پفر و ماترم مرا لایده 
گرفت تند کابشن صدھزاز تومائی می پوشد و آدیداس حقناہ هرا 
می‌حرد. گوشه لپ سیگار حدیتی می گتارد و از مفازة | ۶ 
برقی افروشی تلو بر بون رنگی می دزدد تا باز این چرغه مملول تانزاو 3 

و این لست سرنوشت اکر کسائی که وجواشان لخظهای برای 
خانوده نادہمہ گر فته شد اما جاممه هرگز اه را نادیده نمی گید چه فر 
مفیدی بائد چه فرد مضو: جاععه بدون چجہوجی' پا غر تدام برخور 
خامی خوش را خواهد داشٹہ فاط ای لاش سه ما قبل از قر یی, 
از لرمواي تا دزدی ۔فقط یک دفیفه در آرامش ده کنیم. ادف 
نتیجه پهتری برایه‌ان حاصل شوئنا| ۷ 












خیلی از عردم : خصوسا 
شهروندان تهرانی .ار اینک ند 
سحل زنمگیشان یک سب 
کمکار اسی‌گویم فضول] داشثه 
باشند. عه بر تمام اتقاقات و 
روید ادهش روزمرہ ان محر اماه 
داشته باشه, دلخور هتت ' اما می 
بارھا به ع بپیم که حضور و 
۱ کتجکلوی این اتران [کە محسولا نیز 
>> | خانمهنی سن و پبرزنها هستندا چه خطرانی را از سر فمسایه‌ها نور 

ہے ےی کرزه است؛ 

٦ ۱‏ از جمله این خاطرات۔ یکاش مربوط مسد به ہیی گل بان 
> پیرزتی که ہر یکی از کوچه‌هایر تزمیک به کلانتري زندگی می کرد 
ا ےا پیرزتی کتمتار بق و باهرش ہو الیت می هم فضول) .که از بس یه 
= براساسن خامل رات رفت و آمدهای افالی محل و رفلارهایشان دفیل بود از سری همسایه‌ها 
هنک پازنشستت۳: ملق شدہ بود به *کلانتر دوم کل بانوها 
مس ۵ _ رجہ «کلانتر موم کی ہاٹزہ بعضسی اوقت یا «خالتهای می‌بوربش 
کک کر تاپ ا را درم یآورد و حتی یکی دوبار چندتا از عسساہ ھا دا او 
۱ حساہی ععوا گرهه بودن اما او کوشٹی یدھکار ابن خرفها لبود و کار 
آ کس خودش را(ملننه بک عاسور موظف] بادقت انجام سی داد: شمرچلد که نیت 
سی ہی گل بانو» حیر ہوعہ اما بعصی وقتها نیز حسلیں دست کل یه اب 
سی دادا درست ماننه روز چهارخننیه مھزماہ سال ۱۳۶۴ که بک شوب 
| برست ونك به راه اندلفت.! 
ان روز جوالی ساعت ففت صبع |یرستند وسط مرلسم صیحگاہ 

گلانتری] بود که عفن علانتری زنگ زد ویگی لزافائن کو چه می‌می‌کل [آن 
-. کوچه به دلبل حور ۵۵ سگ کی پاتو در آنجابه نام وی نانگازی شده 
بدها ما عجقه پشت للف کقت. »زود خوعنون‌رو برسونی به سمل ها 
= چون عسللی‌ها یا راما «طلانتر نوم گی باز یگ تروریست 
خطرلاک رر دستگیر کردن* 

خرشیغٹادہ آن ورژڑسرران صسادقی هم عر کلانتری حضور داشت 
۳ وهی توااستم ادا مراسم سیحگاه رایه او پسپارم و خودم و بعسی 
یه سوعت واه افتاریم و په أن مسل رسیدیم داخل کرچه که پیچیدیم 
+« ازدحام جمعیت اجازه می داد به‌راحتی جلو پرویم. ماهر طور بو ہا برق 
۳ تن وورشنؾ کرنن «هراا گردان روی سفف. باشین پلیس. جمعیث را 
کار زد و خردسان را به امتهای کوچه جابی که یک تروریست سار ناگ 
توسط یہی گل ماتوہ وسنگیر شده بود بر سانیم! 

مردی عدوراً :3ف يا تلافری ملفاوت که شسه په تورپست‌هان 
خارجی بود. ر حتی فارسی وا قرست نمی‌تو لست نلفط کند, توسة 
۳ هسایه‌ها متا پبچ شده و به ثہر چزاق برق بسٹه شده بود #بی‌ج گل 
۳ بانوه نیز دربت مالند سرداران فاشعي که فرنانده بشمن زا در بهنگ 

و امسیر گرده پاشند! در حالي ک یک چوپ در دست داشت و پالای سر مرد 
| لسپر لیستاده برد سعې می‌گزه از او اسنتطاق کتدا 

عردم همین که ما را دیدنه شود را کذار کشیدند تا به مره خارجی 
ہرسپھ ار تپا همین که چشسش په ما اقتاد مورد فارسی عست او پا 
ا شکسته که تیمی از کلماتش ٹیز خارجی بود شروع کرد با خرف دن بو 
قبله التملی کرد :کے «آقای پولوس.. آیام انکل. آگا پوسوف. * مرد 
خارجی قاور حرفهفیش را نزده یود که «می‌بی گل بانو» از راہ رسید و با 
ری که عر دست ناتسد ضرب ملابعی به بلزوی آن زد. لگ آقبته درد 
تدالست. و پیکٹر حال اعلام جاتر بوا و سپس جلوی مل ایستاد و 
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۔سلام کلانٹر ۔ یہ حرفهای اہن تروریست خاش کوش بده.. از ی 
٢‏ برس تا نهد ہکم قضیه چی؟ 
٢إ‏ وان سلامش را دادم و گفتم ہکلانٹر که شحاین بی‌بی‌خاتم! جالا 
تعریف. کن ببینم فص چپه؟۷ 

ىبى كل مسبله,سبافب کرد و کت مماغت یچ یم بعد از 
خواندن نماز بود که آمدم دم پنجره خیلی از غانه‌ها هنوز خولب بردت 
2 که دیدم ہک عاشین, سبزرنگ [اشاره به الوسیل, *ولوو اای کر ک کدار 









سرد خا رج ناه بال یک خانه پارک نود .و ارآمه ماد یک ماشین 
سیزرنگہ آمد و سرکوچه ایستاد و لین آفای تروریست ازش پیازاہ شد و 
آبد دم خن آقٹی «بوسد‌ور» و زنگ زد الیته من می‌دانستم آهاي 
پوس پور و خاسش خف نیسٹنف ین رن و شوغر که هر دو یکٹر 
هستتد. شیفت کاریشان سامت .4 شپ:شروع میگ و ٩‏ صلح 
برحي‌گردند خانه. علی لبهال؛ این آفایی تروریست چند پار زنگ زه و 
سپس رفت سر گوچه و ملشین‌رو سمولر شد و آمد دم در منزل افای 
پوسف‌پور وآن راهارگ گرد بعد از روی صندلی بحل علشپن پگ بست 
کارتن پیچ شده را برآووه و بعد از اينک پزاشکی یہ اطراف نگاه کرد که 
عبادا کسی او را سیند آل کارٹن را گذاشت داخل حساد وق عقب عاشنین و 
بعد ۔دویارہ پولتنکی ۔ از داغل جینش ہک وسیله‌انی دراورد که روئ ان 
پر برد از جرال و نکمه (که الان ماخل جیپ کاپشن اوست و ما جراد 
عگردیم ھی عست بزنیم| هس چھتا لز آن دکبه‌ها را مشار داب و چند 
چوا را خاموش و روشی کرد و آخر عل آن استگله راهم گنا داخل 
ملشین و برای لینک کسی آن را نیپند. پنهانتی کرد زیر مسلالی طرف 
رابئدہ! آخر سر هم بعد از اپنک» مطیئن شد کسی مٹوجۂ کارهای 
بمب گذاری‌اش نشده آبه کیال خردش] مرش رر اند اشت پابین که ہوم 
غاقل از لینکه من قیل از ایی با اکوم عاتم و آقاپداللہ هسایه‌های سر 
کوچه للاشی مسد کربه و ارنهارو در جریان گذاشته ہودم و اونهاهم 
چننٹا از مسایه‌های دیگررر خبر کردم و مولمی که آفای خارجی 
می‌خواسمت ار کوچه خارج ہہ ریمتیم سرش و دستگپرش کردم و 
ہسلیمٹن م> آرن نبز چراغ مرق تا ازشی اعتراف یریم ستهی انگار ین 
بارو خارحيه از اون تروربست.عهای حرفه‌ایه که به هپچ وجھی حاطسر به 
جم رون مع 

حرفهای «بی‌بی کل پانو» .یا همان علانتر نوم محل ‏ .> تمام شف 
سعسن را کار کشیدم و گقتم ہچی فک سی کتی؟: محسن نگٹھی په مرد 
طتاب پیج شده [کە عنوز نصفی فارسی و نصفی خارجی بثفور می‌کزد] 
اولخت و كفن 

۔ زا جتاب کلابتر شنا خردترن که بلا ما ھسٹتین: اما اگر دقت 
کرده باشین, «کل باٹر خائجهہ تری حرفهایش چتد بلر لے آفای 
پرسف پور که هسآیه شون عست رو به کار برد لین بند٭ خدانی خارجی 
هم اون اول که با ما حزق زه. اسم »پوسف,‌پوزه را ٭آفا پزسوفبه گنت 
ول همین فگر سی کم ک نسست پا لرتبلطی با هم داشت باشند! 

عمینطور که من داشت حرف می زد پام افناه که محسیٰ۔ از 
حدود چنا ماه قبل به اسر ار همرش آقسانه. وقت به دلبل حضورشن 
در دانشمکده افنسری به کلاسهاي ربان انگلیسی رفت و ستی دوس ہار 
انگلیسی حرف زینشرو شنیدہ پود مالین برد که بهش کفٹم 

×صصن تو که می تونی با لین بدده حدا حرف برنی پس چرا معطئی؟ 

مص که کی هم خمفت می کشیتہ جلو رفت و مل بلیل شروع 
کرد په حرف زد با أن مرها مرد خارجی که می‌دید یگ ھمزبان پہدا 
گرده ہا خوشحانی شروع کرد یه پاسخ دادن و توضیم دار محسی هم 
به بن کلت جناب علاتتر لس آلا انش ونارک زاهدی» است. منود 
فیرلن آست اما ثیعه انگلیس و پزشک محروفیه مرضمن عابی شام 
پوسفپور .که اینشان و شوهرش آقتی یوسف پور هم پزشک عسنند . 
می‌یلشد بکتر ملیک راهد‌ي مبکه اون دسملگاہ که «يي‌بي خاتم» عیگه 
دستگاه «فشارخون» لست که ایضان په سفارش وهر خو اهر ادهش 
برای یکی از بیدارستانهای تهران. آزریه میگه چون ارنها خانه بومند و 
او هم می‌ترسید آن دستگاہ به چشم کسی میا دکنل ماشپنش آن را 
پنهان کرهه بود ٹا وقتی اللاو خانم بو سف‌پور مپال خانه آن وا لز اخل 
مقشیں مردارئد و ۔ 

مرفهای سعسی کا تنام شب برای اثبات اعا مره نیس خارحی و 
تیعه ابرآتی مجبور شدیم ده بیدارستان سمل کار دءتر یوسف۔پور تفن 
مزنیم و.- یکساعت. بعد وفٹی خاتم و آفای پوسف‌پور به محل آمدند و 
اسعای ایی ان رانا سید گرمند. تعام هسسابه‌ها خوه را کنار کشیدند و 
هس گناہ رابه گرمن ءبی بی گل پاٹ اند اخشد! 
پیر ببچارہ هم طوري بلیکرت که که همان الم پا يعض گقت 
لک من دیگ تو کار کسی مخالت کریم دا ههند چگرخوار» ممضور 


شماره ۳:۷۵ 





۱ 
حم 

بر طول زمان پرگشتن به کلائٹری۔ سعصن که با الگایسی حرق زدنشن این 
معضل راجل کردہ برد جواب سلام ھیچبک از پرسٹل را تم ی دافا 

a 

از ماجرای «کلاتثر کل یائرہ و مره خارجی۔ حدرد یگ هفنا می‌گذشن. ظامرا 
پیرزن بیچارہ از گلانتر بودن استهفا باهه و با تعام فسسای ھا که او را در آن ماجرا ثنها 
گذاشت بربند. ثبر کرد و حلی او در خاته هم برون تیاده بودا 

روز ففتم با عشلم برد و تازه از خرردن نامار فارغ شده پودیم الاصار آن روزرا 
مبھمان اسئوار کریمی بردپم که فمسرش خورش فستجان پرایدان فرسٹثادہ پرد| با 
سعسن و استرار داشلیم از بدمٹہخت فسمرائمان حرف می‌زديم کا الف ژنگ خورد 
کرشی را محسن برداشت و پس از یکی دوا سز ال با دلخوری زیا گوگی راب من 
داد و گفت۔ 

:شوب پپرزن باهوشیه بی بی کل بائوەٹ! تا سلام و علیک کروم منو شناخت ر 
گفت ٤نو‏ هسون هستي که خارحکی پلفور کردی تا دنو پیش خاص و غام رسواکتی» 
بعد غم سرا شمارو گرفت! 

دای قهقهه آسٹراآر بلند شد و گفت: «پس حات رو گرفت» گوشی را از مصمن 
گرقتم و همین که سلام کردم پپرزن کفث ەسلام کلانتتر من #کل‌بانو» هستم! همون 
پپرزلی که الان از «کفر ابلیس» هم لوی محل معروفشره! راسئش‌رر بغرافید 
تمی خواستم بھٹون زنگ بزنم. پعنی دبگه تصمیم گرفته بردم اگر جلوی چشعم سر 
کسی رو هم بریدن! مفائت نکنم! اما حیف ک بشد. یعتی نتونستم! وقتی مشتنم الان 
تری خونه «آلآي صسقایں> هسسایه ته کرچه‌سرن چند دزد و سارق دارئد خون‌رو 
خی مي‌کنند. هر کار کردم نلونستم دست رری بست بکدارم! داجرا اذہ ک» 
«پکساعت ال که و اپساده بودم ثری سف نان سنگگہ پک ماشین آخرین مدل ارستاه 
کنار :انواس ریک آقا و غلام خیلی متشخص آمدن سرا ×شاطر مهدی» و ازش در 
مورد خانواده آقانی صفابی سو ال کردند. می گنه خواستگار دختر آنها : پعتی رهئا. 
هستنه و می خواهند در مورد هخثر و خانوادهاش تحقیق کننه. من هم داغواست! رش 
دادم اما دیدم سانشان کمی عحیب و غریپ لست. لهنکه پدر ر مار رطا امل چه 
شھری هستتد. آفای صفایی ساعت چنه از سر گار برمی‌گرده وضع عالی آنها چطررہ؟ 
فامیل آنا امل چه شهرهایی هستند و...| خلاص سوالاتشون رو پرسپدن و رفتند منم 
نان را گرفتم و بر گشنم. اما په خانه که رسیدم ديدم همان عاشین جلری در خانه آنای 
صطاہی پارک کرد و یک رن و دوثا مرد پیادہ شمته و زنگ زدتد. بعد مم که رعلا در را 
باز کرد. خودشان را «دختردابی پدر رعناہ معرفی گرهته و با عامر رغتا هم سلام و 
علیک کربه و لحرل پدرش‌رر پرسیدند ر غلاب داخل خاته کردا برام عجبب 
یود آپنها که اپنقدر پا خانواده صفایی نزدیک سناد چرا از «شاطرعهدی» سوّال 
می‌کرەندا این بود که رفتم لوی پنجره و کوچەرو نگاه کردم از طرفی چون قول داره 
بودم کاری به کسی نداشت باشم, نمی خواستم دخالت کنم, اما ولت دیدم پگ «وانند 
بیگان» آمد و جلری خانه آقای صفاہں پارک کرد ر دیدم راننده اش جزو همان کسانی 
برد که تہمساعت قبل سوار آن ماشین: لوی ناتواسی برد! این بود که هول کردم دنم 
حساہی شور می زلد و نلواپس فستم! مخصرسصاً که مي‌دانم +صفایر» ثری کر 
اد راد فرش است و فرشهای مرفریش‌رو توي زپرزمین خونه‌اش نگه می‌دارها 
راسنش‌رر بخرای کلانتر. ار پکطرف می ترسم درباره «خیط» کنم و باز جلری امل 
سعل قسایع بشم از شرف دیک هم نگران رعا و خانم صفابی هستم! کلانثر من هر 
رقت دنم شور بزنہ یک اتقاقی می‌افت». منظورمرو می‌فهنی کلابتر؟ 

منظور ٥ہیں‏ کل بالوہ را می فیمیدم من نبز دچار همان تردپدی ردم که ار 
نسبت په و انش احتمالی ههساپهلیش داشت |در سورت اپنگہ فرخمپاد :ہی ہی گل 
بانو» اشٹیاہ از کار دربیایه یه همین خامئر و با شوخی گفلم: 

نی یں گل پان سن حرقی ندارم الا خودم عیام ارجا ولي قکرش رو کردی ف 
حسابت اشتیاد درییاد دیک لوی محل حرفت خریدار نداره گلانٹر درم!! 

پپرزن که صدایش به بغض نشسسٹه برد گفت 

,آره. خرب قم می درئم ولی با ودم کشم :اگر حدسم درست باش اون رقد 
فرش این ریگس رو داره آمنظررش ریسک بوہ] به نظر شما درست نمیگم گلائشااء 

از نصمیبگیری زییا ی انساشی ی ہی کل انر خرشم آمب 

:ٹا پنچ دلیله دیگ ما ارنما مسلیم بی بی خللم' 

این را گفتم و گوشی را گذاشتم و رو به محسن و اسٹوار کردم ہبآئدشین کہ باہہ 
بریم ها مرریٹ: 


عحسن غرولند کرد «کلانثر فکر نمی کت دویاره «سرکاری» پلشه ر بیخردی 


مریم و پرگردیم٢ء‏ 





غسررش بک رقتن ر آمدن که ہیشٹر ئیست؟ معطل نگن و برو ماش ین رو مادم کن! 

اسٹوار هم طعناش رازه 

البته برای آلاممسن ضررش پیشتره ظامرأ صابون پیرزن بدجوری به ثنت 
خورده سس 

مصن غرولله کرد و حرقی نرہ و به سرا مالین رفت 

0 


آپن مرتهه پرخلاف دفمہ ٹیل «کلانتر دوم محل کسی از همساب4‌ها را خیز تگردہ 
برد و لقط خودش چرپ به دست جلوی در خانه ار ایسنانه بره اما هس که سأر ارد 
کرچه شدپم. راللدہ والت پیکان ٹا چشعش یه ماشین پایس افتاد سعی کرد با 
خونسردق از کرچە بیررن پروه گه راهش راسد گردیم و استوار به سراغش رفتا 

پهاده که شدیم نا چم پپرزن به سصسن الناد. گقت «دوپاره اوعدی متو هسايم 
کی ' 

۔س نوکر شما هستم ہی بی خانم 

و بعد س‌تابی په سراف خانه آټاۍ صفاہی رفٹیب ادا فرجه زنگ زدیم کسی مر را 
باز لكر حالا من قم نگرآن شه ہویم بالاخره مسن رفت بالای مر ثاب داغل حیاط 
بپره اما رفتی بالای در رسید؛ نگاهش به روی پشت‌بام آن ات افتام ز اساحه اش را 
در جا کشم و فریاد زد 

۔ابست پکقدم بردارپی شلبکہ مر کتم 

لحظه‌ای بعد من بالای پشت‌بام رظم و آن امو مرد ر یک زن راک قصد فرار 
دالشتشد: بستگیر کردم 

موقعی که داخل عمارہ شیم ابلدا خاتم صفاپی رز رعنا را که هر از استه و 
دعانشان بست ہود ارال کردپم و بعد ثعدادی ثالیچده نفیس را که سارینَ آماده بردن 
کرده وداب داخل زپرزمین بر‌گره انديم و سپس قبل از الک حا موران از کلاتثری 
برستت شمان جا از سارقین بازجریں کر دیم 

رلیس پاند که مردی په نام مظفر بود آو با زن و برادرش کار می‌کود که هز مو 





| همدستش بوهدندآ هب چیز را اعثر اد گرد 


.کار ما هعینه ابند! تحقیل می کیم که تری بک ممل آدم ٹررتمند کیہ بعد اگر اون 
خاثرادہ دخٹر همخت عاشٹہ باش به عنران حراستگار از امقی حط تعقیق می کلہم 
رقتی فیمیدہم مشضصات آرتھا چیه خودعان را ہھ عنران اقوام و فامیل نادیدہ هرد 
|| خان لک آن لحظه ثیستا] چا مي‌زنيم و از سادگی افضاي خاٹوارہ استفادہ کرده ر 
داخل می‌شریم بعد هم سر فرصت علاسب دست و عفان آنهارا پیت ر خاته را 
دستیرد می زتیم| این دلعه هم لقشەمون عالی یود ولی نمی «وثم هراهب پیا خرب 
شدا 
| قیل ازاینک حرقی ہزئم محسن په حرف آئد 
|| ۔بلبلش این بوه که توی ابن محل یک شیرزنی وجرد داره په نام #سی‌بی‌گل بللر 
پپرزن ار نه دل خندید و با سعسن اشتی گرہا 
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ماهی های آبندہ 


تصویسری که مشافدء 
می‌کنبد. بک تصوپر فرضی 
است. و برمبنای کرت‌های حیوانات. و ماهی‌ها در 2 میلیرن سل آپنده 
نابودی پسیاری از حیو انات رایه دنبال داشته باشد. په نرعی از گونه‌هایی حیواذات و ماهپها 
که انکان با لی عیلیي‌نها سال آپنده زا داشت باشند. دست یافنه‌اند. از عسله تنها مامی 
الپائرسی را نوعتی میعانند که قدرت پرواز را نپز خواهد داشت و از موجودات تریلبی که 
مرسلم اقیانوس شنار رنه تقذب خراهد کرد ابرن‌گونه مامی تارفی هرش و قدرت اوی 
خر آهد موه و پرخلاف عاهیهای عصر ما اپنان از هرا پرای تتفس استفانه می کتند. 








مد افع طبیعت و حیات وحص 

پا تام دیوید آلن‌پرو نکال آشتایی دارند ار یکی از عشهورترین پز[وهشکران محیط 
زوست. و حبات رحش است. و ناکنون چندین كلاب عر این زمین انتشار داده است. ار على 
سفرهای مختلف به حبواناتی تزدیگ شت است که تاکلون بشر بتو ہے است با آنلن ارتباءا 
پرقرار کند. در آخرین کتاب خود موسوم به «زندگی پستانهاران» دیوید آنن‌برو. حقابق 
حالس ویزامون زندگی پستاندارآن اتنشار داده است من کناب حاری هکس فی یکر و حالمی 
است که پکی از آنها راگ در صحرای کالاھاری در آفریقفی مرکزی برداشنه شدھ در پابین 
سشاددھ می گتہد۔ ھمانکرنه که در تصویر افده می۔کنید او ٹوانسٹ نا به پستانداری به 
نام میرکت که آمیزه‌ای از عرش گربه و کتنگورر لست نزدیک شرد ٹین جبوان مسیار 
معافظء کار لست و کمتر اجازہ می‌دعد نا غبر هدنوم به آن نزعیک شود بی از خحصوصیات 
این حیوان اپل لست که دالم درحاق نگهیاقی و عشاهد+ ارات برای کشف خطر لست و 
همان کون عه در تصوپر مشاهده میکاہد ابن گار رابا شک جالبی الجام می دهد 





سو را E‏ رد ی ی ی جک ا 
دس پوت یه هر کیک زا نف مر پوربسیت به 
دست می آیف می تود نیٹیائگر حور عنلسر حیاد‌یفشی دانند. آکسبزن 


باش پژوهشکرار عذکور در رکز تجوم مانشگاه عارواره اپن شري را یا 
مطالعه نوری که از کره زین در فضا پرتو می‌انکند. ادکانپدبر دانست اند 
آنها پرتو نوری وا که از زمین به قبست ٹاریک ماه تابیده می‌شوب 
اندازه گبری گردته و تجزیه وط ابن ئو رټ تبان حور اکسیژن: آب و 
کر وفیل ار زمبن برد که به نوزنه خود وجلو د گیاہ را زیی زمبن اشامت سی کرد 
حال دانکیتتان در دهد مطالعه پرتو‌های معتلف. بر لضا هستتد تا اگر به 
وجرد عناحس مشاپهین در يکي از کرات مرردست ہی بردند, خضصور عات 
بر انها رأ مور مطالمه ترش معد 


حلقة آتش 


رزلا هموارة پکی از پدید‌غهای طذیقی نر کر٭ زمیں بوده آاست که به 
جھت فقدان قدرت پیان‌بینی زلزله در السہان قجاہم بسهاری براشر ابن پدیده 


صرت تر رروی کره رهه سار آنده لے اخ آن کنگک رایت دابشمده ان 


و است‌اته تا لفاط زلزل یز جهان رامش خص کرده و به ماله دلاہل وترم 
زلزله بهره اش ای نقاند را از انجاہی که به‌شکل دلبره روی کره زمین قراز 
گرفته است. خلقه آئش می‌ناسند و درواقم به‌صورت دووائی در لبه‌های 
اقیالرس آرلم می‌ئوان این تحاط راهشاهده کرد در تصویر ملق آئش به رنگ 
فرمز نابش داله شده لست. سفن آنکه رنگھٹی میگر ندازه‌هی مرو 
مائند عدق الپانوس و پا ارتقام متططه رانشان دایه است 








این لفت باهوش الست که غلاوھ بر اء 
ویژگبھاى بویابلی. بارای تقریم بوده و رلی 
انهم منصل ده وچدور ( <۷۸۷ مي‌باشد. تما 
مل اپنک ویزگیهای ذکرشده کافی نیست؟ این 
تلفن لبت تعایش تصویر ویدپریی عمرأه با 
صدا را قیز دارا می‌باشد. پاڑ هم خافی نیست؟ 
ہو سے ہس یک دوربیین 
۱ 4 دیمیت ال نيزب أن 
| افسافه کتید. ضمن 
تنک مکسھ لہی زا 
> به وسیله ذوریبن 
دیجیثال برمی دارید 
می توائید در کنتربن 
مضت به ایمہل پا 


سس کنپپرٹر دوست و 


٢‏ پا فان م4 





































3 س ۳ ار 


ف فس گرده 


شباره ۳۷۵ 









کشف ٹبر یعلوے۔ برادو حشرت عیسی 
عایه لام ولوله ای در جهان لست شدای 
به‌زاه الداقت این ضر ۵۰ سالتی‌مدری که 
استفوانهای پک انسان عر آن جاي داده شده 
بود به سال ۷ میلادی ثعلق دارد و روی ار 
کنات نیل برع ده آست یقرب پسر 
پرسفه بر ادر عہسی[عا 

اگرچه در زمان کشف ہسپاری نسبت یہ 
واقعی بودن این سنگ قپر سرمن داشتند. اما 
کون با آزمایشهای اجام شده و اللاعات 
رأبانه‌ای. که به سے آنده تقرییاً تنامی 
کارشناسان انجیل عهد علق و جدید. په 


| حقیقی بودن قبر عاج شده و آن را مهسترین 


کش سال از نات نان بسا نش ناس 
کرن لند 


تلقی 
یی سے 


و 


سے سس 
تمسو پر پیز داز ی 
کانپیوٹری و سه بهدی 
از غر که ...سس 
نزتامریزی ام ار. ای را 


نبز باعتا شتة است 
توئنے یا ابلا مات 
گراتیهیساسی پیراموںَ 
فعلیت هاي عفر به 
در اہن تصویر برهازی 
بو ضورم تعریگات عفر 
زا دز عقساطم زمعالی 
مختلف نشان سی مقد 
نزان مثق در تصویر بالا 
تعالیت مقر را در منکام 
می‌کابد و تر تعحسویر 
پٹیں مفعائوح عقر در 
زمانٰ کنگر ابش دالاه 
ضسفهہ ات جريان 
خر مت حون با تضبیرات 
رنگ تس سکن بنشان 


نامه جرد +ائرز 


سے" 





کفته می‌شود غلم و ئآرری در قزن حاضس کسکهای شایلن 
نوجهی ب پزشکی و سلاعت السان خراهد کرد و با توه به انهه در 
دورد اپهاد گبولهای ریانی کقله می شون عي‌ترلن لپن پیش بیتی را با 
چان ودل پذچرقت 

بکی از عشکلاتہ پر سنر راه ملام آنسآن عدم #۶ارابی علبولهای 
قرمز و با سفید اس که سیستم دفاهی بن را سفتل می‌سازد و 
به خاطر رسوہی که کلبرلها را غلم سلاح می کتند۔ سلامت انسان په 
خطر می‌آفت. اما بک محقق علم پزشکی په دام خانم «دکتر نیلوره 
ترامسته است رپاتی میکروستوپی لیماه گند که داغل بدن خده و 
کالبول را از رسوبي که باعث از تا رافنادگی آن می شود غاری سی ساز 
در تصویر کامپیوتری, اجسلم فرمز نمایاتکر کٹیوٹھای قرمر و اجسام 
سفید و شفاا. تدآپانگر کلبولهای سفید می‌باشند و رباتهابی که 
بهاصطلام یلها راسرویس سی گند نیز نشان تاب گر+ائر 


و مه تلا ای : 
= ۰ ؟ که ۰ و s4‏ . 4 


ہ سس 5 


سراتجام امتظارها به سر رسید و پکی از فیلم هابی که قبل از تحایش بسٹ ق رارائی 
پپرامون آن نرگزفنه برد به ندايش گذاشته شاد سال کاکنه قسمت ازل سلاطین 
انکشتر به نام طلایه‌داران حلفه نمایش داهم شد و حلی برنده چنه جاپزه اسکار شده ۂ 
مورد ترجه قرار گوفت. قسمت درم تحت عنوان #دو برچه کلون, روشله پربه سینا 
شده الت و آنهم مورد لستقیال تباشاگران و منتقدین فرار گرفته لست. این فیلم ٩‏ 
مساشته در سه قسست که هر گام سه ساعت به طول می اتجامد به نبایش لالدث 
می شوه و ار پابان سال مسیجی ۲۰۰۳ لس سوم و پاپائی نیز تمایش داد می شود 






































سو شقات الیل 


۱ خلاضه گذشته: 

۱ کا ابےعا عولد که ۱ 
ا۱ عوشنگ خنرمند گرافیست در غقداق پا کائہےوٹر ہوای اشر یات 
- 7 و باشرھایں که کتاب جاب می قدت کارهای طقرامی اجام می عفد و یا 
5 هصسرمق ربا م تما دخرشان میترا هر آپار دفانی زندگی عی کند روا 
ستوجم زبان انائلیسی اس و قسس عمد فزیدہ زلدگی را لو تأحپی 
٦‏ سی کته و به غخین دابل رابظد غوبی با خوشنگ نما د لا انکه شی روڑیا' 
7 او میٹوا بمون اطلاع ہوشنک از منزل غارج می‌شوند و هر بازگشت 
أ ا فرهای آن شب ہین زن و شوهر جدنی در می گیر هو 

اهک دتباله عار( ۱ 








نش را گرد و فت 

.من به تو حل عیدم 

میا تو پا من حق میدی؟ 

+سبین رریا. لخفا پیله تکن و اڌار کارم رو تموم کئم 

اں‌حالی که بیرون می رقت زیر لپ کنٹ 

,هما کاراش عجییه حتی حالام که صسیاتی نمیش و دا نمي‌زنه. 
ختما بلیلی داره 

هرشنگ شنیده‌ها را داشنیده گرفت و مشفول بررسی برنامه 
آموزش طراحی شد پس از چند دقیق بلند شد و به آشپزطانه رفٹ ر یکی 
از فابلمه‌ها را آپ کرد و رزی اجان گزائمت رزبا پش مبز نشسته بوه و 
* داشت سبب زمیلیٰ پرست می گند هرشنگ جاقویی برداشت و پشست میز 

نشست و یکی از سیب زمینی‌ها را به‌دسته گرفت. ایختدی رد و گفت 
۳ . مثلستم که مصباتی شدم ان‌شاءالله وضع مون خو دیشه فلط 
اا اا بايد به خوردہ عمبر کلم و ہہ مر فرصت بیشتری ہدی 

کک جر رکنم تا کی به تر فرصت بدم) تی خومټ به ٹاریخی رو 
7 تعیین گن من به ٹر لرل میدم که تا اون تاریخ لام تا گام خرف نزنم و 
" متتظر پدرتم مگه شیشن ماه پیش قزل ندااي که فکری کی و درآمه 
پیشنری داشت پاشی) مکه پارسال با ہدرم حرف تزدی و فرل ندادی که 
بری نبال درامذ بیشتر؟ مگ هر سال قرل نعیدی و نمیگی که سال دیگه 
زم مرن خرب میش؟ حالا م میگ فرحمت سی خر ای باشه خودت بگو 


٦ 


اک 

هرشنگ چافو را در سیب زمیلی فرو کرد و گفت 

:از قرغا موره راہ میقٹم و به چند تاشر و مله و روزناده سر می زتم 

۔چزا یه شرکٹھای خاپخانی سر تمی(ئی؟ تې اګ هفنه‌ای په طرح 
تبلیفی بزئی۔ خردش کلی پرل ميشه تو که ذوق و استمداه شر ډار پس 
چرا ننیائش نمپریی؟ 

۔ہاشۂ اون جام عبرم 

و تندقد مشفول پرست کردن سیب زمیلی‌ها شد. مدتی په سکون 
گذاشت۔ سرانهام هوشنگ کلت چرا اصرون ترقتی سر کار؟ 

۔مرخصی گزفلم۔ می‌خوام ہرم هکت 

.گرا چک 

۔چہ ععب حال مارو پرسیدی! 

راستی چله؟ فکر نمی‌کزدم مزیخی ناشتی 

مغلومه که فکر نمی کرہی بسکه حرلامو قورت دایم و از ترس 
عسپانیت تر هپچی نگفتم: اعسلیم ءافون شده از دکٹر توانا رقت گرفتم 
میم مماعت دیگه بابه مر م 

درشنگ په او ناه کرد و اسفندی زد و گفت 

,به دکتر توانا بگو شرهری دازم که عثه وپروس گلمپیرتری, ف 
پرنشسه‌هاین ذهنی و قلبی ر عصپی مر سفثل کردم بهش بگو یھ زیر ورس کش 
لوی بہت بده 

و سر زا عم کرد و دست ار را برسید. در همان حال از گرشه چشم. 
در آشپزخاله ړا تگاه کر و دخترش را یبد که روی عیلی که ررهه‌روي در 
اشپزخانه بود نشسته پود و اُٹھا را زیر چشعی می بابید هر شنگ صداہش 
کرد میترا غنقابان ب آشپزخانه دوید و نار پدرش لپستاد. فوشنگ او را 
یفل کرد و گفت: حال د تر کلم ہنٹورہ؟ 

اگ براش دفٹر و روپوش و مثنمه و کلش بشری۔ حالش خیلی خرب 
عیشه 

أب قبلعه جوش آمد و سر رفن موشنگ بلند شد و درحالی که تفه 
قوری را بیرون هی ریخت و أن را آپ می کشید, گفت. 

بواسه دفتری که لین ابر خورب و خوشکل و با ترببله دفثر وهر چی که 
بخو اد. می۔خریم عگه نه روپاا 

بزیا آهی کشچد کف 

و اس من چہ کسی هر چی که دلم یواد می خر 

هرشنگ در فرری چاو خٹک ریخد و با فلا بر آن آب جرف ریش 
و هر حالی کا انگشث #ستش را لکان می‌دان, گفت 

+ من کل ره 

فرشنگ دو استگفل های ریحت. بکی را جلو روٌیاگڑاشت ر «بگری‌رابه 
دست گرفت و بیرون رقت چند دقیقہ بعد. رویا مه اتاق او آمد و گفٹ 

می دارم میرم نمی گم باعلم ھار چون سی دونم سنگ رو بخ مس شم و 
میکی کار دارم 

هوشنگ به ساعت نگاه کرد و گقت 

دا بیس دفیفه سسر گئی, آماده می شم و باعات میام 

رویالبغند تلض زد و قت 

۔ثو هم چون سی‌دوني که من واسه ساعت ۶+ وت گرقٹم, میگی بپسسك 
دقیقه دبگه حاضر می‌شی, خیلی سترن خودم میرم بعد از دکترء میرم 
#اره بب رمینی‌ها رو خوره کردم پرلج هم خیس کردم نیم سامت فل 
از این که خو استین تامار بطورین برئي رو بذار روی گار تمک ز روف هم 
برین جرش که اوم سیپ زمینی ها رم ہریز ترش شرېد هم کالم روی 
کایینت. اون رو عم فاطی کن دو تا شيار ر په موله گرجچۃ فرنگی هم شسٹب 
گذاشتم روی کابینت. یه بوتا هم پیاز گڈاشٹم گنارشں همه رو غورد گن ر 
راسه دیٹرا سالاد مشهدی درست کن آبلیدر هم پرپز 

مرشنگ کرش نمی کرد حواسش به راه پله برد هدای پای کسی 
مي‌آمد رداشت فکر می کرد که صداى پای کیسٹہ او په دلابل گو ناگون در 
این زمپنه مهارت پسپاری بیدا کرده بود ر صدا پای اگنن آپارتمتن 


| وتشان را می‌شناشت علا هم رقتی که فهدیه که صداىی پایی که 


می منود صدای بای زهزه زن برادر شبوا لست گرشش را به رزیا سپرں 
۔خلاصہ دپگه سفار ګل نمی کلم مہٹرا رر گشنه نڑاری 
شماره ۳۰۷ 





جج چا a‏ 


تمار ہج TIVO‏ 





۔خیالآت راحت دانشه مگ اولین بارہ که. 

رویا وسط حر فش پریه و مرحالی کہ سینت گفت. 

نمی خواد جو ایم رویدی, زازه غبرم ميشه 

و دا حافطی کر و بیرون رفت هرشنگ چند معظه به در حبره شد بعد پا 
آشپزخانه رفت و به فللت آب جوش و فروی سمو زد سیب زمسنی‌ها ز برنچ و بل 
مغلفات نامار را هم نگاه کرد و به الق عیذرا رفت. داشت تقاشی سیکسا کنازٹی 
نشسد و موهلیش را ناز گرد میٹرا سر را ہرگ دالا و لیف زد موشنگ گئنئے 

+به سر برو پلا از شیوڈ یرای لپن که ستحاق سرع رو آوزبه ہو کنر گن معط 
بهش بگو یابام گفت حا بیکٹرم که می خوای میا طراحی کار کن ۱ 

مینرا خودش رام تقاشی مریم کرد و چیزی اکم عوبدنگ ر او رایرسید و گت 

,آهای مخٹرگ ! نشبیدی که پدرک چی کفت* 

۔شنیدم ولی نمی خولم ہرم خودت برو 

۔خودم ہرم؟ لین برسٹ ک من ہرم و گم شرا میترائقت خیلی میتون ک ستحلق 
سرم رو برام آورتی؟ ۱ 

یهد بلند لد و کلاه حصیری میت | را از الای کس بره‌اشت و سر لو گلشت و گفت 

۔اینم کلاھ جردت کلاشت رو لاضی گی و بسن درسته که س برع و لا قول تو تشر 
کنم؟ 

میترا کلاه رآ ان سرش برداشت و سر پدرش گذاشست و کٹ 

-چرا خودت این کالادرو فاضی نمی گنی تا سپنی که لین درست کەمی ہرم بالا و کم 


یاہام دیکه نیا طراحی کار کن٩‏ 

هوشنگ گلا را برداشت و زمین الداخت و بهرون زقت کوش ان رابا ممست 
گرفت و شداره‌ای گرعت. کف دسنش را ب> دعنی تفن هسباند. شیو! اڑ آن طرف سیم 
گفت ال ؟ یفر اہین 


هوشنگ عوفی ترد و په آرامی گوشی را کلت و به اناق رفد. کسی لهم زد ر 
فکز کرد چس پیرامنٹٰ را پر کید ز مات رہی دا در هال را باز کرد و وار زان پله 
کے و بالا رفت جار در خانه سس یستاد و بر زد شیوا از هشت ہر پرسوں 


کي 

.منم شیوا خلنم ھوشنگم 

لپا در راباز کرد و ما هم سلام علیک گردند. هو شنگ گنت 
ببخشید »راهم شعم سین خوده‌س؟ 


مته ین وقت روز حتی زهر« هم خونہ بست چه برس به در لش سین کٹری دارین؟: 


بات و اس وفنتی که حسین عونا بو 4 جهمه براوش رو می عراستم ایدم يکام 
به خودمگفنم پابه میزم رو تعمیر کنم ولی عله ای ندارم. تب هم بیگارم و عیام لراش 
می گیرم 

۔جمبه ایزارش عمین جا دم دسمته یه خوودہ «سبر کتین و لسه‌شوین میار مش 

وارفٹ و کمی بعه با مب لبزاو نر افرش ہبرگٹے و آن رآ هوشتگ ناد مرشنگ 
جعپه را گرفت و لبکا ردان گفت. 

۔خیلی منسون, الا که مراحم شنم و شا رو با بر ه سر للداختم, اک بپکارین یه ریم 
دیگه تشریف بیارین دا طرلحی کار کتیم 

شیواساهتش رانگاه کرو و گفت 

یه ریم دیکه؟ راستی رلستی مرلحم نیسلم؟ 

من که یا شما تهارف ندارم. میعیتین که ہی تعارف اومدم و چهده اہزار پرادر تون 
رو گرفتم. حالام ودم دارم عرص سی تم که یه ریم ببگه بیکار سی شم و می ٹونم فر 
حدمت مالم 

تماما لین حرفاتون »نو شرملدہ سکٹین چشم په رمع دیگه میام و مزاحمتون سم 

هوشنگ لبحندی زد و برگشت و رفت و گفتہ پس ثا په ریم دبگه 

شتابلن پابین آمم و در را آهست با کرد و ہا الق خودشی خزیت جعیہ ابزفر را کار 


اگناشت و پیچ گرشنی حودشی را از ہشت پرده برد اشست و پیچ پفیه مبز راسفت گرہ و 


آن را سر جایشی گذاشتہ بعد ال پشت کلابتانه پاکتی در آورد و نستکانش را برد لشت 
و به آشپزخان رفت. یکی از فتچان‌های غو شک را در سینی گذالشت و او درون پنتانی 
که آروبه پود چند شکلات خوشمزه بیرون آورد و در دعلیکی أن ریخّت۔ سپس چان 
روت و به انافش بر کشت و پشت >اموبونر نشست 

چالیش را تاره تمام رده موه که سدای پتی کسی در راہ پل پیچید. زیر لب مقت 

۔دیو چو نیزاون رود شیوا در اید 

و به طرف :دررکث ز پشت تی قہستاد کھی بعد کسی لو رد در را بل کرد ر کلت 

لام 

رنگ از رخسلرشی پرید و وارفث اقلیش رپ رپ کتان به ویش آمد ونزدیک بود از 





دعا بی ون یفتد و همه لسرارش رآ هاش کند. روایا یا حیرت او را ئگ کرد و از مزر 
سوالی که نز وک مزه مایت به مرق لو تشانہ رفته پر کی را هلګ ره و پرسیده 
۔منٹثظر کسی ہودی؟ ۱ 
ر چون وای شبد دوسی راهم پرتاب کرد و کد 
ہمٹل ین که ہی مولع آومدم ول رجن یام مزاخم می کم کید کمن اذارہ رو جا 


گذاستم زوهی اونو بر می دارم و عبرم 


زهزشنگ زاعنار زد ری جد رفت مرت نگ تابن وی سد ابه آشپزخنانهرفت 
و اکان و نهليكي #کلات را ی اک ر تی کی رد روا 
دید که با لیختدی کا بیشر ب بعطی و گریه شببه پر ر انش بپررت بلا و پراش 
موشنگ دستي تکان ماه و کت مزحم رقت حرش کتره 

واو ها را باز کرے و ارد اہ پله شد هوشنگ ذر را بست و تھے عدیقی کشد و 
A |‏ مور نے مهد به اتاقش رفت و سیگ 
درب کے نکسد ار چشم‌فایشن رات و پکی میق به سبکار نے 

بیگان دومن را ناز» روشین کرده ہوم که کسی مر ود سیگان زا عر زیر تیگاری: 
گمذلاشمت و ذو را باز کید شرا راید که کلاسو و حنبز رنگ و کو چگ یه دست عاشت و 
پپزامن سین +امن سبز. ورات مر و گفش تال سبز خوش رنگی پوشید* پود و 
لیخت عیزد فرشنگ مبلام گرد و گتار رقت شپرا رارد شد و در هت 
که هش را نشان میداد وارد اناق از شم مرشنگ یکی از صتبلن‌مای میز بامار. 
خوزی را مرداشے و دتیاشی راہ انتک و آن تدای را ار صندلی عتودش عذالشت وت 

۔خیلی خوش اوعدین بفرمایب .اس جا بشینین ثا من پر ازن چابی +ریزم. 

سے ر به ظرف از چرخید و کلت 

رحمت نکشیل س یھ افل چایں نیستم ۰ 

یس براتون نسکاف میارم 

+ با آنپزطاله رفت و فنجان و شوکلات را از پش آپ گرمکن نیرون آورد. 
خر کلات‌ها آب کد بومند تفلیگی را در جا یخی بشهال گداشت و مشفول. ۱ 
همان شد بے افا را برا گرد و مر أن شکر ریخد برای خوش هم. : 
او کر شکلات‌ها رفت وجمه را در سی گذاشن و به دقش - 

وقٹی سیلی را جلو آو نی گر قت گفت 

نم ب دیدن شما پا اپ شهر سین وی کا رہب یفوالہ یله 

بشسو اجان را برداشت و رون میر کامپپوٹر گذاشت ر گفٹ: 










روز تیم گرّفتم یش سیر فا 
مرشننگ ارف خوکلات را کتار فتجان گااشت ر چفی خرد زا هم : 
تست سسس زا بو ی و اوه رب 


نی ابید سرم و آهسته اپید چو نولم بلدم چیلی ناک تهایی نودم رو تر؟ 

شیم اه و گت ۱ 

کلاس‌های شما چه جاب اول رنگ تفریحش شروم می 

.عحه‌ش زنگ تفرپسه. ۳ 

شرا لمان را برد اشت و جرعه‌ای ترشیه و گنت 

موی نا من به امد کسب فیض ارمدم ل چا 

سما که این ملوره درصو شمروم می کیم 

و نرس شروه شه ز نیم ساهت طول انچ و شی وان وکت پا بگپرد که چقر زکائزیندی 
کند و هر پگ از لیر از کثر, چه کآربرهیی دارند. شیوا لز پشت کاءپیوٹر بلند شد و گنت 

الاب ررب استاه راخ کٹا و شاگزد رو سر ذوق ہبارھ ۹ 

مرشنگ پشت کشپیرتر نشست و اسان زیبابی طراحی کرد و فرشت کوچگی مر 
زس آن کسید و کل اې رتگی یه دستشی داد وروی گلبرگ ملیف توشد واا 

و کلاس تمطلیل شد وبا هم فرار ع1 اشنم کا کلاس معدی را فرها فل از ظهر تشکیل 
بده لوا پوست 

هیا ابر فر به کار تور خورم؟ 

چه وزم می‌بینین که میزم دیگه لق نمی زت معدا جهیه رو یراٹون مارم 

خب دینش هم مالا ہم سشی 

مرگ خودم مپار مش ۱ 

شبوا ده احاططی گرب و رات پس ار رفن آر۔ هو شنگ به اناق عبترا مر زد و بید که 
سر را کنار دفتر نقانشی گذاشت و مرقبیدہ لست مه اتاق خودش برگشت و فنعان و 
بظیه چپزها راپ اشپز خان نود و آتثار پذیرایی از شپدا را پلک کرد پس ری چان 
ربخت و به انفش رفت. حدر یک ساس مشفول طراعی شد و در زمپنه شیرا چند 
طرح شید و لگر مپثرا بیدا بعی‌شد و نمی گفٹ می کلسم همچدان شیر ا پیسابی می کرد 
ادامه تارذ 




















#لیت+ فمسر :ناه که باردار است فر یک ساجه الومبیل 
۰ | از ناخيه لگن خاصره دچار شکستگی می شود و با آشمه ایکس از وی 
عکسپرداری می شود پس از وضع عمل دختری به نام حلیفر. نام 
شوهرش نطوری غیرعادی از بجەاش کدارہگہری سی گند .. زمان 
ھی گذرھ و پس از ۴۴ سال سه نفر فزد یه نامهای آموس رابرنس. چهرج و 
بوتس به مترل جتیفر و شوھرش دکٹر گیلبرت نستبرة می‌زنند و 
رابرتی بطور ناگھانی می‌عبرد. کارگاه اسناوبتسکي ماعور تحقیق 
+ | برونده می‌شود و پس از یکسری تحقیق از پلیس انتاکت , شهر محل 
| تولد جنپقر .و دکتر چینگ عنوحه سی شود که جنیفر در ھفے سالگی 
باعث مرگ +هال» ععبازیتی گردیده و در خواتی جم نامزعش دماروین: 
هم به‌هحان سراوشت دچبار شده و مین مرگ این سه نفر رابطه‌ای پرقرار 
است و جٹیئفر جر مرگ آلها دخیل بوده و در موقع مرگ الان حضور 
عاشته با پیگیری عاجرا چارلر يکي از ماموران اعٹراف می‌کند. که او و 
| همابارش هر قدام دریقابل دریافت سدهزار دلار فر گزارش مرگ باروین 
| اسمی از حضور جنیفر ٹر عاجرا لبردداند «ایسنلویتسکی» با بې بردن به 
این موضوع پسراغ کیجم مافر #جنیقره می‌روه انا کیت نہ تنها اعتراف 
| به چیزی نم کند بلکه مدعی می شود که درش اگر بقزض ندالسته 
مرتکب نایال شده. اسلا از انشئن بان فدرني اكا لپست 
اپستاوبتسکی مصمم می شود به چان #قسترن؛ پرود تا فشو گی پر وله 

















































جسیفر را از وی بگیرد ہیں راهي سول وی می‌شوه و پا حنیفر روهررو 
سو و وس ی سح یر 
7 داشته و موی 


برچ اسط ما رارق وی خر 

جنپفر کلت :من می خو افم هب هز را بگریم 

لصتا مک کرد. سپس زود 

3چ .مته دکتر, شا مجبور نیستید کوش کید هیچ کس شمارایه ززر دز ۱ 
t2‏ ا 3 این جانگاہ ند اشتۃ می‌توانید بروید از این الق از این خلله طاح شرید هیچ 
۱۰ ۲ کس جل ری مارا نواه گرفت قسامن دبگریااین نروغهایه اخر خط رسیده‌اه 
رت تاو دگلسٹون: از جایش تگان تغورد کٹ 

۱ .چهل سال عرررغ زان زيادي است. تقریپ په ان دارا سالهای همر من 


سبپس ارحلی که درپاره به استاویتسکی چشم سی دوخت پرسید 
-+وست نمي‌گویم, سرران؟ 
اماو یت کی سری به نشانة تید نکان داد و به آراس گفت بل 
و پس از آن که جرفهای مزا شنیدید چه کار خوافید کر 
نمی د انم 
ابجنندی په اور رد استاریتسسکی نیز متقایلا لبق زر 
جتیقر به سخذانشن آرامه داز و گفت 
تھا می خو اهند به شما خباند کنند, ۸ مسرو ان شا شم اب مرضرء را 
سی 4 نید آنها اسلا نمی خو اهند به شما کمک کر 
شرا که این طور به نظر می رسد 
جتیفر درحانی که به گنسٹرن اشاره می کرد گقت 
بجدون گنگ ار هیچ پر از تان پر خیم لین طور تیست؟ 
ننناریشنگی در حافی گھ هنوز به روی ار لبخته میرد پاسځ دار 
بشماید, رلی سس کوشش واهم گرد ک عقیده‌شان راعوض کے 


بدرن اظهارنظر آنه راهی 
برای زيه زدن با مر جرد 
ندارد و نخرافی تواسست 
اترام علیه من اتجام بھی 
دھاکینز حرفی تقو آهد زد 
»برش » هم همین طرر 

,ئة پفیذاءہوٹس> حرفی 
محراقد ره 
سپس در حالی که لبشند از لبانش معو شندء بوه افزوں 

بہزای آن که آو مرده آنا 

پا شنیدن این سفن رنگ از چهره جنبفر پزید و په دلغل صتدلی 
عپزش فرو رفت. به اسنا و پشسکی لگا نکرد. سرش رابالا گرفثه بود اما از 
نگریسٹن يه چشمان او خودداری گرد و مر همین حال به آراسی پرسید 

چگرت حرر * 

در تاق هتل خود وا کشت او ترسیدہ پوق ژیرا شما از را تھدہد کرده 
بونید و او ظرفیت و جرات زربازویی با بلابی که قگر می کرد بر سرش 
خراهید آرر2 را تدلشتا! 

ماما من نمی خواستّم . باید عرق مرابارر گنی من نحی غواستم به او 
آسیبی برسد. تهدید من چدی تبوه 

نحظه‌ای سکوت کرد سپس الازود این چهاردین تفر است. این طور نیست* 

.یله غمپی طور اسست! 

.اما پل چه طزر . حرف مزا برپارة آنها هم بارر می‌کنید. آین طور 
تیست؟ شماباور دارید که می نعی خو استم 

استاوپاسکی حرف او را قطم کرد و گانٹ 

شی دانم چا چیز را بابد بلوز کتم آنها مر ںالف همه نها را شما کشتید! 

من فقط یک پار آگاهانه قد کشٹن کسی را کردم لین شسشصس 
«کرنی» یا «مآررین» تبرد. و اگز «آمرس رابرتس» .که خیال سرقت از 
خانه ما زا داشت . انسان دیگری پوب هر توغ السان دیگری. باز هم 
نمیدانستم که او را یه قتل رسباله هام : هرکز ای دانستم. آری۔ «رابراص: 
اولهن گنس بود که با علم ار آگاھی, ار راب تل رسالدم 

لعظ ای مسکٹ کرد رسيس زود 

خا «رابرتص» را تعي‌شناخلیه و نمی‌ءالید چه جرر آذسی بور 
فکرش را فم نمی ٹوائید بکنیه؟ 

استاوپنسکی پر سید مگر ار چه چور آدمی بوء؟ 

جیفر پاسخ مان 

.او قنسان نبرد۔ پک جاتور به تمام معنی بوه! 

استاوپاسکی سری په نشاله ثلیید تکان دا ر جٹیفر در ادلی گفت. 

در حطیطث این «رایرتس» بود که پاعت شد همه چپڑ را به با بیاررم 
و به درت بررنی خره پی ببرم ار علق یک کلب راما بود گر آن شب 
رودثر به مات تی آسیم۔ هرگ پا لو رویرو تمی‌شدم 

دھاکیئر؛ یک روز هی از مرگ «رانرنس» بعش در مالي که لز سوی 
حنبفر به او پیشنهار کار شد, فعا عاجرا را برای جنیفر تعریف کرد آنها 
ماقت در موست که آز راز بک بگر خبر بلشنته و بر این راز با هم شریک 
بوهند. گذار پکه‌یگر نشستند و احظاتی با هم به گفتگو پرداشتند. ماکیدر 
تتا مرد تی ہوہ و شفلی راک از عقرف جنیفر به او پیشنهاه شده برد 
رسماًپذپرفند او اعثراف گزد که به خاطر لهار اش به سراد مغ +مجبرر به 
همکاړی با «رابرتس»+ شده برد جتیفر و شورٹآ او رازپر ار مشارران 
مرگڑ ترک !هتېد تحت مدارا قرار دادئد و او يه (ومی تزلنست پر غول 
اعنیاه .این بلامی که زندکی او راعتلاشی کوده و احساسات انساتی رال 
ار گرفته بوه .قلبه کند و سلاست خود را بازپاید, ماگیثر هس چیز رادربارۂ 
وایٹس و ہرتس برای جلیفر تعریف کرد به او گقٹ کہ چگرت ہر آن 
عاجرا ارگیر شده بود و آن شب قبل از آن که جتبقر و کوهرش به خانه 
پلزگردنه چه حراش القان اقتامه بود 

جتیقر به اسناویتسکی که برقی شنیدن, این عاجرا دلیف‌شماری 
هی گرد گنت 

,جاجرای جلبی است زیدا مر نهایت. دنر به مرگ موجوه شیطان 


شمار: ۳۰۷۵ 









جائی په نام وابرشس شدا 
سیس با ارامش غر پا مانٹر شروم به تعریل ماجرا گرد و گت ' 
ضف (1t xa‏ یی سر مس و 


هلگاسی که ماکیئز در زب بوٹس سرگرم برس زدن موهلیلی پود خطاب په ار 
نٹ که واره شود و بر شمان حال شروع به پوشیسن تنها پیراهن ررزشی‌لش کرد 
«شاگییر « پرسبم آژرها کیلد 

منظورش از ازدفا کسی جز #رابرشی» تبر د اموت پاسخ داد 

هر آن سر وکله اش پیا می شہ 

بقع جلس رام آرت 

ته الیل تو زیر دی ن‌ھا جاسازی کرده 

«نعی دوقم سر رو برای چې م یخوا! 

:اون ٹو رالازم داره برای همول کاری که جورکرده اگ نخرآن می ٹوتی بلماش 
جرربحٹ کنی.. اما فاده ندازه راستش. نسم 


زیاد راغبه نیستم. ولی خمارم امتیام به دیق | او ظرلیت ر جرات رویاروبی با بلایی که ق 

بر سرش خواهید آورد را نداشت! 
.اما من نمی خواستم.. بابد حرف مرا پاور کنید. من 
اه 


دارم تو چی؟ چند وفت وال بهت تزرسیده؟ 

په روری می‌شه تو چېا 

.غلم هسب فعلا اون چارہ سازه. مجبوریم 
پافاش کثار بپابیم از ابن گذشته «جرح» بعد از 
اینکه پولش را بدیم مقداری باقی هی‌عونه ک چند 
روزی ما راتیگ می‌داره 

:ازم وان بعدش, چ ی * 

«برتص: شات ھایش را بالا ادات ر کفت. چا عی‌درنم. کار بیگە اق دسث ر ہا 
می‌کنيم: با می ریم معالمه می تیم هاره دیگری نداریم 

«پرتس» بعد از این حرف وید خود را سردال نشان دعد گفت 

+«جرجه کاری که هر ابرتص؛ می‌خواد کار آسونیه ارعاحد پرل ژیابی وله ار 
لین گذشنه هر دوی ارتا آدبفی مشنگ و ولتگاری‌ان. شرط می‌جلدم حتې به 
گارصتدوق نداری. زنه همون‌جوری چرافرائش زا وسط اتاق ولز گرده., پر لاشم 
همین رر ا 

۔مملطن فستی که غونه خالیه و کسی ترش نبس" 

۔معلوب که مطملنم تمام لپن عدت که تو اون ساخشمون گار می کنم۔ تدیدم که په 
پتح شنبه تو خونه بموتن 

>-حتی عودش را معتاد الکردم مگ ت؟ 

۔فرایرٹنسە+ را می گی؟ نه خبال نمی کتم ققط تفریعی این کار را می کته 

+برتس» سرگرم پوشیدن کد اسپورت براق و اتوزده‌ای برد که سروک 
ترابرٹسع پیذاشد 

«جنیفر» لہاس پوشیدہ و حاضرشدہم برت اما+ویلیام: فٹوز در حمام بودو پا آنک 
نھ صررتش را اسلام کرده برد آصرار الست که دوباره ریش خود وا بترتت 
٭حٹیفرہ نگاهی پا ساعتش الداخت. ساعت در خدوه شش بوه. فکر کرد آگر شو هرش 
در معطل بکند از فغیار سامت شش بغدان‌ظهر عفن خوافه انز 

۔ویلیاب اخبار دارد شروع می‌شوه 

صدا أب قطع شمد «وبلیام» کت 

عزیزم الان آمدم 

ج 

«جلیار: از سرسرا اواز اتاق مطالمه «وپلیام» شد. گریزپرن ٹر أنما برد آنیا 
دمیشه غبل از شام در این آتکق به تعاششی لویزیون می نشستلنہ۔ سگ کوچگ عم 
دنهالش فوید. «جنبقر» نلوبزیون وا روشن کرد و په تعاشا نشست ااستلارہ هم 
پهلر ی ار نشسست و بدن کوچکش رابه پائ #جنیفر» لک دار 

لحطلانی خف تویلیامہ وارد اتال شد هلرز صورتش پراثر آپ دا سرغ بود لبلس 
عه راحت و بلندی را که چند ماه ٹیل «جنیفر» برقیش عفریدہ برد به تی داشت 

به فاصنا ای نز آو۔ آن مرف کاناپه ندست. عیچ‌گاه کال نزدیک آو نمی نظست 
مگر آنکه ین کار ضسرورت پیدا سی کرد متلا وقتی که دکد اش با گزه کراولناش گیر 
می گر و باز نمی شد «جلیطره در جل این مشکل به ار کسگ, سی کر از ارال ازدوج هم 


تقریباً فسین‌طزر بود | اکلون زملن سهری شده بره و اصیاسلت حابی میان آنان ۱ 
جوف نداشت. با اہن عکل «جتیفره او را دوست می‌داشند. منوز هم اند روزهای | 


اول در کنارش لای آز امش می‌کره رامش رہن چبزی مود که در زندگی‌فش 
وجرد الست الها لب در خلله و در کذار هم بود و شزفرش هبچگاء از این حضرر 


شماره ۳۳۳۲۰۷۵ 





a, ° 

او اتد تازه ساعت هلد السك 

هر پنچ شنبه لین سفتان لگزار مي‌شد. ٭ویلیام* لز جا برخاست. عاشیه لباس 
بلندش یہ زمین کشیده میشد مجتیارہ زیر خنده زد و به شوخ گفٹ 

۔توی این لبا عینأمثل فیل درپایی درون چادر شدد‌ای! 

هنگامي که هسبرش اپن جوز با ار حرف می‌زد خؤشش می‌آمد. او هم در مقابل 
خندید رکفت الان عاضر می‌شوم 

در پنم سال اول اژدواج رس هچ دی ہر E‏ 
می گرفت. »یلیام از این هب نصہآسات بک سی حورد اما او نیز بر سر شوق می 
اس از آن پس۔ چئین اصساسانی کم کم فرو کش کرد غالبا باهم کمتر حرف می‌زدند و 
فاصلءای موالشان فاده برد که جیار از آن رنج مي‌بره. په آساتی قائر نموه آن 
ررزهای خرب ومنزشنار از محیت را فراتوش کٹ و هزررز قروب هلل که پر ابر 
خاته‌ای واقع مر حیابان عفتاد ر شت عبور می گریہ 
زوع جوانی رار پشت پنجرههنی بزرگ اتاق تشیمن 
آل خانه کہ با پرده زین شده پونند می دید و به 
تعاشا ھی پو داخت ‏ : 

خی در آن مرق اصساسانی لبف ۵ 

. میرآمیزداشت هر شم پس از اتدام کار اگز هرا 
خوب پود سر تاریکنی پیاده‌رو نی‌ایستاد و به آنها 
که ماد دو کیوئر: در گنا پگ بر بلست بو دند چلمم می د روحت 

(کنرن مفت مو سال ہو گه بیشٹر روزغا هنگام غروب اتاب به تمانشائی 
خرشبخت. پردلحّت بود. و این ری می می یی فدہ 

سپس زمالی فرارسید که دیگر چرام اتافشان پرشن تشد یک عقت آزگان هر 
شب په آنجا سر رد اما لتاق همچنان تاریک برد واٹری از این زر جوان دیده نمي‌شد چه. 
ادلی برایشان افلادہ یود؟ با خرد ندیشید که شاید ریہ یو 
از پله‌های سنگی و لهوه‌ای رنگ آنجا بالا رفت ٹا ان زمان گان می کرد که ان 
میسوعه‌ی از نا أپارتمان سج درحالی که لین ور نود آن دکلن یک خت دی سوم 
که روی تنها زنگ موجوه در آنجا ام آنها نوشن شده بره حفاظ در بست زد فیچ 
آگھی فروش هم رو دز دیده نمی شع فکر کرد شاب به تمطیلات رقت الد, په فر مال 
وفاداریاش را هسچمان حفظ کرد و هر شپ. به مدت ے فلقه په آنجانسرگ گاید نا 
آنکه سرانجام. پنجره ها دویاره روشن شدند. آنها یہ فاته باگشته پودتد!: 

E‏ ایت ار می مب هباج 
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٭رام رس چهره اقدی داشت همف و فواره «هاگینر» اماز أو برشت تر و حرش 
ھیکل نو ہوہ از ابنرو کوتاهتر په نففو می رسید عضلات ورزپده پدتشی: تتهااز طریق 
انجام گارهاي جسسانی سحت شکل نگرفته بود یلک مرشا ورڑش پت رسای 
سی‌کرد. انا جالب فرین. بخشی ببذگی, وزی بره که از جذبه و گهرم ې خاصی 
برخوردار بود و چون دورگه پود پرست بدنش روش تر یہ نظر و فلا 
مرمری بی نقس صاف بوا چشمانش هم روشن بود رنگی بین سبز و زرد داشت 
سفیدی چشمانش هم كاملا صاف و تمپز پو یه طرر کلي مردی بسیال خوش قیال 
وع دفاکہنزہ شنیده پوه که عرعبان زلان. از مصوبیت زپادۍ پرخوردار است. حتی 
شئیدہ بوه که باللو1 برمیان برخی از مردان پوادار شرق تبوپررگ وضع مالی خوبی 
پیدا کرد موب" 

تنها ايراد جسمائی از نفس او بود. دفانش بو گند می داد و فروقت با کسی _ 
عسعبت. می گرد ناگززیر بو + صورنش راپه ار ئزدیک نکند. بنایراین فمیقنة اق " 
تعناهی و خوش‌برکنند ذفان می جوہد اکئرن نپز هنگام گفتگو با پرتس» صورتشی 
را لندکی از ار مور گرفت رگتے 

.رآه ببفت تیم سامت رفت ذاری۔ بحد از نیم ساعت ما هم می‌آبیم أرنجد 

+یونسە پرحدید. کامیوںٰ گجاسٹ؟ ۱ 

۔غمون‌ج درست گار حپاہون تر ار جیب ها پر از خالیت پول ڈاکسی پیدا می ش۸* 

«برتس» سری تکان یا و گقت اما می مونم با اثویوس هم برم. 

سوواغ دهنتو عیند. یه ناکسی بگیر 

.پاشه «آموس» باشه. فقط بذار پالتومو ور دارم 

ےا وت لاس سنویت کاپ 

د 
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حح وم 


جس سے یہ ۷ شنید او سرلسیم و وحشت زده شد و خود زا به پشت الوسبل رسائد و 
سے نبا مخلي شد و سعی 
کرد سیک گرله ار کما و 
یه رسیله چه گنی 
نیک شده لے ابا 
هیچ کس راںر آن اطراف 
و در طول جاده ندید پس 
لول را چه کسی کبایک 
کرت مدا از نزدیگ بود 
و باہد یک تفر در هسان 
نزدیگی با فنگ شلیک 
کرد باشد. مر فعین 
سوقم خروعبات صدای 
وسشدزده و هیجانز:ه 
غردی را شنید که فرپاد 
سیردا 

٠‏ کروهیان «آلپس» 


هه 


کے ۲۳ 


از ساکتان آن خیابان رادید که با عجله به طرف فرمیموید و فریاد می‌زد 
ن - گروهبان کمک کنید. یگ مکتر حیر کید هسسوم تیر خوریه هعین 
سس 
ہ‫ ی گروهبان +آلپی: محفت 
«بسیار خب آقاى صریتہ من الان آئیولانس و پزشگ خیر می‌کنم 
٦‏ ' مررقبلن فور ایا اداره باس تلاا غرفت تاآنها آمبولاشی و:پزشک 
3 یقرستتذ و بعد خویش به دأخل منزل آقای «سریت+ رقت تا سیند چه خیر 
«گریس» همسر آقای «مریت» روی صلدلی رای در تراس غك 
ءشسته بود. جسد او به طرف چپ متمابل شده برد بر همان نگله اول 
آ6 موره معایت قرار دا چشمان نو باز و به تقطه نامعلومي خهره مانده بود 
" کلوله به شاه چپ لو لسایت کرده و زخم عنیقی لر آن برجو د آمده بود 
طانم »سریت» باید و یم باشد ریزا گرله به حساستزین عضو بدن ار 
" ورد برد با له دست عاتم ریت وآ که تقریناً سرد شده برد به 
ہیں هو 
ہے ات یرد م فیپ اراک و 
= ۔. ٠۳‏ گروفنان «آلینن» بلاداسله پا دار پلیتن تنلت كز رامراصب را 
li.‏ 
0 هریش زا ره سید و اسان مل را روخ کردا تور 
مرحائی که دست خوہ رابه آرامی رری شات آقای «سریت» گذاشته برد 
٣‏ ۔ معفرث می خواهم که بر چنین موففیتی چند سول پلید از شما 
/ س برسم چطرر به خقئم شا تیر نداری کس 
ہے 2۳7 "2 و صبحانه می‌خوردیم وگرییںە از من خوامست. تا چئر سایبان ثراس را 
0 بار عنم که اتب په سر ا نقورا سل می‌خواستم چٹر را باز کتم که 
ا کد باشد ولی بعد ثگهان چشنم به همسرم اقناد از ترس به خیقبان 


گروهبان سراسیت و وحشتزده په عقب برگشت. +دان مرینه یکی 
لان بک شار به ار شلیگ کرد تعی داتم از که بود امسلا ار را تدیدم 
8 ارس 
شدها 
معلوم برد که از مال رفثه گروهیان ءالیس» خاتم #مریت» را از نزدیک 
. ,+ که فنوز از آن خرن جلری برد گررفبان ؛البس» متوجه شد که رضم 
زست گرفت و تبض از را امتمان گرد هیچ حرکلی نداشت. قل او از کار 
ا یی ایی را برای تعقیق خر کم 
5 گا عرری دق تک زیخ بعد رات مر شر پاینی. جا با 
گے 
٠‏ .۔ہھدم هم مرست تمی‌دانم که چعلوو شتا عادو تقر در ٹرآس تشسته 
۳ دای گلولە به کرشم رسود اول فکر تمی‌گرنم گول به طرف ما شلیک 
سم و دریدم ۶ کسی کرام خوشمختانه گروهدان »الیس» رادہدم وخولئم 








٦‏ به راف بیندارد و کسې توق کند که :اگهان صنٹی خلیگ گلولە با 











۔تام مدسایگان ود رابه ما می گوییمڈ 

۔خائم٭ھندرسنە که ور سست چپ مازنعکی می ٤ند‏ حالم «آلن+ که 
پەنتھابی در سمت رفست ما زندگی میک ار یک ععلم بازنشسته سٹ 
والان په مسافرت رفت و از می خواسته تا به پرندگاتش أب و دات دهم 
که من هم ٹین ٹر را می کم 

۔ آیا شا به کسی سومظن دازید؟ قمسر کنا مخالف با بشن 
نداشت؟ 

+4 «گرپس» فیچ شمن و مغقفی تاشت ار قمه را دوست داش 
سی داہم چه کسی منکن لست این کار رآ رده باشد 

په هر حدال اپنطو و که به لطر می رحس یک تار بابد نذهیی از مرک هسر 
شما برد که این عار را کرده لست اما تسا نگر ان نداشید ما هرطور شده 
قلتل را پیدا س کیم از اپن موسوم خاطرتان جمم اشد 

ہعم سئران #اسهلسره به تاق گروعبان والیس> به مرف ترلسی که 
خاتم »عریت انما کشت ده بون رقتند ستول ػػقت 

تو که چیز مشکرکی ندیدی سلایر اس بابد آنچه را که بر ٹراس روی 
رده مرور تیم خاتم ٭مریت+ روی این صندلی نلسنه پوت وروی و به 
طرف خانمه‌شان بوت به آپن لزئیب شفیقه چپ او به رف عیابان قرار 
رلشت. آفای «سریت» هم قرف راست. آو بس پزه و ودیش په طرف 
حیابق نود #لوله به شفیفه چپ خاتم »سریت» اسایت یه است ر 
بنایر لین باپد 

.وله از سمت خپابان به تراس شلیگ شده باشد ثابه شقیقه چب 
خائم «مزیت» بورد منعظورتان همین امت قوبان؟ 

ینم و چون نو درخیغبایٰ بوه‌ی و کسی راندیدی پس بابد کلوله از 
ساطتهان عفابل آن طرف گلریک شد+ پاشد 

.یله آن سداختعان کهنه و «فروگ روبرو می‌توالله مطفی‌گاه خَوبی 
ہر کین باشد که به طرف خاتم جمریجم تبرانداری گرده باشد. شعا 
بابھ تحقیق کنید ےک اپا کسی چبز مشدکوکی آنجا مشدافده نگرده 

نمام تحفیفات و پازجربی‌ها یا دفت زياد شروم شد.ولی مذا سفاله په 
چایں نرسبد دورد یک عفذه از داجرای آل می کشت و در طول این 
مدت کوچکترپن مدرگ و فاری که ما مورلی رادر کشفب جرم و امنمایی 
گند به دست نیامد و وضع از هر ههت عجبب بود ففط رقتی جد خانم 
ریت« کقبدشکافی شد. این حدس سٹثوان »اسمنسر» را ابید می کرد 
ک کلول از طبقه لول یک ساختدان په طرفہ خلئم «مریت» شلیک شده و 
تپراندازی از خیابان سررتہ نگرفته است 

آن روز هم مل مر روز گرو همان + آلیسی» برحالیٰ که سضٰد به فکر 
هرو رفنه بود هشت میز کار خود نشسنه بود پر ونده غتل ۔خائم ەکریس 
مریتہ را ورای میرد و فکر می کرد, ولي این فکرها هیچ فایدەاى نداشت 
و هرقدر او به مر جود قشار می آرره چہزی به خلطرش ةمی رسپ بے 
همین حاطر بات شد و به طرف مفٹر ابارہ پلیس جتلنی رفت. گاید آنما 
چب تازه‌ای را بشمود که ده ار گنک تب لما آنجا هم خیری نبوه فقا 
کاری که کرد آن موه که مرتب یکی پس از دبگری سیگار نود می گرر 
پکی از فسکاران کد 

.گروهبان تو را یه ۔خدا بس لست. ابتقهر سیکار نکش با سبگار 
کشیدن مشک نو عل یشید با این گار داری حوردت رام کشی, سی 
در اہن چند دقیقه چک سیگار کشید»‌ای؟ زیرسیکاری پر شده و 

گروهبان حرف او را قلطم گرد ر گفت 

۔ ادا هه لین له سیگاردا مال من نیسته سبه تا از آنها مال یک ناتم 
است. بین بای آرایش لب او روی ته سیگار عانهه لست. 

بر آین موقع ناگهان گزوهبان به فگر فرو رقت و قیاف‌ای درهم پیدا 
ره و رپرلب با خود زمزم کرد 

بالآخرہ سن بک سرمح تر پروغده قتل «گریس مریت» به دست 
آوردمِ همه پیز ءاره مل من گرد بعد هم سکیس را صدا کرد وگقت 

, عکس‌ھابی له از مخل قتل «گریس حریت» گرفثه شده به آتلیه 
بفرست. یا آنها را هرقدر که عمکل الست بزرگ کنن عنهم سری به 
ساختان خلام +الن» بطم بازنشست‌ی که در سلیگی منزل آذای 
«مریت» قرغ مارد میریم فا سر و کوشی آب عدهم و برگردم 

وقتی کروهبان «آلیسی» ار پازدید منرل شام »آلن» به دفتر کار خود 
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را پردلشت و با دالت شگاه کرہ و میان پگ از عکس فا انچ را که بر جستبریش برد 
بیدا کرد و به متشی شوه گفٹ 
,فورا به سئولن +اسپذسره اطلاع دهید ک برای مشباهده یک مدرک از پرونده ل 


خانم «گریس» به آیتجا پپاید. لکر می‌کنم پسپاری مساتل پا لین جکس‌ها رزشن | 


می‌شود 

طولی تکشیه که سطران با عجله به اتاق کروهبان امد و کلت 

+یگو ببپنم چه مدرگی را پیدا کرب ای؟ 

گررهیان عکس‌ها را په سترآن ثشان داد ستوان مدت طولائی عکس‌ها را تماشا 
کرد و گفت: 

۔یسیار خوب است گروهیان, تر خیلی یاموش صسشی. جالا نورا باید په متزل اتان 
«مزیت* برریم 

o00 

آقای ١د‏ از مربت« با ذاراحتی در را په روی میههانان ناخوائدہ باز کرد ر ہقد آٹھارا 
به لثاق پذبراپی دعرت کر سئوان پس از تنشستن گفت. 

.آفای ممریتء أ پا شما بعد از نپراندازی جای اسباب و لثلثیه روی تراس و جایی که 
ممسرثایٰ نشسث بود را عرض کردیم؟ 

:له من آلا په چپڑی دنست نردم و همه چبز را به ال وه باقی گا اکر بشما 
چرااین سزال رام پرسید؟ 

وان پاسم داد 

»برای ینک بتوانیم عالا شا را به اهام فتل عسمرثان «کرپس مریتہ باززاشت 
کتیم 

مکر دپو انه شدهاپید؟ سن غمسرم را کشتمآشما فیچ دلبل و مدرکی له ارید 

ستران #اسپنسره خنده‌ای کرد پا خر اشاره‌ایی به گروفیان #الیی» کرد 
گررهبان به آراس گفت. 

اثفاقاً دلبل هم داریم. خالم «مرپجه قبل از آنکه ٹیراندازی شوه آنجابی که من و 
شما آن را دیهپم ننشسته پرب پلک رری صندلی شما لشسته بود بعلی 4رست رری 
او په طرف خپابان ر جاده جلوی خلنه بود شما می خوواستید یه ما واشسود کدېد که کول 
از دالقل خیابان شلیگ شده اسب ماهم همین تصور را داشٹیم اما بعد فهمیدیم شنا 
دروم می‌کریید و خراست, ابد ما را متحرف کنهد 

سبع أن روز شعای پهاته آتک سی خرافید په پرندكانَ خانم »آلن» آپ و غذا بدعید 
هسسر خودتان را در تراس ٹرکہ کردید و به خانه خانم +الن» رلته و از آنچا در طباه 
دوم یکی از پنجر«ها راک به طرف تراس بوه. باز گردید و آن رقت با ناگی که قیلا آنجا 
آماده کرد بودبد به همسرثان شلیک گردید. 

فاص پنجرہ اتاقهای طیقه دوم ساختمان خائم «آلن» پا تراس شما درست به 
اندازه فاصله ررپروی آن طرف خیابان است. ارتقاع آنها هم یکی است و به آسالی 
سی توان یک ثفر رابه اشتیاء انداخت اما چگونگی اصابت گول به شفبقه خانم ٭مربثء 
اہن لشتهاه رابرطرف سی گند شما پس از آتکه به فسسرثان تهر اند ازی گردید به سرعت 
_ الا بافچه و جلزی خانه خانم «آلن» به تراس منزل خزمتان آمدید و هنسرتان رال رری 
سندلی که نشسته پود بللد کرد و روی صلذدلی خودا تشالدید و به لین ترئیب 
خواستید غا را متحرف گلید که خپال کیم گگرلە از طرف دبگزی به سوی مسرتان 
سیک نر 

,اما شما چطرر اہن را ثابت سی کتزد؟ 

+شما مرقعیٰ که هنسترلان رابلند گردید ز روی صندلی خودتان گذ اتید یک چبز 
کر چگ را ار امرش کرنید جاپجا کنید. مسا چسد هسسرتان را جابها کردبه ولی چا 
فنجان قھوہ او راکه روی مپز جلرپش برد عرض نگردید. ہر رری بگی از فنچاتھا آثار 
آرایش لب »ید« مشرد و ابن فثمان برست جاری صئدلی شما برد درحقی کک شا 
آدھا مي‌کنبه جای شعاسند درحانی ک جای عمسرتان مود کا شا جسد ار را تبر 
مکاں هامید 

اریت سر خود را میان در دست کرات زسعی کرد جهره‌اش را پنهان گند و بعد 
زیرلب گنت 

۔بسیار خب شما موفق المد ید شما مرا شکست دادید. فنهان قھوہ لعنتی همه کارها 
راراب کرہ اما پاور کنید من از دست او لتک آمده بود ې ار یه همه رفلارهای من شک 
داشت و زلدگی را پرلیم لهره و ٹار کرد بود سیگر ان رضم پرایم قال تعمل نیون ار 
پک ببعار ررالی برد. حتی همسایگان هم سی دانسٹند 

مستوان ؛آسپنسرہ درحالی که 4ستبند را به دستهای دمریت عی زد گنت 

.ولی بپهاری همسرثان دلیل آن سی شوه که شما از را نگکشید 


برگشت. عکسهنی پزرگ شده محل جلاید روی میز از حاضر نره گرؤھیان مکسا چا 
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ETT‏ خط تون سنت چپ یا 
بشیه از صفحه ٩٩‏ جئر در هل ۷ آمپر جلر رانند» ۸ لوک 
قابق بادنار گگیر سمت چپ با هم اختلاف دارنع۔ 


شماره ا6) کاملا شبیه خرافه بردا 






راللده فر جاده و هت اختلاف | کوه زیر پای کوهنورد با شکل 

.خط کوہ سمت چپ تالو ۲.چراغ ‏ پا پرستاں ۶ شکل رری میلک ر 
سمت چپ الوسیل, * کل روی پپراهن | آرنم گوهنورد با شکل جلره کلاه[ 
رائندھ ۴ خط بالای شپشه جار ر انلده 








ر شا خط سمت راست پر مندرق 








جولنان ابروزی۔ منکن فست نه نیده بالك و نه بارر گنتد. ولی آتھابی گ> سی و 
سقی راپشت سر کاٹ تهات قطمایه ۔فاطر دارند بر خلاط. چن سال اخیرک حتی در 
چله زستان هم در تهران برق و پلران قابل آعنتایی تبلربده و کامش نزولات جوی 
مشکلات. عدیدهیی تابر کم آبی و اترام سیداری‌های تلشی از آلودگر فوا را برای 
شهروندان په ارمقان آؤزده سابق بر ایت ازرھای آننساتی از نیم هکی کنهری زمانزذ 
تعالیت سی اقنادند و خصنوضا دو چنی اباصی از سال بارال‌هایی سی بارید که هر 
لعطره‌اش ہی اغراق په اندازه بک الزانگ برد و سد قبته که بارش چنا با لنغلبی. 
غلاوھ پر ینک جلدیں ر چلد خاصیث داشت ماعث دردسرھاہی هم می‌شد. مثلا 
سالی چند بار نر چند تلطه از شهر سیل خرابی اہی یھ مار من آورد. آپ گرقاگی سماخ 
مماہر ہر رورهای بٹرانی ردحور نداد و کافی هم به غضصوھن در جٹوب شهر: 

سیلاد. به دتمل منارّل نفود می‌کره. زیرزسین عانه‌ها پر از آپ می‌شد و عاموران 
۰ زحعتکش سلزمان آتش‌نشانی ابد می‌آمدثه و با پسپ‌هایی قوی آپ را از زترزمین 
عٹازل حارج می کزدند و۔ 
ا1 اگز جوان‌ها به چلین ااعاہی بخندلد و ان را میالفه بپلدازک حق دارند. چون در 
طول عمرشان بارالی با این ارصاف را لدیده‌لند. به همین جھت۔ برای آنگه خاطرشان 
جمع شود شیه ر پیلیں نو کفرم نہست و آنچه عرض بیکلم عبن واقعیت لست لازم می بینم 
انه بی راگ دو مرره جراتی برای خودم اتفاق اتاد برایٹان تعریف کتم تا حو دقان 
متوحه شوید که شق ععتول آنچه قفتم هیچ رسلی به آنچه می ضولهم بگویم ندآرباں 

: بی تی ےی ی می لک 


متقاعد گرب یونم : 2 سالرون لولبش در یکی از وسئوران‌ھاى بالای شهرب 
من و چند نھر دبک ار بر و بچه‌مای دائشگدہ ٹلماز بدهد واں GE EN‏ گرد 
تا زین چتان بازی تربرد. اما مالاخزه ہر اا سعامت نا تسلیم شد و آن روز قرار نود 
بالاتفاق ناهار سفودیم 6 س 
آی روز هر کار عیکوی +لشتم. ممکن موه آن را کاامببکن اعلام کنم و در چنلل 
هوایی از خانه برزن نروم ولی خورن افاری که با زجر و زحست فراوان گرشن ادم 
خسیسی مال کسیر گذلشخه بودیب چپزی نبود که دوه لزان شرفنظر کرد فلا 
تعسیم گرفتم باران > سهل است. حتی اگر سنگ هم یک ای ا 
رامه وستوران برساام و از صورچرائی واتعائم فنابدیخٹی آن‌جا برد کہ : 
فقط یک چنر عیشتر ندندلیم و هر رورهای بارانی. هر کس زوعتر از خلنه سرون 
سی زقت مقک چتر په حساب می آمد و در روز مرصوف. مال قيه روزهای بارانی 
دیگز: انزی که صبح ڑود نلچار بوه په محل کارش بروفہ آن‌را با خودش برده بود 
وی اگرچہ آدم بی ملا حلله‌یی پود که در روزهای بارانی۔ چتر را با خویش می‌برد 
و فکر نمی کرہ بفیه ال ےت براي رفت و آمدهای ضروری ابه چه خاکی بر سرشان 
برپزند. در عرض یک پالتوی بارانی خارجی وانزپروفار گلاه‌داربه من یامه پود ک 
با آن اکر وارم اسشفی مم میشدۍ وفتی سرون سی آمدی, می‌دبدی که جتی بگ نم 
| رطویت به داخلش تقر نگرده قست منتهی مر آن روز باراتی آن پالتو در مسترمی 
میود و مارم چون خو لش راهم نمی‌دید ک چنان داراتی بدارد و به خصرسض در آن هرا 
| من لصا زفان به بالای تهر به سوم بزنهه ار اویل بهار رخت و ابا او رمستانی را 
من کرب ر کلار گذائت و هنوز آنها را بپرون تپارره؛ و دم دست نگذاشته رد 
ميشه همپی طور است. وقلی +خزاهد حصببت برسد. پشت سر هم میرسظ 
کون کک ہر رمن غلواع مصییث نازل شدء بود ار یک طرف عر هلان روزی به 
حرف افا هعرد شده بودم تر طرف بر حعل رستوران تا متزلبان فاصلفہ ریقی 
قشت و دا هو سیا+ی وهم زاب آن جا می رساندم وقتی می‌رسم که هقل موش 
کمچ شب نردم اه پې نې دی تړ انتم اي مار بکرم و لاوہ پر اچیه 





چتر مداشم پالثویم هم دم دست نیرو ۱ 
از روی ماهاري دست روی دست گذاشتم و دقاپلی منلظر ماندم نا شاید پلران بند 
پیلید. اما دیق یه سرعت کشت و از پلد آمدن بارٹن نشلله‌بی بپده نشد. حنی به 
لد اه پگ سرسورن تخفیف هم پیدا نکر مثل اہن پود که آسمان انصد لجبازی با مرا 
ءاشت و چون از ضیاقت کاسبز سگم شده بوب عمدا کاری می کرد که من په ان 
عجلس ترسم و افش به دم بعائد درحلی که من عرم خودم را جرم کرد بودنم و په 
قول مهزوف بیدی مصوب نمی‌ شنم ک از چتان بادغابی بارزم ولی از شما چه 
پنهان از فرمد قضپ! چان مې لرزیدم که چدمانم غیلهو مو تا کاس خون شمه بوذ و 
در آن شزایط چون دبواری کوثامتر از نی ار نادرم گیر نیاوردم. پرا آن که لال 
خشمم قدری فروکش کلف شروخ به غر و لله کردم 
سا که غمری را ہشت بشت سر گذاشته ای و ٹا سلا هارا از اہی زمستان‌ها را یه 


او یدای ابید کک بای که آمج بر ات فص یا ئل لان متام دارد؟ 


شا میچ فگر نکره‌ی مر ان فسل ار باران عبار تی آدم هیست؟ 

مارم که به ژست‌های ندرم و به تبهیت. از لز, به (ٍست‌های من آشنابی کامل 
دلشت و پوست کافت تر از ان شده بود که ما چنین نوپ و تشرهامی میدان را خالی کند. 
یدو این که خودش رانبازه. با خونسوهی نکاشی به طرفم انداخت و گفت: 

لپا که آخر نشده اولا در این هوا سک هم آز لا لش جبرون شمی‌رودا و هیچ 
خروزئی نداره که لو از خاتہ بپرون پروی در ثانی, لیلس‌هایت داخل بقچه ر بقچه 
ماخل ستتوقخلنه است. الا می‌گرنم و پید ایشلن می کلم 

ققط هر کاری می کتی ود باش چون وقت زیادی تدارم 

- من به تتهابی که نمی‌توانم آپن: کٹر را یکتم چرن بلچه‌ها را ای پکی از 
رحتخولب‌پیج‌ها بیچیدهام 

كقوز" 

-بعنی لین که چون فکر نمی کردم اگ سالاها مپازی په لبلی‌های زمستاتی باشد 
رختځواب پيچ حاوی لباس‌های :زسسلانی را زیر تمام رختخواب‌ھا گذللله‌ام و بابد 
شراب ها را از مسندو فخانه پررن بیاوری تابتوقم بقجه‌هارا ہودارم! 

دیدم چاره‌یی نیست و یرای آنک وقت را بیشتر از دست :دهم گفتم 

-پسپار خوب پا کمک هبدیگر این کار را می کتیم 

۔ازمن توقع نداشت ہاش کرم چنان درد می کد که قارو به جا به خا کرشن بک 
بائش عم نبستم و همین الان مگویم که وقتی ابلسی هلیت را پیدا کردم بلید رختخوابھا 
را دویارہ به داطل صندوشغانه ہیزخ و آنها را مرتب سر بایشان پهپتی| 

عرض نکردم که مسد وقتی پرسد یشت سر قم می سد! این هم شمونا دبگرشی؟ 

چون لسل ما طرری تربیث دہ که اعتفاه دارد بهشت زیر پای عمشران و 
فرمللبری آنان از ان شب داجب تر لست. درجالی که سکر‌هايم را مر هم کشیده 
ودم و از شدت عصبانیت تزدیک مرد منفجو قوم دندارن قررچهبی کردم و به طرف 
سندوقغان راہ التادم و با قب رختتوآپ‌پیوهایی را که نمی دانم هر کدامش چند 
دمنە وزن داشت یرون آوردم و هو کدام را په وشن انداختّم. نا بالاخره مارم 
بقچه لباس‌ها را پیدا کرد و من ىا همان حاللی که رختنو ب‌پیو‌ها را بیرون اورده 
بودي دو باره به داخل ست وقخاله برگردائدم و سر چایشان گذلشتم و وقتی از این 
کار فراعت پالشم. مادرم کی ار الی ام را پیدا کرد بود 

-پلرما! لین هم لیس که برای آن ماشتی خونت را می کشتی! 

نگاقی بہ لباس اتداختم و با آن تگاه انکار دنیا رایر سرم گویپدند 

لاب توقم داری برای رفتن ب آن ضیاقت باشکرف؟ لباسی راک از عبد تا عالا توی 
مجه و آن‌هم در صندو‌قفانه و زیر تمام رختغو اب‌هامو ده و پر از هروک لست و بدتر 
از همه بوی افتالین هم عی‌دهد. بپوشم؟ 

-چه اشکالی دارد؟ یپوش 

۔مادرجان! شعا چراپه کر حیثبت و اہروی نورچشمی خودت نیستی۷ تصورش 
رابکز. اکر من با این بارفنی چروگ و پوندو؟ به آن ضیافت پروم۔ رد صاحب مجلس 
و مبھمائان سکه یک پول می‌شوم!! 

چدان با استیصال حرف می زدم که چیزی نصانده مود ہعضم بترکد و پزتم زپر 
گریه آما نادرم که گرگ باران دیده ای بود؟ دون ابن که خم به انرو ساورد. گت 

چه خبر است؟ چرا یهد ر سخت می کبری؟ به فرضں هم ک لداست. چروگ باشد 
و بوی تفتلن بدفد. در اہی هو به مض اس که از خانه ځار شری هم بویش ازہیں 
می راو وغم چر و گ‌هایش صاف عي شود 

مقار 

لزه مار جانا از ایی کشت عقل هم حوب چیزی آست تر آہم لشت باشز؟ھیي 
انح عفلیٰ جن اگر ساپ صه دست ابلس اتو کشیده داشد: خاضر ممی شوه ہکی از 
آنها را در فین هو بپوشد. 


از ہک خرفمہ سی کردم مارم درست میاکویفاو او مقر نیک ددم چا ا چا جم 
1 ۶ ۳۹ 





پوشیدن همان ٹیشمی ندرم و ہون بھاله میکری برای غر زمن بای نملتهه برد 
مرحق ی > ده پاآنزدہ دقیقه عم از ومد قوارمان می گذشت. بارالی مورا اشارہ را 
پوشینم دولن دوان از خانه رون رفتم و تابه سر خیابان برسم پالتريم چنان خیس 
شده بود که هیچ فرقی با لدلس‌های خیس خوودہ کساتی که لیلس اتر کشیده پوشیده 
بويك نداشت. و په هدان دلیل. تصمیم کرفثم دلخوری از عادرم را په قراموشی 
پسپارع و وئ رابه خلطر ارهنه تجربه‌لش تسین کنم. که لبك الان مرست بالم 
نہست چنان کاری راگرمم یا تہ علنش عم لین بود که وضم روعی ہسپار آشفته‌بی 
دانشتم و نگران ودم بعد از آن‌همه رحست و مرارت خودم زا په زستورآن برساتم و 
بنیتم بر و بچه‌ماین دیگر عائق تر از من بوده‌انه و هیچگد امشان تیاسدہاند و الفاقا ترسم 
مجهت هم تبود چون وقتی به رستورانٰ رسیدم و با لقت ابر الب و حواتبش را از تدار 
گذرائد ہن تتھامیزیان پلکه هیچ کالم از مدغوین راقم در آن‌جا ینم ودزه از هم | 


هبه شیک و اتو کشید ه زی قایس کردم و دیدم نه تتھا لہس مایم شرق آب است بلک 
آگر پا چان لباسی به قسمت شبکہ و انیانی غطاخوری بروم خودم هم از شبالت اب 
می شوم! تازه ابن خطر هم وجود دارد که حدای نکرده؟ استفولن درد بشم یا 
سبته‌پهاو عنم به سستر میساری میقتم و کلی خرج دوا و درماتم شود به همین چهت. 
هدان عم در خواستم عطکن کاس ر راب تیش بیعشم و برکردم ادا با چنان ایانب" 
پرکشٹن به خانه هم امکان پیر نبو د چون قطما ر انندکان ھیچک ام از ٹاکس یھا: 
نمی‌شدند مرا که آپ از سر و رویم می چکید سو ار کنند 

یور تید عراش یں کی بی زر 
درستی بگیرم ناگھان جرقعبی هنم را روشن گرد و یادم لفطاب پالٹویم واترپروف* 
لست و کت وشلواری که زیر آن پوشیدهام کاملا خشک مانده است, ایند ملیحی! مر 
لیاسم تقش بست و با خودم فگر کردم 

«مهم نیست که کامیبر و بقیه بچ ها بیابته پا نبایند. دقایقی ذو رستوران می‌نشبنم 
تا لباسم ششک شود بعد اگر بچه‌ها آمدند که فی وگرنه پا دز به ریا می‌زنم. 
زاپر‌هیزی سی کلم و همین جا چیزی م ورم یا یه بهانه ین که منتظر مهمانی پرده‌لم 
وئبامدھ رسئوران را ثرگ می‌کتم و په شاه بزم یکشم 

با لین سبت. به سمث چ بر خی بو رو و در کتار 
باراسی‌ها و پگتوهای متعدء دبگری گه په میغ آویفته زان گرم و پس از آن که 
بسشالی روی کاش هايم کشیدم یا قدہمانی اښتراريه سمح یکن از میزای خالل 
رقتم و پشت آن نضصتم 

حرمرھاہ چون ترس نل ای و سوه رمو رزوی تن دانع ر 
کارسون‌ها به قدری گرفنار بردت که تا عصو4 عه دقيقه‌يي هبو که اسشان فرصت نکر هدند 
برای اخذ سفلرش په طرف میزی که من پش آل نشسته بردم بولیند و از خوش‌شانسی 
من۔ در همان ملصلہ سر و کله دوستتان یکی یکی پیدا شد و کل از کل من شگفت! 

جابتان خالی خسن ضرف تاهار. کلی کل گفتم و گل شدفتیم و روپهسرفنه از مور 
هم بوصنعلن ہا حد کاھی فیخی پردیم و خوشستانه موقعی که فصد خرو از 
رستوران وا داشتيم با وجودی که هدوز بارانی مین خشک نشده برد آما باران هم 
سی ہارب و پو شیدن بارانی غپس ضرورتی نداشت. باراتی رایه دست گر اتم و عمراہ 
با نوستان از رسئوران بپرون آمدم و ہمد لز آن‌که قدری با فمدیگز در خیابان قدم 
زدیم و هوای پلک ہدوئ آلزدگی و تطبف بعد از بارش باران رائنفس کردیم از پکدیگر 
جدا شدیم و راء متازل خونعان را پیش گرفتیم 

وفتی, به خاله رسیدم هنوز پالتویم خیس بون و اگر کسی آن‌را می چلاند بست گم 
یک گالن بپست لتری آب از ان استخرام می‌شد و چون ضروری بیدم پالٹر را کذار 
بطلری آزیزان کم تا خشک شود و در صورت بارلتی یودن هرا در روز پهد باز هم 
پترانم آ ترآ بپوشم, ہہ سراقت تخليه کردن جیب هلیش_ اقتانم نبا په محض آن‌که 
نمست یه خیب مردې ده حای خنزر پنژر غأیی ملل نسیع, بست کلید. حو کار دفترچه 
للفن و که پیش از خلهر داخل چیب هايم گناسثه پودم و انتظار داشتم عترز مرجود 
باشد چین‌های دبگری کشف. کردم از جعلہ بگء حلقه نامزدی زناله و بسیار زییا که در 
داخل جعبه شیک ر گران قیمتی قرار داشت په لخسافه یک ہابت هو لپیما به مفصد 
یراہ یک کرک بغلی مردلله کہ خاوی مفدار زبادی لسکذاس عزار تومانی لو و کا 
شغورده برد یگ بسسثه چک و فاکاتزر خربد ملق نامزدی 

هر چبه سیک و ستگین کرہم۔ دیدم بارائی: پاراتر خودم لست اما چپزهابی را که 
در جیب هکبش باق شده علی به وا هم ندیدهام چه رسد به اپن‌که مال خودم 
بلشه و رفتی عظم را یه کار اتداختې به لپن نثیمه رسپدم که لسنمالا هنگام آوپزان 
پرس پانتریم مه جازختی رستوران با بارانی شقص دبگری عوضی شده الست ز 
گنیر فمان قکری که مر چنان شرایطی به ذهن یک آعم عاقل ر لاک ارا حطور 
ایکا یہ دعام ضاور کرد و ۃصعیم کرفتم بگردم و الب بارانی معاوضہ شد» را 
۲ بانج ر ښه ول معروف مال عبر را بدهم و مال خردم زاپس بگیرم 





فاکتوری 


رر 












۱ 8 

چون پلیت هواپیما مربوط به فووپ همان روز برد 2۳ . 
حدس زدم صاعب بلیت. در سامت فقرر به فرودگاه 7۸۳۸۱۹ 4 اب 
مراجعهخواهد کرد و بهترین راا برای یا کرد د کا ا 
الست که به فرودگاہ بروم ولی انگار صاحہ بیت باخوحش 
فکر کرده ہود ہدون بلیت اسکلن سفر براش وجرد نذارد و به 
نیج یر ہش وش ہے 
بلئدگرفا صدا گریکہ خردش را تشان نداد و ب ان در 
تلا بای بیدا کردن لودرفرودگاه عم ماد رزوی درس 
کیت پغلی ود په سراغ فروشنده خلقه رقتم لا 
طلافروش هم هیچ آدرس و نشانهبی از خریداز کالای خود تدآلشت 


آخرین قکری که به سرم زد ابن بره که روز بهد بادراجعہ به 4 


پلا شد نگاهی په سر و وضهم اند اختم, لیاسم را پا لباس بف مد مشتریان رسترران & / پانک اںرسش را به بسے جیاورم و به سرافش بروم 


همین که به بانک رسیدم متوچه شنم مایب ساب زومتر از آن‌گا من به پلنکه 
× لم عاجرای کم شدن دست چکش را به بانک لطلام داده و مدعی شدہ که 


- بس3 چک را از جییش دزدیده اند باتکھا هم همان‌طور که لابد میه اتید. در آبن جور 
مراقم په معض رویت رہابندہ چک. پدون هیچ رال و جوابی او را تحویل تیردین 


شعبه صو و خلت روزشدار وکسا روز زین بدهد که پانزانیائل کود و به جا 
آن‌که کلانٹری معل راغ جریان بگارد..به صاحي حصاب تلفن کرد تا به شمبه بیلید 
ر دسته چکش را تحرول بگیرد. 

جناب حاب که پا نافر می‌رسید منزل یا سعل کارش در همان دو قدسی بلنک 
بود بفابقی بعه. مق اجل معثق؟ از رله رصید و با دیدن من لخمی به ابروائلی اتداشند 
وءالمن شمانهباری گقت 

۔پس شا بردید که جیب مرا زدید؟ 

نخیر فریان! مین جیب کسی رانزده‌ام. اصلا به ریخد و لباه مز می خورد کا 
لین گلرہ بلشم؟ 

-به قول عمشهری عزیزم ررم سغدی در ظافرت عیب نمی‌بیلم؛ رلی از یاطنت 








نگذاشت کلام کاملا منغقد شوه و با پرخاش قت 

مه غرض هم که چنپن پر پلشد. شما باید حوالسٹ را 
مو ص a‏ 

- نمی 

سام رم سج ےا ۱ 
من دپروڑ غروب. قصد داشثم برای خواسشگاری از عخثری که مدت‌ها پر آرزوی 
ازمواج با او پردم به شیر از بروم ققط خدا می‌د اند چقدر با پدر و مابر آن سختر چات 
زدم تا رای شدنه که مرا پپذپرند و از طرف دیگر چقدر با ولدینم چر و بعث کونم 
نا زیر بار رفنند. و حاضر شدند پاسن به خواستگاری آن دختر بپایند ولی... ولی اسثه 
کلی که شاب آپ دای تلم رشنه‌های مرا پنیه کرد و۔- 

لین دفعه من نگذاشتم حرفش تمام شوہ و كلتم 

کے که ایل جورن شد اا تقصیر از شما برد که اشتماها پارانی مرا 
پوشنیدی. برای ابن که سن وفتی مې خزاسٹم از رستوران غارچ شوم بارلنی دیگری 
جر همان که يعدا قهمیدم متعلق به شماست په چارختی آویزان توه 

- اگر هم چتین بلشد. دقسر دما هستی که رفته‌ای و باراتی مشاب و هدرنگ 
بارانی مزا خریدهای! اسلا از کجا معلوم که این کار با قصد و ثبت فبلی ثبو ند 

معد زویش را به عست رییس شعي بالګ گرداند و اذاسه راد 

۱ مردم چه پدرسوختة هایی! شدهاند بدا یک نار ر اک سرش یہ‎ TE 
وو تو یو‎ r BRIT او سس‎ 
عمدا رضعی به وجرد سیآ ورند که بلرانی‌ها با هم عرص شود و..‎ 

۔اولا که متوجة حرف ردنت باش چون کر فراز بر سن و ہی راد گفتن باشدہ من پگ 
دیکشنری از فحشعاقٰ آپ نکشیدہ از حفظ دارم که پا شلیدین هر کداسلن ممکن امستد 
بودند را روی زمین زیادی ببيتي و به فکر غردکشی بپلني. در ثفلی. من گرفٹارٹز از 
ار سک پر وک وا یخی ر تعقیب آہمی علل شداباکدم, اللا مل 


این پلرانی را نخریدءام. بلگه بکی از اقولې آن‌را از خارح برای پدرم سوغات آررده بود 
و چون هیکل یدرم ہی ثلی جثه من و شملست و بارلتی با قد و فزلزءلطن جور بر 
عم یامد آن رآ »+ من داد ى- 









ل مانت 










د قلمرء امەن بعد از سلام و رھ 










مزفن می‌رساتم که لخیر! کلابی. به نستم أ 
م > رسیدء تحت عتران اگرتاهتریی باستاتهای 


جهان «دامنتهای ۵۵ کلب 
ستفاده بسیار گرانقدری که برای شقص باه رادنٹ 
حازی مواردی بود که په تظرم برای مفاطیان, شا پر 
صفحہ در قلفرر داستان» قامل سلفات*ہ خوافد بوت لأا | 
برگزیده ای از ان راتقدیم شور هی کت ۱ 


اي اک علاوه مر تا ثبر و 


ا ورد یلد بیسد شنا ند ص از آپ ننزون آمدء! 


محکرم عنم رز و ۸۳۹ 





سید صم د آل 
اد پیکٹن سفید. رنگ اپستقدہ خقی بی در جلو را باز کردم و درحالی که داشتم 
کے سوار مي‌شدم کالم صسلامہ و در را ہستم راننده که خساگی و گرمای اهر 
ٹاہستان کلافه اش گردہ برد دده راغوهی کرد و کشت لام علیکم: 
اراب چپری که توجه‌ام وا جاب کریہ پلاکی بود که از آبینه جلو 
ازیَزآان بنده و ند کک ازرد سفن کردم بفهمم رویش م 
ر عا چ رس رطهدپم رام که یلاو برد سن مکار 
+ ہانگ یہ ہی تی 
وجات ارجا سے رای که پادرستی حدس رده 
بیشن لالم توبشته روف پاک پا شر اند هال ۶۴ 















ان سو مروا کا ری 
نو ہر رد e‏ رسد بم 
8 من سره ند فر تَونان فاشتیم فز 


ین عاي هه او فهسند که 


دای شدبہ ترم و بوق عمقد ماشبنغۂ خیابان رافراگرفت. بر سه 
راننده که از بی خبالی واننده پیکلن سفید .که وسط خیایان ستاده و همه 


خن ی کٹ را معطل کر ده سرد .کلافه و غسیائی شدء بو دات به قصد استراض ز حت 
۹ ۰ دعرایه سراغ او امود اما 
سے دق مق کریه ر صورنهای شاد رانتده و مسافر ءاخل پیکان سفید. 


- دمان مس را ومیح!؟ 



















داو هة 
اسنتری ما٤‏ 6 مترجم کت 
کرکانی .0 دار سای + +۹۳۸۰ تچران 


مقدمۃ نویسقنم اگرذاور يها یک داستان نا چه 


کے 


آندازہ می‌تونه کوتاہ باندٹھ و باز هم بالستان مصوب 
شونا وقتی تحستیٰ ہار در پابیز ۱۹۸۷ مساب داستاتهای 
ہنجاہ و پنج کلب‌اي زا اعلام کردم.. عطستن دبودم 
نویه کان بنو لنته از عهد+ چنین گاری برایند.. چیعر توملس. 
کت است. مءوفقیت تعاس داستاتهای باتدش نه به طول دلستان: | 
بنکه به ژزها دقت و روشلی دید و مفافیم اتساتی سستگی دارد..» 


(دیوبد ریچاردز؟ سض ۱۲۹ 


اطلا عبہ 


تروربست های مهارسشدنی 
مثایم فٹی حمان, را به آنش 
کشید»اند و به عمین الیل نر 
تیدکره شماقیٰ زمستان المي به 
آفده لست. بقش‌هاق 
صنعتی کشازرران حمل و تقل ار 
کاار انا اند پیش‌نسی در پنجاہ 


زج 


اسب های 
جهان می تواند پاسشگوی 
نبار‌های انساتی باش طلا فر 
او سس عق 1ى ہوم سست؟؛ ای 
۰ دلار. آمزیکا داش ٹن 
سس ه و برای مله به 


سسال ایسنده در هس ۰ 


کشررهای تولیدکننده پرنجه را 
تکدیب گرد سمنگوی کاخ سفید 
اعلاخ. کرد دی ی کےا 
عانورهای عادی تظامی آست: 





نوسه مطھرہ ۔ح از نیریز قارس 


شب بود عسد‌ای ناله کامبون سکوت وهمآور کویر را می‌شکست 
وسزک دی سی کرد با تام و جود حرفهای پدرش را په خاطر سیارد 
می‌دونی پاب آدم سی سواد کو, عنو سی‌بیلی از این تلبلرها هپچی سر 
درنمی ارم دز سنو بهون © تو ست من نشی, هو است به دزست جسم کن 


CC 


يتبا انشۃالله 7 این سقر که برانند پ> دوچوخه هن خرم ک 


راحتٹر ري فس سه 


















پسزک الد پر نان آب 
شد و ار فکر آینکه می ثٹوالد ہا 
درورچرخه ب> نچه‌هتی کویںۃ 
سر سضصےف4ائسےتے ما 
درم آررد سر پیج رسیده 
بزددسد روک مبلریی سر 
رنگ موشته بود ہاو ممرعت 
خود بکاهید» پار پایش را 
روی پدال از فشار داد ر 
نگاھی کپ سرک گرد ر کلت 
باباجون چی موشت؟ اما بل 
از اپنت» پسوک پتواند حرف 
پژنه صدای برخررد شدید 
در کاعپرن ذرباره سکرے 


a ٤ 
مھا ج‎ 

















وفتی دو پا مککفول معایته سد بودنه که فر حون کف انار 

- افتاده بو طوعلی فریاه زد هفنری,۰ 

پرنده ذاکھاں فرپاد رد #هدری, به* پکی از پلیسی‌ه؟ به سرا سیر 
تجریر زفت و بعتر قرارهای سره سردم رآ نگه کرد رر ساعد ٭ ونیم 
سبح خط کتیده شده مود طاوطی جیم زد «هتری, مکی » 

مض اہی رف چنمتا هسری می للخم ۱ 


و وط یکی 





دیدن یک ماشین جروس که گهاو آریین رزوی آن کہ و پترہ یٹرہ 
شده ود ثرجه هر وهگاري را جلپ س‌کرد کسی انطرفٹر همه و 
تجمع پرسروصدایی وجرد ءات به قوای آپنگہ ار همان اختلاقلت بین 
". مو راد دغر عر ر مهاد سی به السرس تگال درالم که ره شرم اسا 
بک لعطه تریبن جبمیت چشحم به پرنسی افثقد آو را که ریز دست و پان 
حسهت سشت و آک می خووت نحاث دادم و به اسان غووسی تور ضسبه 
دایم که +شماحق زاربا معسللی شو ید سا واقعیت ان است که ود باه 
بل نحتر موره علافه بول ړا به زور به غلك پسر خسویشن دآزردند 
یوشٹس هم بعه از کی کلنجار و درعم رخنگی چدد مخت ا را یہ مسافرت 
رغے و کساکان کت اما سویاً درکشت و رقت سر کارش, آسا دو هفته 
قال خبردار شنه که دختره شب عووسی و لوی عاشیر عروع عراکلامی 
بگر ده و عربه رز آن به هه برش به این رارز افتاهه و این مدت دو. ے بار 
ار این ککپا خورده الان عم طبق مععول غروبهای اہن مو هفت حتما ار 


مسق مسر نگ مرمی کلت ۰ 


با شرقه نگافهای اسف ر سبھوت میهعانها: برس راک سور 


| االن اہی مه بر‎ a e 
وقتی ۔یدار خم تملم لئم درا می کرد و میملنوحّت چسسهایم را باز‎ 
کردم ومہدم پرمتاری کدار نختم ایسنگ»‎ 
او کفت. «آقای رجیم فاا خان کاٹس اورءید و لز يعارل‎ 
مبرو شنت در عو روز پیش چان به بر در یہ عالا عر آڼن بیمارسٹان در‎ 
» امان مسد‎ 


با شنفف. رسد + »نی گنا ملم 


سے ۳ تاکاراگی ۰ 


ژن گنت 








ست او سڈاگتہ پا سور و وضنھی ار ضحم گرضه دہزار گز گرده بوبه 
مو ریہ 





یگ نوضہج 


غصا‌علور که خر دگل ہٹرامی رصمہمی صفحجہ «عر سرو ملستانم 
به خو راف هستاد. الان چیزی حدود ار سل لسن کے این حقبر 
مسوم اامزر ابه .در لذن در صفعه دام عردهدام به جاپ قص‌هایی عه 
حتی الامکان وتاہ و کو نافتر باشد, سس اپنکه در همین سلوں پلسغ ما 
نر لاقل رید فاته بگبار په ٭نوالمان: ار نی موی سه کل قدہمی این 
صفحه مانله آفآی تعمد آزانی از تهران| یغار ر می شوم که ودضتککان | 
بلند رده و با دار قضه‌تان کواافٹو نوہ حتماً چاپ می شد و پا ۱ 

چتین مرح و لینچنین پیدمنھادی برای این صفحه بو دیل عمدہ 
دارد أرل لینک نز تز دم ضف قرو سه با چهار اه چلپ شوب | 
ترمد قصه‌های مٰواشندگان عزی کو اتر شمه و به ربا سابشں نلم 
ز زعان ہو قست تک تویستده که رر «قتمړو ۾« چاپ می تور 
س‌چهارم» زر اتر از زمالی خو اهد بو د که دو هر شماره یک له چاپ 
شود 

و ایل ىریم ا٦ن‏ چیزی بیشٹر از یک بفہ لست که اربیات عاستھةی 
| جھانہ رو به قق کی ووتاه کی دا کته آوزیہ است. نلیل, رویکوه 
تسب نوسان ععشر حهان په ابت مسکه نیز آن مي‌بلشه که به خوی 
سی الد مردم کتلیضو ان ر قسه‌خوان امروز, هنکامیی که این همه وسال 
ارتباما جمعی بانته ویدیو و مافراره و اپسترنت. و وجوه مارد عیگد 








عالند مردمان هرن بیستم نه مان واه تمایل آن را ندفرند که برای 


ہر ےوووں 
خواندی یگ رعلیٰ ر باستان پا 70جٗٔ)٣) ٣‏ جتي E‏ وق 
خریشن را اختمسامی بدهند. و اذا الست که جقیر نیز با لین انگیز» که 


| خوائلهکان گرامي لمرد از سیک‌های رون لصه‌نویسی: دور 
| اتل قصه‌های کرٹاد کو تاه کر را بی شهار می کتم 


و انا ہس مم تھا ہو منتظر سجالی بومم تا تعدادی اتا مٹزثاہ 


| کوتة گزتامء را یہ عنوآان نموئەمٹی موفق در این ہر مق وپ کنم. 5 


خصرص! ترحخدگان دوقم توچ شوند که جگرےت می تؤآل دا ستققره 
از حذالل گلا |۵6 کلمه| یک فض توکست که کنلر نات ٹیو مور 
رعابت شت پاش در همین فیام بود که ثلمه همکار قذہمی جنر للترو 
داستان» و قص تویس خوب وا دوست نت ایالم آفا یریسا عبلسی 
اقتبد ازنهانه, په دستم رسیه که انثا کستنهام را توسط آلٹی عبتي 
بر اپ اسه پیدا گر دم که ایشان پني قصه برگزیده و کوٹاہ نورسندکان 
معتبر جهان را برایم آرسال مدا 
لا شمن ایتک بلج داستان متگور رااکه آقای عبلسی شرع ان را 
راد اند شیم شما می کتھ درعین حال یک قض وتا ۵۵ کلب ای روز 
ک جوه »رضا عباسی» ترش است؛ ب» رسم قدردانی و تشکر از عبت 
باه یشان که مر‌هیچ چشسداشتی وحم ارسال آن را پرای سبل 
خودشاں کشیده اند تقدیم شما مرو زان می‌دارم کے فر شش لص وابر 
همین شکارم هی خوائید 
عم .ال 










بقیه از صفحه ۲۳ 
همان که رویش یا سمت رپیس شعبه برد 
رای رار 
عرش نثردم؟ آین‌ها اصلا به صورت قبیلاہی 


بعد, به سحت من بز کی 

۔اگر واقما رال بگوپی و قوعت موا مشبانه نگربه 
باشی, فوم و خوپشتان این کار را کرده و هدا چیزی 
پزای پدرت سوزقاتی آورده که به ره او تخوره و ٹر 
بتواتی ا آن الالء نامشروع و غبر اخلاقی بکلی ر 

دیدم یا آدم می‌منطقی طز هستم که چوان ضرر 
گردہ خودش را حق به جاب می‌داند و برای تمام 
حرف لیم یک جواب حاضر و آمادہ سر آسلین ارد 
این بزه که کوثاه آمدم و کلتم 

حال باید چگاز کتم تا جتلبغالی رضاہث ہدھی؟ 

هرا 

-برای لین که ما را یه دانکھ پار سشنه. ار آنجا یہ 
شکاہت من رسیدکی شوه و شدا را علرم کنمد که 
خسارت وار په مرا جبران گئی؟ 

رئیس تبص بانک که به دلبل جر و بست دا از 
کارش وامانه» پود بزای آن که تال فضیه را مکند. گفت. 

رفش په کلانتری و دادسرا که بردی دوا نمی کار 
تیاب مرلسم حولستگاری شما به عم می‌خوره که 





لبد ا الا يه و جرد آمدد- الان بهترین کار این الست 
که آنچه را عاخل جب فایتان ہویم ب هعدپگر تعویل 
بدهید و تیال کار و رننگی خودثان بروبد 

- مسق احترام شا این کار وا می‌کنم وگرنه 
غصد داشلم برای حبران ضرری که به من زده ا فور 
سوانمش تا پدرش جشوی چشمش دلصر شود 

۔ اقاجان! من از این یدیدھا ترس بُدفرم طلا که 
پاک لست. چه نش په خاک نتپ گلانتری لفن 
کن ٹا ایند و ما را نزن بالازه این لکت صاب و 
کدی ءاره در کلانری ععلوم می‌شمود که خل با کیست: 

لازم کرم چیرهایی را که عاخل جییم بریه 
تجریل عده سیم یگ عدد جلت رنآ بود یک کبق 
بغلي. یک سس اسکناس و پگ مل کیو 

-تمام چپر فایر که فرمودید, سرجوه لست ادا دز 
مورہ مستا علبد شرسده‌ام چون این یک فظرہ جسی 
مر عیب أن لیٹی نبره 

-چطری چنین چیڑی سکن است؟ شسا هالا که ثپرت 
یه سنگ خووده و نتو السف اې از ساب حار من پول 
بردلشت کئی نسته کلیدم را ہس نمی تھی. تا در یگ 
فرمسح هناسب ہٹوائی یه خانه ام دستبزه ہڑتی و: 

- آخو پدر آمن‌زیده به قرم هم ک چنین تسد 
داشت ناشم. آدوس مزلت وا از کہا باید گیر ازرم“ 

یا ماق وفاحث جولبداو. 

-پرفی آم ایی از ٹیپ و طایقہ شا انجام میچ 


کاری غیر منکن نیست. همان‌طور گ آدرس پاتک را 


پیها کرمی اگر لازم باد آدرس مٹزلم راهم پیا می گئی! 
بیکر داشٹم از مسنش جوش می اورعم و برای این که 
چمیں القالقی میقلد و ممما حسابی دلم نگ شود گفلم 


مے روم به خی 
ےہ ٰ۔ 0 





خورد صد جور لوہ تقادم ثبایه يه وجوه ساس يک ۲ 
خواستکاری بازملادی شلید خواست خدا برد که ن 






- خزشمالم که پارانی با غوشی شذ و شا از 


حانث اتقایٰ عبفته و بک بضر معصرم از شر 
و استگار من نای مثلق شما در امن مهات 

از جواب + امن و اسامد. ر بیس شصه ابضدی رد که 
ان مره متوجه نش یا اکر عم شد. مصلسد ندید 
جیزی به روی خودش پیآورد و من۔ مز و برت قاين 
تال جیستی را رری مير رییس شعبه کھاشتم و راتی 
از بانک خفرع شدم نستالیم یه دلنشگاه رفتم. کامبیز: تا 
مرارید په جای آ نک متتظر یما ثا بلبت اهار چرب و 
چیلی دپرور تشکر کنم گقت 

دا تلپللن کر 

ر" 

ے ہداین رکه دپرون لرار برد برای خولهرم 
خواستکار میابد ر به عنوان پرادر بزرگ‌تر عروس به 
هدر و مارم لول داده بودم شی ہلل دیشب در شیراز 
ناشم ونی شا با ضیافتی که گردنم گذاشتید آن قدر 
خواسم رآ مشفول کرذہذ که موضوع وا فرادرش 
کردم امروز سبح پګ عله به باد قتي افنادم و 
مطثدم پیر و عاہوم حسابی ز مجید ه اند 

سە بهم و نم 

یاه نگرلن نلباش چون خواسلکار خواهرت عم 
نترالست ودش زابه شهراز بر ساند 

ستو از کجا می‌دانی* 

عکاپنٹر حفصل لست. بعدا سرابت می‌گریم ولی 
اگ نصمیم گرفنید خرافرت با آن خواستگار ازبواب 
کلں در باراش عساہی په تحابق بپر داژبه وروی سن 
هم به عنوان یکی از منابع لمقیق حاب کید 





ود فمی‌توان پانسادگی از کناز ۵ ماداب گاکشٹا بلک کا سفید در 
ثلا است به عبر طریق ممگن رایت انکارا وا بر جنگ احتمقی با جراق 
جلب گنه و ترک رآ واوه صحده سازنہ 

کاخ سقید ۸۵ر فیست نماسی فواستەفائ ترکیه درپارہ شمازل عرال را 
آووده سازد. اماعی توللد موقعپتی رافراهم آرره که به تلم ٹملمی طرفهای 
درگیر باشد. آنچه در اجلاس مخاهان رقي در ندن مورد تا ید قرار گرفت. 
تشکبل بک کشور دمکراتیگ با رضسعیت فدراٹیو می‌باشد. به لین ترئیب 
تمامی طرعھا و رام ھا درباره تقسیم عراز به سه کشرز و پا استقلال و 
تجزیه بخشهایی از آن نانیده گرفثه شده و بابد از تعنها خارم شود حٹی در 
لی اره کالپن. پاول ررپر خلرچ آسریکا پا :؟ کید پر حفط تمامیت ارضی و 
یکپارچگی مرا تقسیم آن به من کشرر کزه. شیع و ستی را صرلمتاً ره 
کرها ولی در همین موقعیت معاوین حزب «عداات و نرسعه درخو است 
ٹرگیه پرای ده درصد لفت عرال رایه اطلام آمربکایی‌ها رال 

هراد مرجان می گوید؛ ععلیق پندهای فرار داد لزان برای ٹین سرزهای 
ترکیه باعراق آمریک یلیہ رسما ده درصد فت رابه انکارابدهد+ وی مدعی 
است »مایق فر ارداه آززان, ٹرکیه تھا پاد به ده درصد از تفت عراق دسته 
پابد بلکه مقداری از تولہدات دفت عراق بلید په ترک احتحساصی پایداه 

البته ادخای مرادمرجان یا والغیات ملطبق نني‌باشده رپرا ترکهه که به 
تلت مرصل چشم ءوخته» فراموش کرده کنفرانس لرژان تايف موصل را 
مشغص نگردا بلک در سال ۱۱۴۵ مچمع مال نول راب عراق وی 

یه فرعال ثرکیه هر روزه شرابط جدیدی رابرای ھمکٹری با آمریکا در 
حمله په عراز مط سی سازد و به نظر می‌رسد آمریکا ناگزپر به تبعیت از 
یعضی از این خواسته‌ها باشم 


پارشامی شعری ضاعم و مر ملگ فشبرقی ویار کوپ پتوانھ او گنت شعر ثو متوسط 
اسم و بر حور قدر پاد شای نست 

ملک برآشفت و اسر کرد ار راب ایی اعا پس از چ روز شطاعت کردند و شاه او را 
عفر در مر۔ ہدتی برآه که شمر #بگرین الق و په منک ندرا گفت. بدگر دیک است* 

ملک الشعرا بحواند و یه شتاب واه عرگوفت م گت جا می‌روی, گفت: یہ اضهه 

یکت ں تعز به 

کویمد سردی مانده و گرسنه پا عفن سید و چول مزدمان ده از داس اطمام به ار 
مصایفت کرد ممری کرد که ت موی اسك #فاللش وی راطعام پرءند و بواخشد. چون 
سیر شف پرسیدند؛ در ثمزیہ توج قوای پا صفائف قواتی بکتی؟ گفت. هیچ ام کار س در 
تمزی نمی شدن آستد 


کردهارا روغن کردن 

در عهد یکی از پادشامان ستوب هار می آارہ به زسم حراج بزدهی آمت تام ندر در 
فرسمی نبریرا نوشتتد. پزرگان قرپه کا رعا ساده‌فل نودند پلاه‌جربی و دادخواھی را 
نرد سلطان رفت کفشند ما پینوآیان مراع روہشم و ازا اين مقیات هنگفت برتتنیم 
ولیکن اکر فرمان رود ار داجن هفرع رون برع الیم 

شاه مدید ر پدپرفت. 


خالا من قبط 

کربه‌ای سهت گرسله در کتا سُفردان بلاق سیوسیں کات حاحب ساره پارءاۍ برای 
ار لساخت. و مهای برای خوت پر می ناشست و قوز موه لاما خود را تجویٹھ کرب سهم 
خویش رافرو برده فریاد لس ص گر قت پس زونه بار تکرثر عمل مره برخاست رگرب وا 

به حای خوپش شید و خود چنهار پا به اي او للست و گفت. حالا می یو 





ت وک اعتیاہ کر ںہ صب میت 2 لد 


حموطنان هزم پاد بر مواد دخدر دوباره ولد شوبرو زندگی #لشته رابه فزائوشی بپاریم و براق زد گی بهتر نلاش کلپم اختیاد جرم لست بلکابگہماری ابت 
ہس با معناه مئل بك بیمار رفتار تیم , با اماد آڑ داروهای اترڈ اعتباه فولادی دبگر می‌توانید ہشن درد و بستری شدن ر عوارض جالبی و با اپجاه نتفر از مواد بخفر و 
چسورت سرپائی و کاملا پٹھائی این پبهاری را برای شک از ہے بے ید ضمتا یلك دوره اروهای تبروزای چا کنده همراه دارو سی باشد.. پرای رفاہ حال آهر نیها درو ه 
رسیله آزاتضی فسورثٹ رایکان درب مزل تحوپا ل مس گرڊ و عزیزآن شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعته پا پست پیشناز ۴۸ ساعنه ارسال می گر دو 
عیابان آزادی ENN SS‏ کی د پلاند ۲۳۰ 


ای 
بنطفه ۱۳ تهران 


سرگار حانم بد, السادات ۾ 
ا ابرم بلک مرو کش ۰۰ 1758 


ابن متظلقه ثبر یک عرض نمزدہ توفیقات روزافزهن شا را از 
پارگاه خحداؤثدِ عنان سسئلت داریں 


کار کان مت سا اقشسانی نهيف یتال ۴, ملد ۱۳ 


با راهنعای مراجل دوازدہ الہ بدون درة و عصوارض 
زیرنظر پزشک با ناز لتر ین تھا 
اصفهان , فشارره ۱ خدعات چھٹ کليه تلاط ابران پور زس 


یب کار حانہ برالسادات مک 


نے ہے لامر م مل ما رافتعابیٰ " 
منطلقہ ٣‏ ہس ۹ 
اثحاب شابسته حضر ثعالی را ده عنوآن مد ہر نموته که ناشی از 
تلاش وجدیت حستگی ذاپذپر شمامدیریٹ بوده تبریک 
عسرض تمودہ توقیق بیشتر شما را در عرصه‌های دیگر از 
خداوند عتعال خواسنار بم 


٦ ۰ ۲‏ ۰ 1 
در سة+ اھنعانی شید امد لاش ی مشثتہ ۱۳ تم 
۱ 7 دح تر ا 


سر و ہاش 4 
مراسم خقد. غر وسی و حشن تولد شما را با متنوعنر بن شہرینبھا 
و الواع کیکھا در عدلهای حد ید حاودانه می ساره 


4 ۱۳۸ :© 
آدرسی خماءان ودی نس اشرت . 


7س اطلا عاتهفتکی 


ات > س سس سس سب سس هی سس سس ی 


ا 








اساعی برند کان حدول نمار ۴۰۶۴ 


و از ہین عزیڑانی که هر عفئہ حدول مجلہ را 





جدول اطلاعات عموهی 


0 افقی 

[فیزیکران بررگ که ما کشف شمه بکس 
باعت تحول بزرگی. در تمام. علوم شد ۲ 
دانتسند انکلبسی و اضف اتم لشاره با رس , 
مرکز کشور کانادا ۴, آز وسابل فصٹی بخاری, 
یکی از سبازهای پوستی ۔ واحد پول روسب 
هم پر بشت سب است و هم دوهرخه .به 
شسار آزردن.لجوح ر کستاخ جسیم ۵ غذای 
رفیق بلند و رمسا .از لین راہ بهید است زود به 
مقصسد برسبد , علامت جسم ۸ نوعی عواپیما 
که به ربوس هولیی شهرت 4 ارد .عحموعه‌ای 
از علاعات نهنی و عینی که حالت یا بیساری زا 
مشعص می سار ,نام کشور فرانسه در عهد 
کشت ۷ جدا و آراز . کب تصفف یہ 
منبال بہشٹر آن" لست ۔ چنبن دشنی 
سراقکندہ تکنه آدمی را.شهری در کشور کره 
جنربی ۸ لتبى در الکلیس . انجم و شارا . 
کندرتشی و بزرگ زنیررها ۸ عداقع برزہلی 
شیم »لو رگوزن» , سقی که مر آن هستیم,؛ 
عنص راھ پواکتی و۹۰ عنزپيشة آبرآنی ‏ فیلم 
فسادرہ ناجنا مرحوم عھلی حاتمی: . از 
دیماریهای چشمی که سالھلبے در خوزسنان 
ریبک گن که . بمضی‌فا صلا دز بلا 
تدازتد ١۔اہ‏ نو «رسم‌کتنده قزق و بدعی ۔ 
اگر پہدا شود و خدا و ام شفا دهد ۹۴۷, واحد 
ببطع ۔ آلیلژهای سنتلفی که از کروم تهیه 
می‌کنند , توعی جنون است. 1۲ گرفتن از ھوا, 
جوآنسرد .هم جهت و در پگ مسبر . شرمنده 
۴ناسی پرأی آقاپنرعا.فتنه و قو فا_حرص و 
طمم ۵ا راہ آپ فاضلاب ۔اىپراٹور خونضوار 
روم استان ۔آزاد و رها +رشله کڑعی تر آررپا 
۶ حبل و مکر .طهای هند رها رس آور ۱۷ اٹری از 
تؤیسندہ توآتا آریوجین اوتبل» 


0 عمودی, 

١‏ ااری ععروف ار نوپسنده توانا و غیرتگار 
آمزیکلبی +ارنست. هدینگوی» , بحضي‌ها در کلری 
نبھرتدم عی گیرند ول طول انگیسبی ‏ بول رای در 
اروپای متحد ‏ ریلی‌دار می‌زبان ۔ يکي لے پهلوادان 


داستشی ابران کا پسن کودرز و پر بان ہوم ۴: 


پرستار بچه . خانه بزر> ۔ پرشالنده و از امهای 


باریتعاقی .مرکر فررش ارراق بهادار 5.۴+ انکٹیسی . 


تیک و پسندیده >۔جازٰی و روان جقدہ دهلی بر .عرهر ہی 
یر ها اتک نة فرانسوی که کاکف مزرگ که بیداری 
لري را بیدا کرد + یکی از مرکبات لست * خودم را 
گریم ۔یدا از هم خموشه در جستجوی مواه غذابی وبا 
وسایل خشنه ارژان آن الست ۷ بخشش و گرم . زنک 
بزرگ که بر گرمن چارپایان چسته می شوہ .تگان ز 
اھ فرود آمدن ۸ راء ثفذیه کودک بر شکم 












صحیح حل کرد ز به دفٹر مجله ارسال 
نمایند» دو نر به قید قرعه انتخاب و به هر 


جوایز پر گان سما ہہ آدر سس آنها ارسال خواهد شف یک هابیه ای به رسم یادبوه عقدیم می گرد 









مالو سوره‌ای در قرآن یچین ۔تعاؤن ومسافنٹ ميو # راح مخمد عارینی «نهمیهان 

مدن 4ھ رراڑزی کفضشل الکل .رفذار و روف : ہے 

تاد عبت دی له مسر قراز دة مر ۱ ۱ ۲ 
٠‏ سا جل حدول شمارہ ۳۰۶۴ 


الست و اجراشدمی ہ سازماتھا و ارکاتھا :ار | 
سرخ ۔سفترع ماشین بمار ۱۱.سوت کش رہد 
میدان فوتبال ۔ ںود ازوپاہی - لقبی اشرافی سر 
ارپا ۔ حبرا غظیم الجك و بافرش دریاہی ۱۴: 
محکم و بااستطامت. . حرف حدوا ال ۽ شپر 
ازوپایی ۱۳١‏ خرص وب آور .اثری از ۸أتدریقت 
روی» ۴ کلبه موسیقی ۔ آزادہ از سبستم های 
تلوپزیونی لست ۔ولعد اندازه کیرش دستی ۔من 
ر شعا ۵ وََين سبزی ر مبر+ای طائب قراران 
داره . از حشگهای گرانبھاست - عقا سياه ۔ 
رتت و نازییا را گریند نو مازی چو ان .از 
یز ههایی که پو ست کند هاش خوٹسزدئر باشد 
۔ لر رجات نظانی در گنک ,شعطه آتش ۱۷. 
کارش بخ مان است , نشی از نویسنده ماسدار 
٭پزل س باک» آمریکایی 
00 





























۳ 


قابق باذنانی 
در ین تصوبر پت قالخ بادپانی و در سمت چپ الا یک 


پستچی نلب‌ها را رای رسائدن په مست صاحیان آنها از سس چپ بالا وار شهرگ شد و باید 
طوری حرکت. کک و از جاده و خانه آخری پابسن سمت رصت از شھرکہ خارے شود ابن پستچی 


۳ زههدکش فائط می‌نوقه 
SY /‏ ۸ اک اصور کل دق تما 


FERNY نکر‎ ٣۳ ۱ 7 / Ay 
سح / # کا ا کید که چطرر این‎ 
4 مرو‎ 2 











تناها رایه ساحخبان 















1 ار ل ار جازم راننده ذر جاده و هشن اختلاف 
1 2 ۱ غانه آجری از شھرک || واانده پس از طی یک جامه دورو راز نزدیک هللی شد کلرگز متل 
2 ۴ ر اص حرم شود و از خَیققی|]ئز صحنہ ورود اسن زائندہ یک نقاشی تهبه کرد و بعد از رری تقائشی 
> سوہ ۱ اسل یک نلاشی دیگر ترسیم کرد وقتی دو تقاشی را یا هم مطابقد 


کزد. مترجه هشت اختلاف در ہین این دو نقللی گردید آپا شما هم 






تخت بیمارستان از درد په حرد می پیهد را مي‌بیلید که هیچ شباهتی با هم ندارند. ولي 
چناسچه گمی فد و حوصله داشت باشینے زر یہن اس دو تصؤبر در ققت عورد 
شیاهتهابی بیدا خوامید کرد حا این شما و اہی مهفت شبامت در ابن بو تصویر 





نقاشین تسه ہی شباھت بیماری روی تخت 


در لین دو تصوپریگ گوفتوردی درحال سقوط اراد از کره و بهدی ببعارئ روی 






شمارہ ۳۰۷۵ 










سس سے ہے ےش _تسیشس سک سس ت سر 
کار با ارام مکفی! ۱ 


از عق سیا تار رای احزام به طارچ از کور در رفشه های کالی : 
کار در هشل + امور دالی و رفاهي + صابقاری ر حارس ؛ مات غدرمی ؛ رستصوزا : آشپسری : ناد نادرابیٰ + 
شر بات ۰ کامپیو لر ۱ابصرنت ¡ کار دز گنت رآني عط اروا وش کنهای نفنسی کشزرهان غریسی اب نام ینم 

سے 60ات دسر و ابت نام و نکیل فرم و فتاؤره بد تاف ڈیل عراخده تهانید ٹلفکس ۱ 










مکار خانم «سیبد» تورزاده ساکن آمل: به جای ارسال عگس که اوابن دارا 
اههکاری با صفحه دسثیقمت عدسی است. آگهی کلیشا شده ببورست را با بتر «حقبقت 
تله برای چاپ فزستاده ار بر گبرح آن مرقوم فزموده. هدزمان, نا ورود تھا 
اشاس روسی جهت مصب راکٹور نمی موشهر با حقوق خداه بلاری و عریست 
اجذاب »خاتعی» ریس حبھور متلخب عردم ی فبات همزله به ہاگلاں برای عقد 


رپاکسٹائی شود ببکاوان اپراتی بابد دلخوش باشند که متقابلاً در خازح به تفص 
آنها هم تبلز هست. البته در رشته کارسلی و آشپزی و تانوای و تمندی حرکلت 
| صغودی و دزولي آساتسور هتل هلا آتھم نه در کشورهای لررپا و آمریکڈ بلک متظور 
آکهی‌دهنده بشارت استضدام تر ممالک عربی لست که هسیشه سرج زندگی 


ابر انیان را ۱ ۱ 
ار فزارده خط لوله گاژی) هلد و سان تا هزرل لار ریت تصیب کارگران ی اجان یا مس جورع 








کسارت ور وه کوشتهای آنودہ 
به نف پزندہ 
| کشت سرڑھیابی هلت راپائوچ به سردی هواو داغی بازار مگیم اختسلمی دادیم 
ہہ صیح رؤد ت دان ک چهه عرخن کم شایعات مربوط به ورود صدها لن گوشت 
آلوده و محاکمه تمدادی از عرأمل ترزیم موه پروتئینی انگل دار بازار حلیم را نیز مالقد 
کیا غهسرگر, کلت ر حتی سائدویچ کائباس وارم رر په سرد کرده رقت حقبر 
سی تویس خود را از جنع لندک خریداران غذای ستتی خاص فصل زُمستان جدا 
کردم تا آن طرف پیشفان چند کل با جٹاپ پزنده صمیت تب آبشان خسم راہ 
مر گفتن مشتریان با دلخوری گے ہت په دلم قذار آقاور خبرنگار. خیلی زور داره آدم 
کوسفند ززنده کیٹوپی عخدادترعن بخره اما مشذری, آفسٹھ که لورو خدا گر یا کوک 
وارداتی پخئی۔ په ما نفروش تا در مین رالقضای خیم و نوا گیر میمارسدانهای پرلگی 








سس ۸ 9 — 





کش کیر هم کش گیران قدبم ۴ مضه ور هواز باهه مطضصو عات برای فروش 

۱ اآقتی ەمسغود نرالقفاری» فمگار پرکاز اطلاعلت هفلگی تر تر ۵ ہار و سر ۵! 

بقلم شهر» گر مامه همرلد عکس واصامطی جمیبی» مشهرر به ببر جناب سید مظلرمی» خبرنکار خرده شبشه‌دار اطلاعات هفتگی بر «سرلبه طی نام‌ای شرم 
اانه را ادیتگرغیٰ سروته یکی) دزبوط يه ۴۱منال پیش درحقی که تصاویر پپوست را چنین مرقوم فرمودد شهردار محترم و قظامرآ فرهنگدوحت. سراب به تید از 
مدق طلای هان و تکییدبه «قیلاه قدر اسیزن بین الفللی کشتی را در سس اتدادات »زآمتزای عبهرداری مر نا 
انت داود مرقوم فر سر ده بهای نشریه ترت بدنی آَنْ موقع باعگس ۱ مجوز واگاری لز بای مطو عات 
ارلیکان قهزملنان از جمله مین غکی پشي رہال کہا ر قیمت تشریات | را مرا به. متظرر سادان یافتن 
إخال اضر ہیں ۱۰۰ فیس ۲۵۰ توعبیٰ کمل؟؟ آن هم نشریاتی که اکٹ را فروشندکان رحستکشی کالای فرهگی 
سار گرد ننتها چون جسافت | 
پیانەرونشین مزنور حتی ہا قرضن لزا 
خولنندگان. معترم. تشریلت قائر به | 





















پاپدسرس| و رار ننٹم و چاره ہشن ۱ 
بیشٹر اقمیت | بلی‌ما زا یه امضاى مثیەدتر 
هي درهند سنف ۔جگرگی ترہہآزفروشن 
پغال, كفاش و غیرہ ونگذار كرد ۱ 
| کا مرها بعدها پشت سرش 
اصفحہ نگذارند. بگویند فلائی 
به حدسات. فرهتگر علاقه‌سند 
لوطا 





شباره ۳۰۷۵ 











ھد یه هرن «دختر یرولی؛ شد 

مدیه ثھرائی بازیگر سیلما که امسال سال پوکاری 
را پشت سو گذاشنه درحال حاضر مشقول باڑی در 
جعیدترین کار محمد حسییٗ اطیفی با عنوان «دختز 
لپرزتی» استہ 

این فیلم لر مقضمونی طنزآمیز برخوردار لست- 

آدین حیلتی, آفرین میسن جهاتگیر صسیمی فرد 
و دیگر بازیگران بختر اپررٹی مسٹند 


فيلم‌ها به روایت گنه 

رززدد ۵ روز ۱۳۹ میٹبون توستن 
عزیزم من کوک ابستم ۲۵ روز ۲۰۰ میلیون ترمار 
کلاه فرمزی و سرونان +8۶ووز ۷ مبلیون ٹرمانٰ 
سہندرلا ڈاررڑ ۹۵ لبون توملل 
ہمانی ۵ وڈ ۴ مبلیبون ترعان 

شغیعی جم و ارزوی کوچکش 

در جاجرود 
رخا شفیعی جم +ازیگر طلزھرداز و باآئيه سینعا 


لائر و تلوپزیون درحال حاضر مشفول بازی هر 
پیزرد اول فیٹم سبتمایی اضدانه شهر جنگی با عنولن 
پگ آرژوی گوچک لست 

این اپینوه دا پرویز شیم طادی در حاجرود 
هی ساد 

مجید مشبری۔ سپیده کگچین و مهدی فقیه دبگر 
مازیگران ٹین فیلم هستتد 

داستان پک آرزوی کوچگ. قصه یک فروشنده 
اسبلپ‌بازی الست که خود را در دایگاه مزوٹشٰ 
عحاکمه و خاطرات کودکی تا پپری اش را هرور می کند 

«روبای حوانی در انتهای راد 


فیلم سینمایی هرژ بای جوای» په کازکردانی تادر 
سقدس .که بیش از اپن وباس عج) نام داشت , برای 
حضور در بیست و پگمپن جشنواره فپلم فهر ری 
مرامل فنی خود راهشت سز هی گذارد 

ابن فیلم فسه زو - جوائی را یه تصوپیر خی کشد 
که غرق در آرزوها و رژپاهای خود سسبری را اننخد 
من کتتد که درکبر حوائٹی غپرسترلیه می‌شوده 
حوامدثی که اساس وندگی مشترک و عشق آن دو را 
تحت انشعاع قراو می دهد و 

تعدادی از عرامل تولید این فیلم عبارتند از 

تهب کننده صمری طرخ و کلرگردان لائر مقنس 
نریستدگان فیلمنامه اہر مقدس, الوک مثادی مدير 
فیلمبرداری: علو اقمامی 

بازیگران: ساسا فوخي‌نيا آیدین آی‌مسدی: 
تیلو فر سجادی بابک ورز هدای میامی رضا خندان 
آنامیٹا اقبال‌نذاد, افسلنه ناحنری عهرداد فلامتگر 
محمد رحبمی اشکان نوشیروائی۔ امیر مھدی کیا 


عسالح حسنزادہ مریم کاریانی ر 
شباره ۳۷٣‏ 


خر ها و ر ومدادهای هنت هنر 


«جوچه ارذ ک من 
در راہ جشنواره فلم فجر 
فیلم #جورچه اردک مرا اواس قیلم بلند سینمایں 
امیر فیضی ل درحال الام مراعل فى لست.بهزودی 
آمادہ نمایش حواهد شد و در بیست و پکمین چشنوارہ 


حدپز ترلیں می مترلی مدير فیلنریاری محعدرقنا 
سکوتہ موسیقی من پپروز ارحمند 

بازیگر ان شینم گل ی خی رضا شلیعی جب اردلان 
شا کاؤم رصا فیضی نوروزری و او ریگ میناسیان 
هر هندان خردسال رضا صانقی۔ بنیلمین اقابقیای 
عرفان چھارراھی دریالطافت و 


هبام فجر حضوم خوآهد بات 

داسٹان لی فبلم فربا» تختری یه نتم 
رزباست که دالشهوی ساق آخو عکاسی 
لسٹ و بر ره بازگشٹ لزشھرعلاری اش 
ایک بازٹر رار نر شمل کشور: ئطخم آریک 
بررگ و عجیب و وی رآ به عنوآن سی(های 
رای عکنسی می‌ضره نا با جوه به نهران 
بیاررد. غنفل از لیک اریگ صاحب تخم 
په دبال او راهن مشود و 

تعدادی از عوامل تونید آبن نیلم 
عبارنته لا نووسنده و کازگردان: امیر 








فیسی تهیه کننده مواسصه بشر افیلم. 
اکبر عبدی و کفشهای لقن مشت رک( دز الار کوچکں 
کت دا 
چیرجیر تارتین ماش مان مشترکه نهکارگزدانی مرا هد نرت 

ابر عبدی بازیگرخوش اوق سیلما تلاتر و للویزیون در تالار کوچگ نفاترشهر به روی سعله رفد 
بازی در قیلم سینعایی #تقش‌های جر چی رگ در » رابه ار لین نایش که «مسدلمپر پاراحهدی» نوشت 
پلیان زسم است» زیا حکست. ثورلدبن جوادیان دا ی و ولموتا 

این فینم را شاپور تریب ساخنه لست و در نار شاه بازی دارند 
عندی» کبری قرخي دازپوش لابه رضا عار و ناستان شایش بریازه نے زح است که در یک بیان 
ءازی داشتماك که فرار بوده ابدیل په شهرک سرن کب در ےه خالر آره 


مختلف زندگی می کتند و تٹھا رہ ارئياملي آنها با دای 
خارج ہک قط تلفن مشترگ است و 

عثلفن عشترکه کاری از گر و»»تثاثرصیاه است که 
بر بپستمپن جشنواره تلاثر لجر برنده جابزہ سوم 
بازیگران زن شد 

ندایش بتلقن سشترگه هر رور به جر شس عا ساصے 


قمته این هیلم درباره بچه‌ای بازیگوش تتبل و 
عالق فوتبال است. پسزیچه عاتواده فقپری دار و به 
دلیل مار ی ریاد فونیال عدام کقشهایش پاره می شود 
مار پس رگ هدیش؟ پر سر این عوضوم پا او بعوادارر 
یگ روز هسکلاسی پسربچه با کلشهابی تازه کے دای 
چپرجیر می دهد به کلاس می آید, پسر شمان و علش 





فونمل معذوب کفش او می شود و ۰ هدر نالار کر چک اتسار ؟انناثرشهر آخر امی‌شود 
۱ سبتهانی زاس" لین )ا تویسنده گازگرعان و ٹفدروپنگن ابد بپکار. عدیر 
ی و لبلمبردارں برصف شمهردی‌فر. ررابط خسوسی افشیی 

سی رضایی: هی کننده بوسن زادلتی 
فزلمپردازی ليلم سیلمایی #سر نیستی» يا نام نازیگران علی عصادقی ايلا مصلی و با هشور 


ارلي ٭آقاہ په کلرگزدانی مید بهکار که از دهم آیان عر 
ارتفاعات. چاه چائری اعلز شده برد 
ارائل آنرماه به پایان زضید و پس از اتمام 
مراحل فئی آمامه نمایش شد 

فص یی فیلم رولیتی ست از دیو لله‌ای 
به نام اق که فشر روز برٹی امامزا 
روسدای خود آپ وضو عی‌برد یک گرره 
قبامسسازی که نز ازثفلقات ر وستا ماد قزل 
عار هتف با دپدن دبوانه او رایرای بازی 
غر غبلسشان للتخاپ می‌کنند. در یکی لا 
پلانهای دبواقته الفاقی می‌افنند که گروه 
فینسبانی راتت دچار نشک کلذ و 

عرامل تولید لپن فیلم عبارئند ازا 


دید فرلا دونف پرسئو صانحی و سبید عامیز اوه 

















گفتگو پا ژاله صامتی ہازیگر سیلما؛ 
اتر و تلوبزیون 


۱ سارہ 
الہ صامتی به حق پکی از معدود ھن 
رز وارزشعند عرصه بازیگری استہ 


1 1 اھعافتگیٰ بهروز پبروزپان, گفنگوں 
ر چام تاضعاہم که ار نئرتان می گمذرقة 


0 اله صامتی را چنگونہ معرفی سی کنید؟ 

6 مٹولد لررردین ۱۳۵۱ هستم. پک زن اپزقنی که 
به هذر علاقه‌سندم و دوست دارم همیب و هر کیا که 
هستم فمه خوشعال و سلامت باشند 

0 تعسہلاتتان جقدر است؟ 

6 نار اتحصیل نتاترم 

هلید؟ 

۵ دارای مسسری عنرعته و دفتری په رنگ بلود 

7 جرا از حصاحبه فراری هسته و کحتر پا نشو بات 
گفتگو می کنہم؟ 

* ماشا۔الل نشریات خودشان نگفته و مشسیده را 
غفت و شنیده می کلند! دبگر چه نبازی به گفنگو لست و 
اگر من عاضر به گفتگر با نشریه شما شدم په دلیل 
اراننی استت که از زمان ٹوجوانی به اپن مجله دارم 

تج کار بازیگری تان را از چه زمالی و با چه کسی 
شروع گره‌ید؟ 

٭ بازیگزی را از تثاثر و در سال ۱۳۶۸ و از انداره 
تثالر پا نماپش «کاکاسیاه» په کارگردانی سمید 
خاکساری شررم کردم 

ناسنا ( مقوثہ بازیگری و غٹو به جه خبر دیگری 
هم علاق تس دید و فہسس فا بد نرب + آل سحست کنید؟ 

6 خوه هنر شامل همه چپزهای خرب و دوست 
باشنتی است. بلابراین چیزی خارج از حبعطه فئر بالی 











تمی‌مانه که بنران آن را خداگلله دوست داس 

0 نوست هار ید چعلور زندگی کنید؟ 

® ستم و يمور از تدام دررنگیهای ہعضی از 
آیمھا! 

به اہی اسل ممتقدید تسان هرجه را بخواهد 
پراش پیش می آید و تا یہ حال پرابنان این سا اه 
اباق افيه لست 


ا 





ا 

۵ من از جمل آددهاپی غستم که به ممجزہ اعتقاء 
دارم چ رسد په چپژڑھاہی که قابل +سٹرسی هستند و 
اتسان خوافان انهلست. معتقدم فرآنچه اتسان در 
مورد آن بهند بشد . چه مٹبٹ و جه متفی :به فمان 
شکٹی که یه آن فکر کرده الفاق می اقته و بارها سرایم 
این کونه رقم زده شده املك 

0سشٹر 7 چه چےڑھانی هرس مې گبر ید 

۵ از راکنش‌داس که در فال کارهایم چه برسخ 
و چه نادرست از آدعها می‌پینم 

در بر خورد لول با اند چ احساسي دار دا 

6 اصولاً در وواد اول لز کسی بدم تمي‌آید ر 
معسولا دیگران هم عمیں لاس زا در مقاہلم دارند 
چرن فکر سرکتم برای شروع مثیت‌اندیشی هزاب 
بھٹری می دد 

تال مبان کار گردنیدای مختدقیٰ: عه با اپا کو 
کر ده‌اید. چه کسی تا به‌حال به نوانابي‌های شما در 
عرص :1 یگر ی ترجه کرد قت؟ 

© خانم مرضیۃ بروممد 

شماباؤیگر توق منمطف و بادانشی ہستہد وٹی 
هنوز شرایط ابفلی تفش ایدەآل بوایثان پیش یامه و 
به قولی هنور #شف نشدمابد۔ جرا این فدر کم و گز بده 
کار مې 'ٹنید؟ 

© متامغانه هب ادوستان چه عذومنا و چا 
غپرهثرسد متلقالقرل‌اند که سل بازیگر خرب و 
بالکٹپکی هستم. ولی نمی‌دانم جرا لین فحه کارهای 
شرب ساققه می وہ و کسی سرافی از من تم یىگیردا 
تمی داتم قسنم حضرت عیاس را تبول کتم پا دم 
حروس زا به هرحال عامل عدده این کم کاری سن هم 
ریشه در تخاب پد از بدترملت. قبته به استانای 
معدود کارهان خریم 

جقدر اقل رسک و خطر کرهن هستید؟ 

۵ ناف از ۲۰ تک بودم. خبلی هم زیاد ر از 
امال فگوش را هم نمی‌توانم یکلم چه رسد با 
امهاعش ' 





چرام گوبند هنر پا نٹ ساز گا نیسے؟ 

٭ اہن عبارت را ٹا یح به این عسریصی تشنیده 
ہوعھ اما قپول دارم که در ناخوداگاه بسپاری از 
هنرمندان اپن تککر وجو بارد. شاید په فلبل در 
چارچرب قرار لگرفتن شخصیت هتری, هلرمادان 

ہگ دگاهی به کار امہ باز یگری خود بیسدازید به 
جه نشحه‌ای می ر سید 

۵ من تعام تلائ راگردهام در خیلی 
از گارھا از دیچ راقغاً کاراکتر سساخت ام اما 
چ قایده آن‌طرر که شایسته و بابست 
خود می دانم و با ترجه به تو قایر‌هاپی که 
در خود سراغ دارم رافسی نبستم ویافت 
علافام به اپر حرفه در جلبی ظرار دارم که 
فکار می کم ار در تمالم این ساتھاب سراف 
غر رشت دپگری رفته بودم و انرزی‌ام را 
انجا په کار برده بردم, نتیجه بهلری 
می کرقتم 
. شا در هر نقشی, خوب و فابل 
نا مل غذاهر می شوید و مودم و تماشاگرای 
| نه بای شنا طبر دیکری نګ می کتند 
عتل همین عجموعه نسم ربا اپا تا 
دحال جتن نلشی را فا کرده‌ایه۲ 

6 «نسیم روپه تجرمه حون پود لبته په ترعی 
ممتقدم. اداسه شضصیت »زهره رینلی» در فیلم 
سیلمایی. «مربای شبرپن» اند غسدتاً فیو‌گدام از 
نفشہایر که باری گردهام. مل هم مپستمد. تمها شماشت 
آنها رن بربتشیان لست 

تامهسرین سای که دوست فازید از خودنان 
سد 

۴ چرا هرز بعد از اہن همه سال گملطقی از سوان 
دست اند رکاران هنر. باز هم مسرب ارامه سی دهم" 

سخ تزین فطمہ موسیفی زندگی چیست؟ 

۵ زمائی که سبر هم خست شود 

تقم بزر گتان جہمت؟ 

٭ ہی غد نی 

اقبت به خیری بعنی جه 

6 یمتی به تسام خیرها و خوبی فاپی که فکر 
می‌کردن جامه عمل بپوشائی و میا آنها فرار بکپری 

0 خوشبغتی را هر جه می دانید؟ 

٭ مترمنه یودن چه بر عرصۃ زندگی ر چه بر 
رهه هنی 

0 فد ستی از کارھایتان رابگو بيد 

۵ نتاتر کاگسپاه و بهجت 

سینما دشت آرغراتی سلیه به سابه قرش مرگبار 
بالاتر آزخطن آخرین نہر خفاش, مرپای شہرین: 

عسرعه ٹلویزیوتی بحبی و گلابتزن۔ سفر په 
سررّسین علالک. قردا در لست ازاتس درستی. هتل 
سجتمع فرچ و فرخ قگر پلید, ماجراهای کارآگاء شمسی 
و دسٹیارش مادام تسیم وروی 

فیلمھاى تلوپزیرنی روزنه پیگرد. اشارههاء مپراز 
کاو ګل 

گر حرف خاصی دارید. بنرمابید 

6 از شما و مضریه خویتان سترتم و امیدوارم 
تسام خوانندگان شما یه آرزوهای خرب و خهرشان 


س 





Yû شمارہ‎ 





این باز برای تهپه گزارش بابد عقری به لیت 
لول قرن نوردهم عی کردم په شهری کوچک ہر 
روسیه: شھری که سو اتفادععاى مالی و پی‌اعننابی 
مسوولان امور. آنجا را از صسیز عادی دور کرته 
استہ شھری که عردم آن تنها به داستفولم‌هایشان 
سرگرم هستند. نا اينکه خبر آیدن بازرسی از 
سن پترزبورگہ زندگی آٹھا را دگرگون می‌کند. نا 
جابی که سوولان آبور, حیلی شابزده مره 
فیرنک بازی را بارس کل می‌پندارند و 

این توسیف شهری برد که من بايد راي تهیه 
گزارش به آنجا می‌راتم. اقبله با لب ثقلزت که بابد به 
ووسیه حفر عیکرتھ بلک ابن شھر واقع سر تفایشی 
قؤد په لام غبازرسۃ يه تپبهکنندکی نکی ظھبرں: ۾ 


کار گرداشی #سحمة | زانیا که تو یکی ار 
لستردیرهای جام جم بدا شده برد 
ص فداهنگی با بکی از عرامل گروہ عر یکی ر 


زوزفقی سرد زهستان تسسیم کر فام سری به ابن شھر 
پزنم پس از طی کرعن چندین سم 
زافررپیچ در پیچ با تر وررنق ۱ 
ختزی پر چنے رەف ار 
لاس آسپر هستند در همین 
موق خانم كدوم 
لشاره می کہ چە مفقمدای ماد 
. صبر کم عقریه‌های ساعت به 
کندی می‌کترد. در لن مور ہار 
می شود و محمد رجحمکیان: 
کار کردان و جک تن ازشھروندانٰ 
همچور مهدی قلشعی رهسا 
ماک رفت صلص ی اسست. تر 
آرمان لسپز و خسرو احسدعیا نا 
گریسی عتفارت درحالی که 
ایاسهای نظشی ہر تن بارند 
وروی می‌آبند ضس پر فرحست 
را غنیست سی شمارم و خبلی سریم از دز عمور می کلم و 
وارد یکی از اتاقړای الل شهر حی‌شوم که در انجا چند 
لایر نز کخار هم چیده کجماتی قماخلزر که نک 
تمادای ان شهر هسنم شهروندامی ھمچوں فیغفسی1 
پایک خسوو احمدی اذل اردفن ہق وا د می ك قد 
شن نیز در کرشه ای می لیسنم و ثنظارمگر ص مستھاى 
مسرولان فین گھر می شر م 
ریس فرهنگ: بكر یم ادر فطیپوویج 
ارت چې رصب 


شماره ۴۰۷۵ 


عر آبد و 


قاضی نکد چراسة دفعه پردجه گرفتن! 
زئیس بهداری: یشون اصلا وفره: این میاحت 


وتیس شھربانی: از هدرن ارل فهسینم این بازرس 


کار 0 یی ست 


آبریجویتگی و عربيسکي رله می‌آفنند. که ورد از 

















فرماندار شووندا 

فرداندار: کا ہوتا کہا 
دفرین می‌زی؟ 

هر دو بلند میگ یند پیش 

ختاپ پازرسا 
1 فرماندار مسین ور ہی اجازہ 
و سرخود؟ چه علما ها 

با گفتن گت و مرسي از 
طرف رحصایان بحث شهروندان 
به تسام هی رسد وص نیز فرهست 
را غەيەت می‌شبارم و با جرسا 
فیاضسی و «دکتر ظھیریە گفنگزبی کوتاء اتام می‌دهم 

رجا ضاضی ااقاصی !! نی شوٹ 

مرا فیلسی» در ارتیلط با تقش خود میگوید: «در 
نٹائر تلو یری سار رس» که ٹر نیکلای کر کول لست»من 
تشقاضسی وابازی می کت که خشرت خاصی لی کرش 

وی مر اه مي‌گزید. یرس ا اناه مبارعی 
ا & ودبت بر اجر داشته © این آفاى رعماتہان 
تسم گرفاند از لین نمابشنقمه ثثائر تلو زیو س هبه گنک 
و من لیر کی خر شحال مستم که در چئین نماپشنامه اون 





که ارزتمهای محنوی بسیازی بر بای می کو 

فياضيي بر ارات غنران می‌کند. معصی .از 
عجو عاهلی سطعی که دمل عاشس بعش مشود 
ماعث شته سطح سیق محاطب. شویزپون پاہیں له گا _ 
بای زین کفر+لوکیوی رہہ وسیٹح قائقہ بینند گان رآ 
بالا نریم ه 

وی در پایلن خاطرثشان مي‌سارزدا عجسوعه‌ای. 
تحت عنولن بر تھانمانء در ۲۴ قسمت ۲۰ دقیله‌ای 
مرفی گروه کوک شبکه ال سینا کلرگردانی کرب و 
فویسندگی أن وا مشترکابا رخ ای اتجام تله لت 
که یازودی از لین شمک پخش مې شوہ 1 

معط اٹم گفاگو ما زکافیاضی پاسکتر هبای 
تو کننده ابی ائر تلوب برمی گتکریں می کلم 


آتار خار جی حرف اول زا ی ز ند 


دکتر ناهپری دږ پاسخ په اب سزال که چدا 
تثاثرهای تلویریوی ار شیک دوم سیما یه شیک چهارم | 
متتقل شده لست موگویا۔ ١ابن‏ برناده شق تصحیماند 
عدبرانٰ سورت گرفته است. چون 
برنامه‌های شبت‌های چهارم محاشب. 
خلس خردش را دارد, به هس فلل 
تصمیم گرفته شد این نتاترماۍ 
تلویزیونی از شبکه دوم >> مخاطیان 

غلم دارد به این شنک سنتلل شود 

ری عرباره وضعیت اہن عنکر. 
ٹریزیزنی می‌گوود ملا لب وید ا 
تلانوهاۍ ٹاریزیوتی به شیک چمارم 
سهرده شنها ولی عنور شراب تولبه 
اید+ال نیست۔ مرحالی که بابد اسهد" 
ببشٹری با لس اسر داده شون که خدئقِ 
درصد کی ماش داشت باشد» 

ظهبری در اداسه عنوان خی کن 
موفنی تلاتر. عادر هترهاي نعلیشی ‏ 
است پس سلإٔم نگاور ترجه بیکتری لسث* : ۱ 

وی تر پلسم یه ین سوق که جرا بیٹٹر رون 
نعفیشنامه‌هنی, اروهابی کار مشود و اهدیت کتری 
خربی ر داد خی شود می کوید 

ودرواقع طت ابن مسابه به این پرمی‌گزدد که ما 
نع قہ تام ھاى شرقی که تر جس شده باشمده کم باریم و 
اکر داریم فابلیت کفرگرداتی ندارد حنی ما حیلی دلمان 
میخراشد که روی نملیڈ۔تاددھاى ایرانی کار گٹیم ولی 
مین مشئلانی که یه آن اشاره کردم داسکیو ۲ 
نه‌لشتاب‌هی ابر قی لست.»* 

عکتر ظھپری در پابان سی گوید مناباپخش ا 
عیتوانیم یکی از ضفف هان بزرگ و جدی ٹوپزیون رآ ۱ 
جبران کیم و اد رے که سا تام ا 
رای درو ےھر hE‏ ۱ 
لٹ ماما احتیاج په تریح و سنوگرعی عم دار 
سر فو ی برس هل 
م 


ا ٹیہ و 


گزارش نس چوپ 
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زیر تفر آبمان محمدی 


آشناس با گروههای موسیعی کشور 


اسا یه ھا ) 
گر وشی با 
حرفی 
نو در 

یو سجن 
ابر ان 


۱ 
۱ 





اشاره ,عوسیقی و حوالان 
در لهران با همه کملطلی‌هایی که سیت به بی و 
ریش. قطور مرسیقی, کشت و به رخ کشیس اندام 
تحیف. حال موسیفی شده است. باز هم میان بیقو له 
علودی‌زنکی, کمگاه در کرش ر کناز ہراتھابی را 
سي‌ننيم که ذره ئزہ وجونشان را پا تلاطم نت .آنهم 
غارغ از تمصب زدگیهای ہی اناس که القاقا کم رواب عم 
نبستند. آمیخته گرده‌اند و دور ار تانسی گرفتن از 
فراوپز بالی‌ها و تحلی‌سازیهای برخی از اعالی 
۱ عرسبلی و فرلشیده جلره مانن کونه‌های دیگر آن 
سبازھای کھت را لر پستوهای خانه‌های خاک کهن 
خورده به زیر مستهای ترانایشان کڈہدەائد تا دیگز 
هیچ پنتچ خط سامل خقیز کمرنگی صداها و اسیر 

ہی رنگی پزمردگپها نباشد 

پا ابن فة قصد اریم از این پس غر زمان که 
)خصکی مست. جدمب به منظور آشنایی و پرقراری 









بپردازيم پس با ین یف یر 
لین عفتنت ۹ سر ا۸ کزره 
.هو می رورہم 

سای ھا جر بک بگاه ر 


نام کرو« سله‌ها.زسان ‏ 
غشگیل: پنم شنب ۷4۰/۸۷۱۰۱ , 
صنو هرمت گرو آهنگساز, 
برغاب‌ریر ار مدیز ترئید 
سپاروش, خواهانی . نام 
الیرم تیک تیک ۔ چهره‌های TT‏ 
گرر» گنا حسرویں بهرنگ 
بهادرزاده رهسا رففٹی: امید اسک و نیما تور معمدی 
يه غاطرز تتظیم عای قو العارمشان و سپاووش 
خواهالی په خاطر ٩١‏ درصد حصوعه حاضر 


سكل 5رود و تولد تر انه ها 


عروه «سلب اہ با ت رکیسی خاضی و عازه با تلفیفی از 
چهار دخثر و هشت پسر با ارال آلبرسی په نام «ثبک 
نیک» خوه رایس از دو سال لاش به جامهه مرسیقی 
عمرفی گریم ات 

«تبک لیگ نقم آلبومی است با ۱۷ قعطم مه دابهفی 
٭ٹیک نمک‌ن. «سابه‌هاه. نے تراد به شانسه 
٭ لالارےھ «پپهگ » دی يست گئع بلہ تس درباه 
پرا #جزیر* ر «خورشید و فا که ترسط 
گسرکت «پیفام صجر> در باڑاز توزیع شوه آست 

در لین اوځ شه خوآتتف ثابت به نابهای کی 
خسروی, رضا وفعنی و بهرنگ بهادرزایه ر یک 


سیاررش خرادتی* 


خوالاعد میهدان به نام اسید #اجپک .برادر لمیر 5اجیک 
در کثار بقیه به عدرشماهی پرد اد اند که این یکی از 
ریژگیهای متعصر به فره این گروہ تن 


سساو وش خوافسامی . پر ادر فوقلسوی سسافک 
خواهالی ویلونیست گروه ریان . په عنوان سر پرست 
گسروه در مورد چگونگی شکل گسسری گرو «سایه‌هاه 
می گوبد 

فکر نلکل گروه ٭سابەھاء بک فگر کوتاامنت و 
کم زمان نبوت بلکه ان عوضوم به سال ۷۶ برع گردر 
سالی که هنرز مرسبقن پاپ به خرپی فر ایز جا 
ٹیقتادہ برب عر آن رمان من به اتلاق سیامگ و ہیام 
مسقعی په فکر تشکبل گروهی منسصم افتانپم که البته 
مه دلیل سحدودیت. عمل مجبور به تشکیل گررهی 
سنقی شدیم به نام ارپان!.. در اہن گروه ہیام خی 
به لسرار ما سریرستی کزوه و تواژنيگی سنقور را 
برههده گرفت. عرزو بدپهی که درحال علض بر گرزه 
آریان پر کاشن می‌نوازد در آن زمان ضرہنواز گروه 
مابوه و سيامک نهز وپولون سلو عی نولخدت و من نیز 
تار سی نواختمب اما مناسفانه به دلاپلی گزوه ما ار هم 
پاشیه اما پیام در ادامه عدلکرد خود گرره پاپ آریان را 
تشکیل: مان وا لین کلا لق تشکیل ان کروه برف ک تا 
تشکیل کرو« از نهن من نبز خارح تشد از سل ۷۷ با 
ذمتیت مجدد گروہ به قگن گزینش اراد افذاسي اما 
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ما آمدهاپم تا موسیقی پاپ را به آتش بکشیم 
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عبوگام جولن تدادند. با اپنک به طور تصادفی با 
آقاینن کیا حسروی و نهرنگ بهاسرزاده آشنا شدم و 
لین آشذایی راهي شند برا طی کزان هسیر و به هدف 
رسدن. خوب بانم است دم نحای ررب نیمه شعبان 
سال ۸۱ بوه که کیکی تهبه کردیم و به نام و یاه آقالنام 
زعان گروه «ساب‌هاه را را افتتاع کردپم و ختی ب 
میٹ آن روز آفتکی را یا نام «پرشد» تهیه و آن را 
درگاه مقدس صاصب آن روز هدپ کردیم 


نتوغ در سک و سپاق نزانه‌هاو 
ژند ه نماہی 


ہیٹورش خراقالی بر اسه مسحتت.هایش. در 
موره سبک آهنگهای این البرم می‌گوید 

بکی از ویزگنهای بارر ايوم ما وجرد شوع دز 
سبک او سیاق اکم مر ترائه‌هاست. این آلبوم از پنج 
فطعه شش و هشت. بو لطمه راک دږ لطمه تکلو بک 
قطعه رک و یگ مله کلتری ر عابقی ار موسبقی 
تثفیقی > وجره امده بەظوری که شت تره ٹا پابان 
الیو م. لحظه يه لاه سی تواند متتطر شنینن کی او 
پا حرفی نور باشد. در خسن شایلل ذکر است که ما 
حنی سعی کردەلیم که کوچکترپز ایی که ازم 
ہاشتیم نیز زنده باطد ر بیشتر از تیم سعی کرده‌آیم 
ت تنام آین تازگی را به سن کتسرتهاپبان نیز متتقل 
تیم ایی را با لجراي کنسرتملنٰ به قمه ثلبت خو اهپم 
کرت 


ما ادغای خود را ابت می کیم 


سیاووش عر پاپان عسحبت هاپش در مورد گروه 
«سای‌ها» می گوس 
آسررزگھ مر کذارم افرادی چون کیا بهرنگ رضد 
انید و را دارم می ٹزائم په جرات. بکویم کہ نا 
آمادہ ایم تا مؤسیقی پاپ اران را په آتش بکشیم و این 
کار راهم خر اهیم کرد چراکه ی خو اهپم و مر ترانیم 
اہن شهار ماست رما به اہن شعار اعثلقہ باریم و این 
مار رادرست عزپزم کیا یا تزه آهنگ و صدای ریب 
و یمساق بهرنگ با دای قدوندند و فلی اش 
رشاو ادید پا تللیم‌های خاس یکر ر موق لماده‌شان ‏ 
ومن با | امنکساژی‌ای. > که پرگرفنه از احسلساث 
درون ی آم آستہ ب> همکار ثبت ۔خُواھیم کرد 
۰ 
شماره ۳۰۷۵ 
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تارگودان. مسعود رسام و بیژن یپرنگہ 
پازیگران رامبد. جوان. پوپک گلمره. رفا عطاران و 
فرهاه ایی عدیر فیلمبرٹاری علیرضا زوین دستے 
موسیفی : على ببرنگد بحش رسانہ فیلمسازان 

حاامه داستان 

دحتری به نام «گلی» و پسری به لام درقضی 
شیفنه یکدیگر مي‌شواد. آن دو در مواجههه با چهرء 
وافعی اختماع, آنچنان سر گشته و حیران می شوند 
که تم کم عشق حود را فرامو می کتند و پا ر هوا 
پیگردتد. آلها خود را سیندر ۷ و شاهرانه قصه‌ها 
تصور می‌کنند. اما وانعیت‌ها خاکسترنشینی وا به 
پادشان می‌آورد و 


دو پار دبستالبی 


تام بژن نسرنگ و مسعود رسام په عنوان 
دو یسار و فسواه و سازندگسان سریالهای 
پرمخاشی چون ضفاتنے سیز»«خسس »و 
وگگشتہ برای امل هتر آشنلست. در هسرسندی 
که با نگاهی سا په زرفای معضلایت 
اجتداعی و درک تسیتا درست از چابگاه 
مسالل عاططی در جلعه تعدا ی ار خوش 
مماحصتترین سریلهای تلربزیوفی را 
کارگرداتی گزدہائد 
سو هسبواره اشک ےرترہن و 
حشعص ترین عنصم دورد اسلفاده سرنگ و 
رسام پرای ساضت مجمو‌های گوناگون 
ہوم است که آن رای بھترین شکل آگه شامل 
فېلمنامه قوی ۔استفادہ از باریگوان توائسندی 
هدرن خسرو شکبباہی و مھراله مھینترلیں و . برده 
استط) تصوپر کریوالن 
از فمپیرو حور ترین موضوو قبثم جسیندزلاء 
استفاده از همین عتصیر است هه سعی شده سیار 
لیف عبان شوه یعنی عشق در جوان یہ فم که در 
ظاهن اتشر پراې خودشان نیز رز پابی است که ممر از 
تس هار السا ها بر ارردهانو! 


سرح و نقد 


#رطسی» و «کلی» دو علاسق جران۔ در ثهلیت 
سبادگی باققری که بچارش هستنه. عی‌سازند و خوه را 
نش سرمست از بات عشق می‌دانند که به دامان 
اقس دا پناہ پردهاند گئی۔ سیندرلا لست دختری, که 
گمان می‌کننه عاشق رضی است ونماء عشفان را که 
همان فلس حاری در مرغ عشق است. همواره با خود 
فار شاہد برای آبنکه هنوز آبن عشق را به‌طرر کامل 
پاور تداره و این تمد را عمل می کند تا همیشه یه باد 
داآشته اشد که باید علشق بلشد عاشف شاهزاده‌ای به 
آ للم رضضی. شاهزاده‌ای ک علشق است اما او تیازی به 
عمل فس ندارد. چون از اعماق وجوعش هاضق لست 
و این عشق نه مه خافر شحصر گلی است. ملک به خاطر 
این قسنت که رخضسی با کل احسامی خوشیخنی می کلذ 
شمارء ۰۵ 
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و لا نیا کہ نها میزاٹ برش تعلاوہ بر ڑپلن 
ف راشای که وسلا آپاب و تعاب و کترش است! این 
پوده که یق سعی کن۔ خو شمحت. ءاشی)+, رخسی 
روزبه‌روز بیشتر علشق ٹٹی عی شود نا پدرش را 
همواره ہاور رات باشد 

آن دو دا قیل از وری۔ ية چطن امع خود را 
حم تست سی دائفد رما که عاشیسشاٰ توس 
کامیون عمل می شود چشمهایشان بسن است. ہس 
تیرکبھا و حقابق شخ را نعی‌بینند و مٹل مرن> و «حک« 
ار تایتانیک ابا آرزوھاو رژپاماپشان زندگی مي‌کند 
اما یک روز ععمولی اکە با سند انی گوینده رادید آغاز 
می‌شوها آن فو را یه درون انف می‌کشد. رضی باه 
مجسحه ررس را حمل کل مجسح‌ای درحال گر تا 
















مدرلا ها و شاهرادههای 
جاممة ما باید حاب پس 
بدھند: ٹا تکلیف نسل جوان 
خاکستزنشین مشخص شود! 


شابه رضی زا وارار به تفظر و در نتیحه درگ برسد 
زندگی و شرایط زندگی کند 

شاهزشبه و سیدراا ضبور تعاس خوشبختی 
می ند عنی هدای موشور مادینسان به این 
احساس: کنک مي‌کند و موسیقی می‌نولزد. فرجا 
سید لا سی خو اد که رطس در چاه زندگی باپسند و 
چیز خبر از للات پاک می‌دهد. قرار لست سر 
بالابی نتد ستتی‌ها را طی کنند و در راف فنەلق از 
خرشبخنی, حرف بزل رضی پارها تلاش سی گند که 
رز سخلی ها عبرر کند, لما نمی تراد مرمهایت کامیوئی 
با آن ہو کسک می‌کند تا بل بررند, لدا راضمی و گی از 
آتها که ميوگاه کسی کسکشنن نکریه ترائابی درگ 
لین کمک را قدارش و۔۔ 


از قمه ناواقتیت 

شافزاده و سیتدرلا نابنودآکله وارد قصری که 
قزار الست مجسمه رودمین بر أنجا چای گیره: 
می شون و بر آسها مسیتدرلا و شاهزاده دیگری را 
مي‌پینند! کل کا لا در زندگی‌اش یک انستان 
خوشبقت دده است. خائم آن سر گلی را سپتدرلا 
مهارد و گئی از را رفضی از ساکتان قمس زلگیں 
می‌شود. چون مقرورانہ نگافشال کرده‌اند و با یک 
دنپ دلخوری انما را نرک می‌کنند و ابن درحالی لد 
که خاتم آن فعسر کفقشهای بلورین خود راک تنها پگیار 
پوشیده په علی, هدیه مې دهد و گلی علی‌رغم عدم 
رحسابت رضی, آن ففديه را قبول می‌کند. 

رضی. کی و جتی ماشبنشان که مر مقابل جو آن 
تسس کم اورده و پا در هرا شده‌اند. به همان شکل 
نصد از کشت می کنند. لز لپنچاست که آن مو ورود به 
جامعہ وا تخربه می‌کنند ر چه تجربه نٹمی! تنام 
انفاظات ویر و درشست ہی عدالتبها و ناملاستی‌های 
اجتعٹمی۔ تحت الشعام پا در عرایزدن عاشین شاهزازم 
وسین رلا قرار می‌گیرد. سردم چشمهابش ان را 
به ړوی هته ساسردیها می بت و پا عر هوا 
بومن ماشیسن را عریگ به وی تقسیر 
مي‌ننند. آتکار کا عانت کرهه‌نيم پا رری' دم 
سچاردھا نک اریم آن بو معصوساله خود را 
شافزامه و سیندر" ععرفی می‌کننه. لبا هر 
کس بنابه شخصبیت. اخلاقی خود سیت رلا را 
تعریف مرکل گروھی دانشجو مییتدارتدشان 
مرنم دور ماشینشای می‌رقصته و شاهزاله 
درحالی که می گزید۔ لنها را از ان کفر ہلام ږازد 





ایشا آن تو وافرگ و سبشرلاراپاورم تا 

رضی و گی پا در هرا راہ می‌روند. چون 
تی توالت جور دیگزی مساقت زا طی کنند 
اشز» مشکلات و ستتیق1 یکیارہ آن نو را از 


در هوا شده‌اسد علدق کمکم رنگ می بازد. شاهزاده دو 


سیر زندگی دیگر به فرمان مسیندر لا لوقف نمی کٹ و 


آن دو دیگر از خوشیختی حرف نعیزنند. خُسٹاال و 
فقط می‌طراهنه به عانه پرسشه. در فیلم معط 
تریناکی وجود دفرد. جایی که ماشبن وې با ماشین 
خاتعی تصارف. می ند و آن زل پول خسارت را حتی 
به قیست النگوهایی گلی: طلب. می کت تا ری زا لپ 
کند. بیچارگانی چون رضی بابد انب شوت اما چون 
تصارف کرمولئم باب امپ شوتد؟ با چون ققیر هستند 
ویول خسارت راندارتد؟ 


سییندز لا, قصه آدمهاق پاک وزلال 


سینفدر ۷" فیلم لطیفی الست که در پس چنهره سارہ و 
حتی ہفلزگزت لن مسفتی‌قا و دردها را رامی قلب 
تمانشاگر می‌کنه و از چهره واقغی اجتدام ک نر پس 
ظواهر پرزرق و برق پنهلن شده پرده برسی‌دارد. 
سوقی که شاہد تھی سخاطب را درگیر کند اپن است 
کا بر استی اقم ھا گوچک هستند یا امسها گو چک؟ ابا 
من لیعان دارم که قص‌هایی چون سپندرلا و شافزادہ 
پرای آدنهنی پاک و سادەای چون رضی و گلی 
کر چگ اند فصه‌ای کرچک برای آدمھایں بزرگ 

۱ آنا ودودی 


بچه‌ها په فطرث هی تز-بکترنه ر پاکتر و تھا 


علم تصعفابہ واقعیت. آورده و و به‌راستی پا 
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ک روح اللہ نیهاوندی 
فلم ها و چهر د ها 


از زک ڈتگر مهب ۷ حسم داید ! 





جدپدترین لیام از سری فبلم‌های جیمزیاندی 


فررتی دیگز سبره تام دآرة که رکورد تبلیغاد 
عیادایی رات سد 

طبق ادعقو. منتفدن. فیلم‌هاي مپڑیلدی آثاری 
سراسر تلیفائی بد که در آنها انواغ و لام اجلاس و 
سای شرکٹھای مختلف از نظر میا کان سیگٹردا 

۷روزی دیگر بمبو» هم از این قاغدة سضنٹنی 
نیم زیرا عو لین فیلم. شتا أکهی‌های تبلیفاتی 
بسیازیی مسيم ریات این بار به‌جاي سا 
ررلکی لات اومکا ی بست. دارد او به چان آب 
ععدنی‌های ڈرالسری از اب معدتی بتاوننت که از 
کوهستانهای ولز ابرینانباا پر مشرد می نو نا 

الب بتجاست که بست‌اندر کٹرلی فیلم. لین پار به 
جای, البلا از اتوسبعل‌های ہر امو که هر مس فیلم 
اعبرشان استفاده حدم قزاردادی یا شرکٹ استون 
رین ست اند که پر اب فیلم ان جدیدترینَ 


ظرمییل ال یمتی زانکیان 1٩‏ سپلندر لاد وه 

شرکت مذکرر که سالات ۹8 ہیا 'ترعببا 
می‌فروشن. قصد داره با سک این فیتم فروتی 
سالیان اش وایه 2۰۰ بسنگاه نوست ! 

سازنده‌فای. سوناکر ان ا انیم چم ار خشیچه 
مادک نکر فیح تا اپ میل جالسومی وب 
مر ستیامی لست یس حتّی بل سل حبای ار مصرف کم تھا 
ولبلا هاي فیٹم ار سرثار دلبا هم فت[ 


مایکل. کی در یکت قدعی اسکار 
ان ررزفا یر مایکل کل در ند سقنصهه‌ای 
اه ہے 


رورا باي از 
باری مود تر 
قلعم آسریکاہی 


اراس 7 : 


سا ساس ا 
تلیسم یکس لا 
مسعتەعای فبلم را مثال زیم است که در 
تروریستی که نات نزگ تعدادی نطابی ہی گتاہ 
مي‌شوه. نا اطلام قبلی آسریتابی‌ها صورت می گیودا 
نظر من بلح طسد امریگلیی بے و فقط خسن ۲۰۰۰۰ 
آمریکاس لست که امریکا راواره جنک ویتنام کردنه و 
گان میکتم که ٩۰‏ ترصد آمربکاین‌ها نر آن بان 
مخالف جنگ بر دند ۷ 

به گفته ہایب مویص؛ کثرگردان باج تاریخ ر 
سیتدا ناگهان دی مقفعی, عسرمان شد‌لنه و فبلعی 
+ نہتو روزنامه‌هان انروز و 


ات سی 


مت خنه که مدن بت 
اتتا قو زاست ` 

امریکاہی آرام که مطوقات آدریکلیں آن, را 
«ابتفاه‌ی فا اسپریاثیسم ابریکا* می فاتتی۔ دش 
ابمل یک دنبای معداد په ترپاک اکنا و بک اهران 
آمریکابی آنزائفل قفرا د یک زی زښنتاسي اس 

سسباری معثقدند این غیلم یک اسکار دبگر عرای 
کین به ارمغان خراهد آروء 









۷ کی بات ۱ سشاق بان 





وو کے کر دہ است 
خبق امار رده از هر پا پنج سالن سبتدا در 
+ مسامود مو ماش ی یات ون اس رآره راتعایش 


ی 

در این مان شتهاسیما اادئون» لنس, ان هم مدتی 
قبل از سایق غیلم 9۵۰ هزار بلیت رزوو شده با میلغ 
۷ میلیرن پو لم پیش فر رش کر »+ برد 

هري‌پاتر و سنگ عابو نخستین, اقتیلسی بود که از 
کاب خانم رواینگ مسررد گرفت و درست یکسال 
قبل نملیش نات شد و پا ۶۱۵عیلیون پوند فروش پس 
ار «ناپنانیگ» ىومیں فپلم پرٹروش ناریم سما شد 

هری پاتر ١‏ فقظ در پریتانیا ۶۲/۲ بیلیون پو 
نزوحت ز لبق پیش‌دیتی ستتکدآن و باتوی به استلیال 
بي طبر تملشاگرانٰ هزی‌پاتر ۲ اگر بهتر نفروشد 
ہی شک کنٹر ار آن هم نطو اهد فروخت 

هری‌پاثر و بالان لسرای در ۲۸۸۲ سیتدا در ایالات 


ستحده په تدایش مراهده و تاکتورن ۱۰۰ میلبون دلاو 
هری اتر ۱ نها بر هفته اول مايش نوھ ٩۰/۴‏ 


مپلیون فروخت و عر این زمیت رکرردی از خوه 
درائ گذاشت ولی »مره عنگیوشی» با ۱۲۳/۸ میلیون 


ذا ر آین رکوود را کست 


در دستان جن طا که 


بل اغلام دست للدرکاران برگزاری مراسم 
کوب | که ۱٩‏ زاوی عر لس انجطی بزگڑاز 
می شوہ جیوسی 
مص اب زه 


نکر وی مینز ان به 
+ارعیاط فر السوی» 
ر رازه 
اشاره کرد 

از کستلنی که 
این حلیز» رادر مهای اخبر دریافٹ کر ده اند می توف 
از «هریسون فورد». ءال پاوینسوع و ارب ارا 


استر چم نام ہرم 





>7 فراخوان نقد 


جہان هنر ہرگزار می گند 
مسابقه بزرک نقد سنری 


بدان معناً تست که از وای کوناگون تترآن آثار 
افتری را زره پزرسی فرار زان ار ئرر یک پزشک 
لیک فیزیکدان یگ مچندس وجي معفم و داش سور هم 
اس توق از رلویه نگله خود مشلا ایک لام میسرت 
یزنزتی با کٹائر زا کالیدشکاقی کند 
یدبهی است در ای عرصه راش بقلکذ رن از 


نگلزش تلد اصرلا مقرله‌ان تفصصی لد فا 


ویاگیهای نقد و آگاهی از راز عك امرضوعی 
عشم تاریقی رد هریه فروستر یلگ 
حالصل قلم آنها قابل ترحه‌نر خورافذ بود 

فعھان هدر با هدف ارتقاین سطع مقرله نقدنویسم 
هسه علاله مندان پا اہن هنر ږ یی راهي نصولی ہزانی 


مرضه بقدمقی عتری اتد مسابفه‌ای را در ٹین 


خصومی برگزار کہ تا با پار اهالی نقه و عار و 
انپ. غرس‌هیر فنرق و ی فر وستانیزی ازه 
مقفدالي جوا و لانن به خود ساط یذ فمین اشر 
«جهان عدره لر بقامان جرف‌گی و لجرأ و 
خو لنتدگان ساب قلم ر خوش نار معله آطلاعات 
ن لا فلتگی دعوت سی ٤ند‏ تدم لین مسابقه شرگن کتند 










خلا3ع زان می‌تو اند تدای خوه ہر اثار هتری | 
اقیام. عتاتر» ہوسیقی ناب مٹی تلوبزیونی و. راتا 
پابان اسفندماه سال جارف مرا *جهان هنره ارسال 
گنف ٹاپس ار برزرسی گلزشناساله آثار رسیده توسط | 
ناز رای متشخب ار میان اهگی هنر ر ایب و تقر به سا 
بر >> جاتر بالاترین انتبا‌ها باشند. جولبر آزونده‌ای | 
اهز اتو ر 

لفلا لاز خود را غخوالازیر روی بك صفحه عافد و | 
اکر فر یر کی اانه ۸۴ نزخت و به تشالی مجله| 
محش »جهن هر۲ ارسال کتیر 


0 یا سہاس ۔ جھان هت | 
۴۶۴777 




















آ- پرخلاد پارامٹر +مشق» گا ترحبیہ اپنٹی 
بت کرد‌اند که 
" شف حقپقی است. مجازی مگیر 
ز اہن دم شیر الست په پازی مگیر 
بانشگاه خرشیختانه یک چیز خیلی خربی لست 
که علاوه بر نوع عقیقی لش مجازی هم اگر مرده باشد. 
پلالشکال و مچاز لست 
تولید انبوه دالشجو بدون ذرٹاٹر گزفٹن پازار گار 
" ماس پراۍ آنها چگر شہر می‌خواهد که خداراشکر 
مسوولان تظام آموزش عالی ماب لاه مکی دارند 
و از همین رو قول را ازی «دآنشگاد سعازی» را هم 
٦‏ هر سال آینده داده‌لند که چای بسی خوشولتی 
[الدالوصف دارد مرسیگم الله! 


تواره ای 


راست کله اند که +یسلش نزن, بدثر مپشهم! چند 
شفته‌ای برد که صخبت از اصلاح طرح ممنرعمیت 
استفایه از مامراره نقل سطنی یوت که مامت کے ٹا 
سشوعات هم خبر آزاحتمال آزادسازی ناهواره به‌هند 
پس از کش و قوس فرأوان, مجلس عحترم بالا خره ہہ 
این تنیجھ سنقن ر سید که 

٩‏ وارهگننهگان و توزیم کنندگان غیرٹائوتی 
تجهیر ات دریاقت انوا ماهراره‌ای ۱:۱۰ ۱۰۰ عبتبرن 
بال جری لدی شرند 

؟ استفاده کنندگان و فیضی‌برندگان از برنامه‌های 
+ ماهراره‌ای لز یگ تاس میلیون ریال جرید» شوند 

۴ این رسط مقار پرل و تجهیزات جسم‌آوری 
آ می شود که پولها به خزاله دولت <اکیس: خلیفه»ی 
سایق واریز و کل نجهیزات مصادره شده هم خسنا 
و احیانا دراختیار دا و سیما قرار خوافت گرفت. 

گفٹتی است که جمم کثبری از ترزیم کنندگان 
نوارها و سی دی‌های غیرمهاز در مناعلق: مختلف 
شهری با صدور یک اطلاعپه صلفی. مراتب ہشتیدائیس 
و رضایت خود را از تصویب باموقم طرح مذگور ب 
طرز فجپمن اعلام تمودند و خواستاز برورد فاطم با 
أموام مرجاہی شدنه 
شناره ۳۷۵ 





| 





وگوننرگراسء برندہ جاپزہ ایی تربل ۹۹ در یک 
اشهارتظر کارششاسانہ برش راخضر واقعی برای 
سلسم جھانی داتست» و علت اپن سال رارجره 
گرفتاريهاي خانرانگی و سشکلات التصادی وی اعلام 
کرده الست 

اپ شور که بوش می آیں منبعد ما بایے پیششر 
سراقب خودمان پلشیم! چسراک عمرسا دارای 
گرتناریهای خالسرانگی و مشمکسلات افتهسادی 
می بائیم همین دیشب پریشپ پدر بزرگ بازنشسته 
سن داشت از گرفتارپهایش می‌گلت که من احساس 
کردم دار شدیدا صلم چهاتی را تھدید می غند نا 
نبروهای حالظ ساح سازمان ملل یایند بگپرندش! 
البت» همین ها پاید از مادرپزرگم نیز تشکر عنم ک 
رللی آمپسر پذریسزرگ می‌زنن بالا راهگارهای 
ملع آمیزی باد است که می آوردش پایین! 


8 رو ری یک ن 

داستان فیلم «خانه‌ای روی آب× هم شنیدن دارد و 
اگر هم آگران شس دهدن دار ابن لیلم جبھسن 
فرمان آراہ که هم مجوز سلفت داشت و مم په هنوان 
بهترین فیام جشنواره فیلم فهر شناخثه شده است 
اکترن منت چندی است په خاطر مشنکلات و لشکالاتی 
که ار سنوی عراجم قطساین پر آن وار شنده درحال 
تیدیل شن به شکلی قابل ران الست 

عرص و مرضی ‏ آنکه اگرچه سابقاً اچاد نا 
می گفتند. »هیچ عاقل براب پل خانه ہست؟» اما به نظر 
می رسد که ملیعد پا توچه به سرگذشت این فیلم آقای 
فرمانارا پاید گلتہ هی عاقل خائا روی آب 
سادا 

به عرحاق اند و حکم عر علول تاریخ همین 
طوری‌ها دست په دست و عوض و بدل سی شگدبائور ٹا 
سثلا از «مادفاه په افك رسپ لاد 


8 ص ہہ 

آزای ءلمسد ناملق نوریی» لختراماً برادر بزرکثر 
آقاۍ »علي اکبر ناعاق نوری» الست که غلاوہ پر وجود 
اطوی دی امتیاز ویڑہ دیگر فيز ءاره که گفنتي است 

١۔با‏ این که کفته اتد همو کس از بک سورلم دو پار 
گزیده نغی شوه ولی اببشان تا به افون توانسته لس 
اہک حوزه برای پچ دوره اتتطاباتی میلس رای 
بیاورد 

.عم عضو فراکسیون اققیت سیٹس هست و هم 
عمزمان رئنیس فدراسیون وکس کشور بیدا کنید 
ازتباط راا 

از شرع این زايا که بگذرہم به خاطرات ابشان از 
انتغابات رہلست جمھوری سال ۷۸ می رسیم که هترز 
هم با تسش ازآن پاد می‌کنته و معتقدت که «دفام بده 
از پرادو بان باخت شکست او شد. مدالدان بد ملوری 
اپشان را معرفی کردند که هده خیال گرنے آدم 
خشبی اسنہ و اگر رئیس جمهور شور خراهد کلت که 
مردها ار یک پیانەرو و تھا از پیاده‌رر دیگر بروند 
البنه گریا ایشان «حملات ناشیانه» یه آفای خاس را 
از خاطر ریف رده لتا 

امن آٹای ابلق نوری می کوید ایٹھا در صورشی 


برد که پوادر عر زدائی کا در سال ۶۷ وزیر گشررہوں 
وقٹی عده‌ای ریختہ پردئد موی بچه‌ها یا گراراتے 
اشفاص را فیچی کرده بودند. تنها کسی که در 
مقابلشان ایسٹاز آذای ناطق برد. طوری که بعد آمدلد 
شمار دادلد که یجاب ناطق نررۍ پیزدے تان 
مبارگاه 

با مرحال شمایه سق تا به‌حدی با احمد آقای تالق 
باشد. ادا دیگر گذشته‌ها گذشت و اگر از جدام اکثریت 
ہس لایر موه که 
دور «عاطق» لشت و بویت عاست 

هر کسی چنه روزه ثریت آرست 

جاح اکثربت فعلا که نوبت ماست. 

جنام للبت بلہ از ماست که بر ماست 

جناح عردم منتفریم ہیبئیم از ابن «ماست» چقبر 
گرم مدامرائن مي‌گورند. 

جناع تازا قصولاً منست هم گر با «کرده باشه 


نی همست 
هه من کہ ' 

ارمام سیاسی مثتقوع جامعه ما پک طوزی است 
که هرچند ولد پکپار, در شایعه ہر بک باشنه خاص 
می گردد متلا الان چند رقتی است که عدهاۍ شلیمه 
مي‌کنند فلانی استعقا باه و فلائی با دفترش سریماً 
اعلام می‌دارد که ین قبیل حرفهای مقت تماستی از 
اساس او بلگە از بيا شایعه اسست 

چندی پیش پس از اطلاع رسالبهای فشردہ ر 
شعبہدا فاد کیهان پیرامرن پررنده نظرستجی۔ 
فروش اطلامات برز كردن لماه اعنبتی از مرق 
عراکز دواٹی و نیز تقد و انتقاد امپر تيان عضو 
سردبپری رونام رست درخصوصی راسد لبون 
کبهان ږ یک دنم شابع شد که آقٹی حسین 
شریعنمه اری مدیر مسوول محٹرم ابن جریده شریله 
در شرف استه‌فاست و قرآر لست په چائ وی, برافر 
بیاید با جمیم نپررهای انتظامی! 

عنوز شایعه فرق!لاشاعہ در هرا خنگی و ره نشده 
بره که روی برخی ار سایت‌های مشکوک خبر از 
تستخدای آدای. «ضطاءالله مهاجرانیه رئیس مرکز 
ین السللي, کقت رگوی تمدنها دایه شد خانم جمیله 
کیرں بلافاصله به خبرنگار آپرٹا اعلام داشتته که 

+انچه بیان می‌شود. صرق بازگویی منویات عتعفن 
برخی اشفاس است. ۰ 

وافعاً که وې عقن این قبیل غنایعات. پزدار: سٹبام 
هر اتساتیٰ را بخصوص آگز اهل گفت زگر باشد سقت 
می‌آزره. در همین راستا رب خاطر جلوگیری از تغریب 
معیط زیست و هوای صقم شهری از تمام اقرادی که 
قسه دار در یک مورد خاصی بٹا تا هر دلیلن» 
شابعه‌ ای چیزی مسازند و در افواه ہلداڑےہ, خزافٹی 
می گلیم >> ار قبل تملسی با طوه موره حاصل بفرم‌ابشد. 

۵ سشایعه جدید دام دل 

ترپسنهه صلحه طز اطلاعات مفتگی, هفثه آیندہ به 
امید خد! از ممت طتزنویسی در این جریده استمنا 
عراهد داد و با شاید هم کا به الان دازه باشد 

۔زن! داری مپری شید ہگیری۔ سر راء یک زنگی پزن 
اطلاعات هفتگی شایعه بالا را شمہدا تکذیب کن دون 
اشانه کیر آررهی یک ژنگی هم بزن منزل آققی پورٹاتی! 








۰ 







گرقتٹر نگاهی پرفریب لست 
پریدم در راید یک شبی را 





ارت سر 


زیر لر | محمبرضا مهدیزاده 
تعارف کردہ بودی دوسسے داری 
1 و از چشسسمان خود اینه می باری! 
5 
اما ۳7 یا انا نه مشل رفا سرد سرد 5 
ا اما ند چون پایسسن زره زره 
در غژل از دهری جهانگیری مهد یا ادا نہ ٹل بخری میگ TS‏ ۳ 
۵ های خت انا ند تچسون تردیده لگ تنگ 
هرچند پا ترانسه و ہی بال و ہی پر تاد پڪ يجي پا ا اسي E‏ ۱ : 
ان گامهای خستہ زنجیر خوشترند بابک او جم رنگ پم ول پاش 
کا کا و یں : ”مم ےہ ہے 
٦‏ . ای كرا يه برادونة و احساسی برای سبز ہو هست 
.۷۳ د زه چنتعاق شوم يانام نو را آواز خواهم كرد ` 
٢‏ ای راز تساه زل وواد 79 دم رابازخوم کوہ 
عی ۷ خط رب ۱ 
۴ 9 یرتا ہے قسهای: رہ تو ہم جودا من صل کرای ۴ 
: ۔- و می‌دائم تحسبلل یدای خود و 
سلاد سرخ لو هم ۔آری ۔بہ وزد می ماتی 
۱ نو هم يعلق سره سرد می مان 
ےی وچ بای ابرا ۳ E NE‏ 9 یت 
۳ او چو در سم پیات آیت 07 
اپگنای رو به آینه‌ای روشسی و ژلال روز فروٹن بی . رشیت 
3 این چشمھای خسته و لوپ خواب را ۱ 
ایس یس جو ٭ر 9ی 
جز ابن سہوی تشه که می دالد آب رل آزآین مردم چنسدرو می گسریزم 
فا ھا مگ به ماحل آرائٹسی رسم ااین کسسوجا رویسرومی گسریزم 
غمری جو موچ می‌دوم این اضطرآپ را ازاین طفل گیجی که کور است و ادان 
۰ مد سر ناک لیو ۰ از ایسن ایسل یں آیسرو می گسریزم 
وقصسی غروب بدرنه کرد آفتاب را و آکنده از سسرپ سنگسین کینسی 
۴ هکس مخ ی کیم ۱ 
و شمان مائش؛ مسراسم دروخ است 
9 ' سی دتم هلا مکی از مد 1 دروم است جشمی. از ار سی گسریزم 
bryar 7‏ ا سرودخاتایتان پرولله نسراوانی ۔ اهران 
نلم بیمار یک درد عحیب است 





تیم یہ امام عم (می) 
نشار ی که سس ز هد 


گل می دهم به بری بهاری که می رسد 

جشمم به در ہم دیدن پاری که می رسد 
تکسرار می شسود غزل النظسار من 

هر تب په تام آپنەددازی که سی رصد 
پخض هزار حتجره را اک می شوم 

در نارویود لضسےہ تارق که می رسد 





منم ب راہ 


پک شمع مه جا و اتا از لو خالی و۔ 


شب فائدہ درمی‌ایا و اتاق از تو خالی و 


تصویری از ران و اناق از تو ځانی و 


حشمم به راه و پنصر+ها وو به کوچه باز 


دستم بر اسان و اداق ار تو خالی و 


وقتی شکےے وارد این خانه می شوم 


اندوہ بى اسان و اصاق از تو خالی و 


تتهایی و حنسود و من و انستام و مرگ 


آونگ ریس مان و انا از تو خالی و 


گلدان کنار پنجسره پزمرد و ممچستان 


آیینه ی ت ان و آداق اا تو خالی و 
جواد شعیالی‌زاده . رابل 
از فو دور 6 


امر و که محتاج کو هتم ز تو دورم 
اناده در این کلبه تازیک ٹمورم 


در ممیحه مهم ابر و مد و پاران 

فرستگ یه فرسنگ من ازنور تو دورم 
ری ز پزمردنم و حس تكن 

آکنده ز خشکپدن و نشویش تورم 
از ابل گل و فافله مسر ییازم 

0 تیرۂ تلسوفرم و تسا ررم 


ای پارفذ روشسن فرداق شکقس تن 

















قردا یی دوباره به خورشید می رود انروژ که مناج تو نتر تو دورما 
از اسسسسان یرم شراری که سی رسد عحعد زحیسی اققنوس) - زرمن‌شہر 
روشن ز ایه‌های خد! می شود زمین ٦‏ 6 
در بر ذوالفقار سسواری که می رسد به خاطر تو 
بیو سر صیر ایا اد ینمی وای سل نزم 
۱ ۱ لنت بض جا بر گنوی آوازم 
3 ۳7 م افقط فقط زپوای اتوویہ خاطر فوست 
۱ سر لو سب ۱ 1 اگر که با بد و غوپ نات سی سازم 
7 4 یٹ نگاا یه یگ نوازشی دست | یہ عاشفان فزبن: قصل لسن می مائی 
۱ بسن چه می فی دل زین سام بست | وی شکوقه خعرم نو گل نام 
تسام آنچه کہ سنوت می اہم | | اکر چا عست هوای پوبدتم ایا 
راز اڈ زبک شاھے ت تابن بت | شک است دگ بالهای پروازم 
و آرززی رسیدیا په آنچه دل س خواست | | کشم و هر این کا تر ولگ 
۱ ا چو شیشه لب به لب ستگھا نهاد و شکست برای عر زل عاشقانه می مارم 
ٹر اسےت اب سود ی وت ما پا که ی تو عز اب روزهاي تسهای 
۱ کی تی شسود لا جام دوستی مر همست چو آقتاب خزان دیدہ رنگ می بازم 
/ رضا کیالی + تبریز | اسماعیل مزیدی . علبی آباہ تول 








û شماره‎ 




























زنی که با رافاندازی سالن لاغری و زیبانی در نھران 
اقدام په ساخت و غرضه ژلهای لاشری تقلمی می کرد و 
عده‌ای از مصرف‌کتندگان اہن زلها را به پیعاریه‌ای 
خطرناک پوستی و گوارشی مبتلا کردہ بود دستگیر شد 

مربی شکاپت عده‌ای از مبتلاپلن به بیناری په وزارت 
بهداشت و درمان مشضص لد که سس مرردنظر پدرن 
سهوز راانه‌ازی شده و مصرف زلهای لاغری ترزیم 
شده بر ای سلاهت مص رف نند کمن خطرناگ اس 

گفنٹی ات که ضساحب سان لافری در دانگله به 
پنچ سال زندان ر پرداخت. ۴۰ میاپرن ری جزاي تقدی 
سمگوم شد. برپی اہن گزارش پرشتی, تمامی 
مصرف گلندگان لین نو زل لافری کہ بیشترشان 
عانمها هنند به پیداری پوستی و التهاپ شدید 
مرضعی ببثلا شده‌اند که به تشفیس پزشگان سکن 
ات اہن بیماری لها ارامہ داشته اشد 

قاضی دادگاه به اعضای خائراددھا پریژه زنان و 
عفتران جوا هشدار داد هرگونه معالمه درباره چاٹی 
و لافری و پا تلاسم. الدام باب زپرنظر پزشکان 
متخصسص انجام گرد 

امتماه. ۱۲ دی 


زن و شوعری که برای امین مغارج زندگی خود 
کفتمهای سالتان پک مسرل را ترذیدہ ودند دنستگیر شففد 
نزن وشوھر ک هلو مجی نلم اند هت گذشتہ در 
شعیه ۴۰٢‏ مجتنئغ فضایی میرداآماد حاضر شد و به 

تھام خود ارار کرد ثھام خعتاب به رلیس دا کت کے 
چندی پیش پدرشوهرم من و فمسرم را از خان 
خود بپرون کرینه و ما چون پولی در نست. نداشتیم 
تصمیم گرفثهم یه منزل دوست پدرم پرویم و عقداری 
پرل از ار رض بگیریم رلی آن روز پبرش ہر منژل 
ٹیو از یکی از همسایه‌ها سرافش را گرفتیم, آنها در 
جواب گنت اطلاعی نداریم. بعد از ایتک همسایه 
دوست پدرم په خان اش رلت من هم وسوسه شدم و 
تمام کفشهای آنها را دزدیدم ولی انگیزہ قبلی ند اشتم 
وی زود پس از آنک خواستم از در خانه خارج شوم 
پلیس ۱۱۰ مراپه اتفاق شرهرم گرفت گفنتی است ایز 
زن و شوهر با تحقیفاتی که به عمل آمده سابل گپفری 
هم داشته‌اند و به آلھام بد حجامی ر اعتہاد به مور محر 
مدشن پر زندان بوهه‌اند. فاضی دادگاه پا گرفتن 

رضایت شلکی منهمان را با گرفتن تعهد آزاه کرد 
اہرار ۱۲۰ دی 


او بیرخت 


جوان ۳۲ ساله که قصد ازدواج ناشت برای نهیه 
سکن عستفل, خانه پدرش را فروخت. پدری یس از 
چت سال اصرار پسرش «غلی» برای فروش خائ 
پا خره ٹن به خوامست او داه و ات آش رافروخت تاب 
راهنماس علی: پزل فروش خان را در یانک بگذاره و بعد 
از مدتی با گرفتن وام مسکن خانه‌ ای پخرند تاعلی هم هس 


از از دراج پترانه مر منزل یرش زتد گی گند 
علی که تمام پرلها را در حساب پانکی ود واریز 
کرده برد پس از مدٹی با گرفتن رام و بیدا گرلن یک 
خانه دناسپ, يدون اطلاع پدر خلا را یه نام خود 
قزلنامه کرد پدر زمانی از چرپان خبردار شد که کار از 
کار کشت ہوہ و زمانی که هلت اس کار را نز پسترش 
پرسید: علی کات پدر؛ من ۲۳ سال دارم و می خزاقم 
ازدو ام کتم سی ترانم فمسرم را په خانه شما پپاررم 
ابلطوری من رز حاتعم راحت‌تر فستہم ر مبلفی چه 
عتران پرل پیش اجارم فاته مر لغار با قرار می‌دهیم 
پدو پپر که عمری را در مسقنی و مشقت گذراندہ و شنها 
سرعابه خود را از دست داره لست اکتون الہ به 

دوش در دلاگاه لپ فرزندش شکایت کرد 
راوی ۱۰ دی 


r‏ زن غز افاتی سس هشاش را برہد! 
یک رن ولزوللایی سر دختر قفت سالغاش را 
برید تا با خون تازه وی سر و روی خود را شستشو 
دهد این زن ۲۱ ساله که +نارسیلا» تام ارد پم از 


حضور در دایگاه اعلام کرد که لین کار را برای ایتک 
همیشه جوان بملند و دچار پپری نشود نجام یلیم است. 


به تقسلیه از 
از ال 
باترری» پگ 
شاه اد » 
لهستاتی که" 
برای شاذابی پوست پدنش از خرن «خشران جوان 
اسلقاده می کرد!/ موتکب شد +مارسهاژه سر 
بخترش را در یک هال پریه و مر سا آرانٹی پا خون 
ری پدتش را شستتو داد اماهنگاسی که می خراست 
جسد لکھ تک شده دخترش را یه علران آشفال بر 
چت کیس زبله فرار بدهد ر دور پرپزد دستگپر شد 
این روزنامہ به اسلتاد تاریخ ُوشت: روزی بٹور 
الفاقی کمي از عون پک دختر خدمتکار کاخ #ایزابل 
خون‌آشام» رزوی اک ایزابل می‌ریزد سهس ری یا 
احسیاس خرافاتی که داشت حس می‌کند پوست مستش 
شفاف و شبار اپ شده است, از آن پس نمیم می‌گهرد 
که پا حون دخترآن جران پوستد پدنش را شسنشو 
دهد در آن زمان تساه :۶۵ ٹن از دختران جران ناپدید 
شدند که په اعتمال زیاہ به وسیله لیر لبل سر برید» شدند 
لین ,۱۱ دى 


مز دی که بط از ۲۴ سان اٹ هو ای کره! 


دزد پلوجدانی که حلقه نامزدی و سابر جواھرات 
ازدواج را از یک چواهرفروشی سرفت کرده بود پس 
از ۳۴ سال اموال مسروقه را به صاحب فروشگاه 
پر گرداند. هفثه گذشته جراهرفروشی در لینگلن 
بست ای پسنی را در یافث می گند که در أن سقداری طلا 
شام یک حلق اآزدواج و تعدادی مررارید و گوشرارہ 








و پک نلم بوده است. نوپسندہ نامه نیز چنین توشته که 
نب رکال 1۹۶۸ ایت‌باب. اہن جراضرات رالز فروشگاه شما 
په سرلد پردم اما ہسپار تاراحت. شدم پس از آنکه 
فهبیدم ادرال مسررله برای مشتریللی برده گ قرار 
بوده با عم لإدواج کتند. به معین دیل اسلا نترانستم 
آتها را بفروشم و حبوه ۳۴ سال عذاپ وچدان داشتم ٹا 
ایتک سرانجام لسمیم گرفتم آنها راہ شعا پاز گره انم و 
امیدوارم مرا پینشید و صاحب جرافرفررشی از 
رری مهر اداره پست فوعید که سار کجا زتدگی 
می کند. اما هرگ نمی بقواهد عتبال ماجرا رایگپرد و ار را 
رسوا کد چراکه می گزید پس از ۳۴ سال عذاب رجدان 
و ہی بزدن به للسیاه خود و بازگرڈائدن جوافرات لزومی 
ہمارہ وی را به رانگاه بکشتم 

تپش :1۱ دی 


>۰ یز ٹاکس شم انیت ندارہ! 


هاب کته تز نجرآنی به تام «میداه ۲۱ سله در 
غیابان شهید مدلی سوار بر 2انلسی شد و فصد رفتن به 
خلله یکی از دزستانش را باشت که ناگهان بو جوان 
ءوثررسوار از گذار تاکسی گذشتنه و به مختر چوان 
ہٹاکا گنشنه که دخثر مصیاتی کے و حراب آنان را داد 
ادر اہن تحاله یکی از دو مرترسرار علری راننده تاکسی 
را سذ کرد و پس از ترلف ٹاکسی چافریی از جیب خود 
دزاوره و زانده ٹاکسی را از ملشین پیلذه کرد و بعد 
جائر را زیر وی میا ننها مسافر اکسی گذاشت و از 
او غزاست که سوار مرتور شود جولن دیگر که شدیداً 
از حرکات دوسنش ترسبده بود از او خواست که دختر 
۔ہران زا رها کلد در لپن جروبحد ناگهان ماموران 
کشت کلانتری ۱۲۷ نارمک که درحال کشت‌زی در ان 
متفه یلد با دیدن این عاجرا عه سحت موتورمنوارها 
راتت و بلاقاضله آنها را دستگیر کردند 
پناب این کزارش در جوان رو زگیں در مقابل رٹیس دارگله 
شمه 1۶۱۲ جنابی تھران اقرار گرفتند و مادر و ار 
جوا کک تیان این پرونده هسک با حطترر در جلسه 
خوامان اشد مبازات این سو جوآن شرور شدند 
فاضی دادگاه پس از شنیدن اظهارات. شاگهان 
پرونده نان را په همراه مر جران شررر ہرای انامه 
تعقیقات به ما مورا اداره آگاهی تهران تعوپل «ابه 
جوان .۱۱ تی ماه 
زیی کیا ۱۷ ضامنتہ با شودش حرف زہ! 
یگ مرد آمریکایی کہ عزینه ٹلفنش پیش از ٩‏ هزار دلار 
شدد پود به پلیس این کشور شکابت کرد در بررسی‌های 
انجام شدہ ترسط شرکت مغابراث مشخص شد کا لین مرد 
هنگام مسبت کرد با نامر دش > در پکی دہگر از شهرهای این 
کشور سکوند راشب به ۔خواب رفت برد نامرد ۲۶ سله آین 
مرد گه »داپقت» نام عارد به پلپس کات وفتی نامزدم به من 
تفن کرد بیشٹر از ۹١‏ ساعت با ار صیعت کردم اپته ای 
مکالمعمان ار جوا مرا می داد اما بعد دہدم که ار نپگر چولب 
نمی رد به هحیین علت با خود فگر کردم که با دقت دارد 
به حرفهای من کرش می بعد به این علت ۱۳ ساعد ثمام 
با او حوفب زدم نما حالا فهمیدم که در شام أن مدت نازیم 
خواب ہودہ ر به صحبت‌های من کرش نمی داده به همین دلیل 
از او متتقرم و دیگر حاشر به ازبوام با ار ٹیسٹما 
اپتترفت 


.ك کت نما رم ۳۰۷۵ 










تھاونی فر تیان چده می شنه؟۱ 


تعارنی مصرف فرفتگیاں هپچ‌گونه جحمات ردافی 
اراثہ نمی‌کند. عر سا مبئرگ رمضان تملونی‌های ارارات 
دیگر الام ضروری از قعل رنج و ررقن و دزاحثیار 
کفرعتدان خزه فرار ایالب ولی تخاوشی فرهنگیان نر 
ماه رمضان فیچ کالای خسروری بین کارکتان توزیه 
بگرده است. حواقشسلدم سسوولان سعترم تعاوبی‌های 
رنجیره‌ای قرهتگپان جهت رعاء عال کارگتان کۂافای 
ضرووی و موودنیاز راثا سین رتوزیع تسایند 


داوود جنم پور خحاسنه‌ای - حسرنگار اطلاعات عشسگی 
ضواغان بسر م بسار مقرو مه 


نیم شهری است از نو لیم فسٹثان فارس این شھر 
از مشکلات فراوللی رتچ سی ہرد ان جله ای مشکلات 
نبود پارک برای تقریم ات همچمین لین شهر سینا 
و زمنیل فوتدال تداری۔ حتی یک ناشگاء ورزشی برای 
جب جوالان شمهر و سرگرعی ووزشی الها موجود نیست 
پر مسمی کثابخلله عبومی ابرم که داران بیکٹرین 
عضو رہن کتابخال‌های بن شیر اس با بود 
قلسه بزای کتاتھا روبروست 
این کنابخانه قلا در به ما ستاو مرا پس 
از لینکه برای آن جای مذامسی درنظر گرفتند متا سفان 
برای لستقرار کتابها با کہود فلس مراجه شدند. په 
همین عاطر بیش از هزان ج کاب مر اثبار بدون 
استفاده ناک ی خوورد. افیه است مسوولان فرهنگی 
لستان ارس + وضو رسد کی و مشکل را ل کدند 
پاسر ھال 


نششمون سٹروم امت 


عنطله شپہون از تواہع دزفول دارای مشکلات 
بسیار لست لین مشکلات بارت از 

۱ گر یک روستابی مچار عفرب‌زدگی شود 
به‌خاهار نبود وسپله تَا به شھر مرسد سی مرف حتی 
اهكان فرعان او در روستا ست 

کاپ عطرقی لر هشمه فت و کلف نیم آلودکی 
آن می‌رود 

۲زهین‌های کشاورزی عبم ست و اگر باران مید 
کشاورزال با مشک در اجه سی‌شوند 

الى ستطقه شهیرن تار دارند وولا 
مشکلات آنها راحل کننه 

جعشید کی 


کند ۵ کار بها را می شدار ته و می رون 


چمنی است. که آکثٹر کرچه‌ها و دھارر عمرسی به 
لت لا فاضلاب. کس گتری شده لتت چگ و 


شمار ۳۰۵۷ 





گودالهای زیادی په و جود آمده لست و نهاز یه موست و 
تعسیر دارند عناسنذانه نوج چندالی به رفع لین 
معلل مې بود و گائی هم که لین چالهما را پر 
سی کلف تسیر اسباسی و اصولی صررت نمی گرد 
راقعاً این سوال پیش می‌آید که گام سازمتی 
سسوول رفم لین مشتل احتمافی است 

از سبوولان محٹرم تقلضانندم جهت رفع اين 

تاروہ خامنهانی . خیرتگار اطااعات هفنگی , تھران 


سیستان و بطو چستان آماده 
مر ای سر ما یه کار ی 


استاندار سیسقان و باوچستان مهندس حسین 
امیٹی در گفتگر با خیرنگاز الا عات هفتکی. با بیان لین 
سالب که فنسٹی سنقوب برای سرعایه‌گاری در لسنان 
آمادہ لست افزوه دولت بیش فڑ ۶۰۰ میلیارب ریال 
تسهیلات تکلیفی پزآی این لستان اختصاصی بادہ لست 





رو 


امیلی گقت فیچ فزمن مز ءاخل و با ارج رز 
استان معی‌بلید به مسظور سرمایمگڈاری در اپ سطفه 
نگرانی ماقت باشد. 

استادار در پاسخ به این سوال که چه کارها و 
ال اماتی پرفی اشتقال حرادان ده قت از سال 
گزشت کاکٹرنٰ 7٣‏ میلیارد ر . ۹ میلزرن رپال 
تسهیلات به این استان اختصناص يات لست 

حسین امینی نو ادام ا#یزوی از ۱۶ هزار و ۲۰۰ نقر 
سهسي اپن استان از ممل ماده ۵۶ اطرح ضویتی| 
اشتفال لازن پررندہ ۱۱ هزلر و 22٩‏ تلز متقاضی به 
کمپته اشتقال و سرماپ گذاری استان معرفی شید 

وی گفتت: از لین تما پرونده ۱۱ هزار و :۲۸۷ تقر 
مور تصویب کمینه اشتغال لسنان قرار گرفته است. 

روس جد کیج یے۔ 
اپستگاہ فر ستنده کار چان 
لہ ابقر اد 

پس از جلد سمال انتظار بالاخره چندی قیل پا 
مشکلات قراران فر-للدہ بزرگ رلاہو و تلریزیون در 
کارچان افتتام شد این فرستندہ پخش اعشمی از 
حوردهای نبکشهر و چایهار را زیرپوشش قر ار 
می‌دهد. از این بات سردم حوشمال مر دند که بالا خره 
برنامەھاى تلوپزپون زا پا گیفیتی بھٹر دثیال خواصند 
کرہ۔ اما متا سفانه با وجرد افتتام اہن فرسننده بزرگ 
تەتنھا موجب بهت شدن پردامه‌های ترمزپون نشده 
بنگه بعضی وفتها به‌عاور مکور برنامه‌های تلوبزیون 
قطم و وصل می‌شود و از شیکه اسلاتی عم خبری 
نیست و قطم می‌باشد. حتی ہمسی اوقات تلویزیون 
برناب‌هایش قطم می‌شوه ي تصاویر نلوپزیون 


۲4 








پاکستفن رآ نان می‌دمد. انتظظار ميزود هی‌چه زودتر 
لین سشکق را عل کنند تا مردم از نظر دیدن تلوپزیون 
مشکی رات باشند 





رستم کریعی 
اکٹر تجابانضا و کوچه‌های 
فندیجان ی یا 


څاکی بودن بعصی لا خیابانها ر کرچه‌های شهر 
هندیبان و آسفالت غبومن آنها یکی از معضلاتی لست 
که تاکنون پا پیگیرپهای انام شده حل نشده است 
ترده در اہی مسپرها در لحمل زعستلن با مشکل الام 
می‌شود. یکی از ابن مسیرها که طول آن کنئر از 
عندمٹر است مل رفت و مد دان‌آموزان دیپزستان, 
ذخثراله دصفنا واقم در عندیضان تعالی جتب 
دنتری ۱٩‏ ہین پلرار خیابان شهید ملهری ر خپابان 
امام خسینی‌ارها لے که در ال گذشت» قسمتی از ین 
با پیکتربهای انجام شده و چاپ خبر مقکرږ در 
اطلاعات هفتگی, با همت. و خلاش شهرداز وق ۷ 
هندیهان آسفائتہ کردید و ملبلی آن فمچثان خلکی 
برده و مشک تم پرای دلنشن‌آموزان داري لا 
سسوولان اجراس استان انتعفار می روے که بر این 
وابطك و جهت رفاه حال عردم بخصوص داتش آموران: ۱ 
اعتیارلت لازم راراي أن اختصناضن زهك 
فر بتون آلبوشبیش 


نی ey Sg‏ 
معلمان و دانشآموزان کا 
ما ی یو؟ 

سے کی بابه « و سی 


در اوران پیشرفت عنم و کرارڑی و در عصر 
ارشیامطات, رایانه و ابنٹرنت چرا معلمان و دای آموزان 

کا و خاک پخو رتد ساهه‌ترین و ارزانترین روش که ۱ 
دز سیاری از متازل ذیز مورد استادد قزار می‌گیرم. 
نک + لپت بود الست که زیداء تمہز و پهداشتی الست 
انیدواریم مسورلان وزارت آسوزش و پرورش اگر 
ررکھای بهتری درنظر دارند به مزا اضرا بګا لے ٹا 
معلمان و دانشآموزان میگر از کچ و تقتہ سياه که 
عرقان .فد 


e ag ٠ک سے سس‎ 


زرمانی با اولویت صورت می‌گیره 


مدیر مسوول محتوم هقنه‌نانه اطلاعات هفتگی 

با لاه 

عا به ملب متتشسره دز ان مله نامه بر ارلا 
با گلترسانی به روسفای گرحه چشسه از تزابع 
شهرسنان نسین. بدیی وسینه به امللام می زسلند با 
لوه ابه محخفردیک اعلبارات ر برحسب اولویت. 
روستاهای واجد شرایط گازرسائی با فسامتگی 
فرمانداویهایی هر شهرسنای انثخاب و عازرسانی به 
آن روحناهاامر برتاب اجراین آپن خرکت قزار 
مې کبوه و ان‌شا:الله کازرسانی به ووستای کرعه 
چشسه بر مر مبلهای آینده مورد نوجه قزار خواهد 
كرغت و من اللہ لتوفیز 

روابط عمومی قر کت علی گاز ابرآن 















پرسہولپس ز استطلال در غفته پازدهم لیگ برثر 
یکی از استتذابی تریر بازیهابشان را په نمایش خوافند 
گذاشت عراملی که این دیدار را از تیار سا آستکتاہی 
کرده است. می تواند به زیباتر شدن متساف این دو لیم 
کمک شاپاتی که 

اولپن مورد که در تاریغ بلزبهای لین مر تیم 
کم‌سابله است. اشجام بازی در خارج از تھزآن لس 
لیت فرمر و اب یک بار در سال ۷۳ در بن رعباس په 
مصاف هم رفتند که در آن دیدار بدون تعللیاگر برگزار 
شه و به ډلپل شرلیطی که بعد از دہدار رفت ابن مړ تیم 
به وچو آمده پرږ از سطح گیفی پابیشی برخوردار ہون 
انا جا در زمین ساف ورزشگاہ پابکار امام و در 
حضوز بیش از پنجاه هزار نماشاگر بلزی در ثیم 
یدنی تر خوافد پود 

از سوی دیگر هر دو تیم با ترگیبی کامل به مساد 
شم میرونف یعنی * بازیکن هو ار ای پر کته 
فرت ین و نیم امسته و نه بازیکن مصدوم از انن‌رو 
#پرویته و «ک؛ میم نکرانی از باپت ارني کرمن 
تیعشان ندارند. ضمن اپنکه ناممراری چس آزامی شم 
دیگر تی ترات بر ای ازیکنان مر ٹیم تو جیه عاقلان ای 
پاشت: هرا که این ہار وررزشکاه پکسھ غزار لفری دیگر 
میزپان و قعطب بز رگ فوئیال کشور نیسث ر خود در 
کمال سکرت نفظار+گر اپن دربی سنتی خوادد پود 

بھنٹر لا هب اينک امسال پرا ارلین ہار است که 
جدرل رهه‌بندی لیگ هبي کته حساسیت کلامی روی 
اہن دیدار اپجاد سنو اهد کرد و لین عوضوه به خاطر 
در خششظ, شماکردان طلا پر پرش فرهاه کاش لست 
در سبلهای گذڈٹ اسنتقلال و پرسپرلیس ضمواره 
زغدفه صدونشیسی را داشتتد و هر کالم که به این 
هدف مر نپدتر نود تملیشی بستائری را از طوه نشان 
می داز اما اپن بار سهاهانی ها کاری کروند کارستان و 
پا فھرمائی زودهنگام در نیم قصال ارل لیگ ئن تنچا 
دست په کارن مس ہی در تاریخ لوتیال کشور 
رداب بلک حول دبخر مدعبان را برای صدر نشینی 
حداقل پرای چت هتله دبکر رات کرو ازو 


اہن تسا و این هم هزاس بزرگ سا بر ٹھرپڑا 


دز ورزشگاه کارگران 
نخ روز تیسل ر پرراز 





ہا مربیان دو تیم قبل از بازی بزرگ 


تبر بز. میعاد گا 
عاشفان فوتمال 








بابک پور عی 


سر یشان په سد تهزنیز غوغایر ریا نود عدود 
سه هزار عرادار مشثاق برای تضوبل بازیکتان 
سطجشمان په ررزشگاه آمده پردند ا علاوه بر حسایت 
از پازیگٹان ٹوسشان از نزدیک شافد آخرین تعرین 
فرمز پوشان باشنے در بایان مرین هریگ از ہازیثتان 
در مخاضره صدعا تلا 
جمعیت په حدی بود ک برای دفابفی نمی ده باز یکلا 


قزار داشتت. و ارام 


پرسپرلیس زا پیدا کر ه 

بپشترپن جمعیت مر اطراف مرد چتم‌آسی 
پر سپو ایض برد پروین نمی دانست جواپ که ایک از 
فواارآن را مدهد و فقط در جواپ آنها می گفند. وبا 


پزنده‌ایم» 

انقدر صبر گرم یا اطراف آر ارت گان به 
طرفش رفتم و بدون هیچ مله مهای گلتہ 

0 علی فاا تتیجه »ی را لد چند پیش ہنی 
می کسبت ٩‏ 

© عا بازی را می‌بريم ان نتها چیپزی الست که 
سی تو انم بگوپم 

7 ام 3 تدا سی خداسص له تحه را سل ہی 
ہمد ۴ 


8 کار سفتی اسمٹ! نو هم اکر پرسپرایسی فستی 
بهت فرل پیررزی می زغم 

5 روع باز بکنان بعد از باخت به سپاهان چگونه 
ہے * 

٭ ین تٹھا یاخشی برد که ر ررحیه بچه‌ها ناءٹبر 
منفی نگذاشت. ما در اصفهان بهثرین باز فصلدان را 
اسجام دایم ولی یه اشتیاهات فردی خودمان و داررو 
بد باختيم تازه وقتی بچه‌ها بازی استللال و نوب‌آهین 
را دیدن خیلی به شگست زاین جریفہ سنلی اسیدم ار 


0 شما چطور ۴ 

٭ من هم خیلی امیدو ارم انشا»الله اکر هحه چیز 
طبق ررال پیش ہرود ما بازی رای بز پم 

( با چە ننبجه‌لی ۷ 

۵ انگار: دستبردار تیستی 

4 

۵ نویس در هیچ می بر یم 

پروی که انکار از پہش پینی متیجه بلزی چندان 
رافس په تخر نمی رسب با گفتن جمله رز از ما فاسله 
گرفت و به سم تاصر ابرامیعی و پرویز که‌اسی زفت 











هم فر کین پا سی بازیم؟! 

برای زرف ژدن با 
ارول ك سحل تمرین 
اب ی‌ھا جای دان مذاسنی 
نبره. هرا ک ار خویش از 
نم النه‌زاده خواست پور ٹا 
بازیگا_ زا مس ملمصاحیه 
کند. حال اکر می خراسٹ پا 
ما حرق بزشدا ععلوم تبور 
بازیکنا استقلال چه حرتھا که برایش درتمی آرریاد 
البت یل ر هرا آخرین تمریی استقلال در تهران هم 
هرپ برد له به خربی جزیف ,و حماقل در ی هند 
روز "هیر خبری از آن شمارهابی که یعد از بایان بازی 
آسی‌پرشبان بتار کخ و طالبی شد نیرز 

کخ را در عقتو باشگاه اسلفلال برای نقثیقی ٹٹھا 
گھر آوردیم ,الیته مر کذار اپراهیم خان ماگین ,و با این 
سوال سر جرف را با ار یل کردم 

تا آفای خا )ر سپولسسی هامی گویند پاڑی راو 
صفر می بو یما 

۵ کی گنت 

0 سرمربی ابا بروین 

0 من فگر تمی‌کتم پیش بیس او درست. از آب 


دران 





0 شنا لتیجة اس بلزی را جطور . پیش پبنی 
می کسید ' 

٭ من پیشگر نیستم وهی علاق ای هم به لین کار 
مھ رم 


1 انگ ربا مه برد استقفال خوشسیٰ نیسے؟ 

ھ چرا اثفاقا من از آمایگی ہازیکناتم راضی مستم 
و اکر ری بازی را پیش‌بینی نمی کٹم دلیل تمی‌شور 
کے شما اینگرت برداشمت کنید. 

1 به هوقفازان استقلال چه قولی می دعھید؟ 

٭ یه آنها قول می دھم بازی خریں را اراله دهیم ر 
ناکامپھی اپن چند دت را جبران کیم 

r 7‏ زی فر تمرم" 

بنه 

با ترجه به اپنکه کح ہک مریی المائی است و عفلید 
ر فرهنکتشی با ما فپرانی‌ها فرق دارد, ریاد با از پر سز 
پیش بینی نیع بازی روز جمفە کلنجار ترفتم و سر 


vû شباره‎ 








تشکر از آقای ملالبی از آنها خد احاففلی کردم 
راستی شما تیه دیدار در تیم پرسهر لیس 
و استقلال را چه پیش بینی می‌کنید؟ 


پر سپ ویس و استقلال در بازی روز جسمه 
فیچ ہازیکن دور اخطاره‌ای از لیس خوے نا ارد ر 
بدرن سغهغه خاطر به مصاف پگدپگر میروند 
الیل در ابعه این آراسٹن ظامری اوران مت 
دهم تلش ہزرکی را ایفاکردند 

اگر فزار پاشد والم‌بپنانه په مسامله نگاہ 
کتیې باہد کات جلال مزلای لا به خاطر تشان 
داہن کارت قرسر په تاصر ابراعیعی و ته په بابق 
اغلام پنالنو يه ضرر سرخپہوشانٰ شابسته 
سرزئش گر است. بلک اشنیاهات اصلی ار 
که کفرنامه ټارزی ای زا ٹا خ‌ردی لی 
گره هدم دام اخطار به دو بازیکن یک‌اسطاره 
پر سپ رپس پعنی رهسری‌فر و انصارپان بود 

په گراه اکٹر کارشناسان «ارری این دو 
پازیگن پرسپولپس در مجموعغ شاپسنہ دربافتد 
بر کارت زرد برمند. سا چلال مرادی بدون 
نوجه به عرکات مشن رهبری‌فر و انصاریان 
مجوڑ بازی در مطابل استقلال را برای آنها سائز 
گرد 


1 سر obe‏ ہج 
فرنای آن ورز ر تر ورز شد خی تهر ان 





7 ایح ستفلال یل از «رتی بزرگ " 


نللال ترا تیاس تهران پک 

استفلال صفر لهت بقع اباان ہک 
سفلال ۲ ۔سیقمان الول ٣‏ 

نستلال .زنك نود ٩‏ 

استقلال ۴.علوان بشوائزلی عسفر 

اال صلر لول خورمتاں هار 
سنفلال ۲ .برق یراز یک 

اسللال ۲ .پیشان تهران بک 

اکقلال بک ساسا تهاران. ۷ ۱ 
اسلفلال ہے ١و‏ اس سٹھ صه | 


شمارہ ۷۵ 


مم خداہ2 الشاریآن دیکٹااش راه رست از روی 
دست استادش چلال سرادی! کی بردارن کرد ر 
در لحظه‌ای که پدالله اکپری بازیکن پک اخطارہ 
ابی‌پوشان لمر رشت با ست شورت و 
پیر هی ورزشی بازپکن خریف را از تد بهرورل 
رره هشمانش زا بی ال قورفن بست کا این 
(ختیت در کازشتاسان یماد شوه که مراد و 
افشداربان با اکاهن کامل از نفرات. یگ اخطازه 
پرسپرلپس و استقلال, عمھا قوالین را زیرپا 
6 اشتند ٹا به از در حق درو قب بزرک 
فرتبال کشرر درنست. پگ هلله ٹیل ار بازی 
پزرگ سال خرش خدهتی کرهه ناکت' 

غفی آبحال 


ہجموع بارده بازمگن یک لقطاو» در لیے خود 


پرسپراپیس و استقلدل هر 


دارنه که اختمال می‌ررد خذاقلق پنج بازیکن از 
ین جم باربهشی فلت دوازدهه را از 


۴ 1 ص 


ہے شسه 


بازیکنان یک اخذاره پرمپولیس: 

بھررز رفبری‌فی. غلی انصاربلن پزمان 
جیٹنو۔رضا شاهررهۍ قشین پبرر نی و 
سن سان مسمدری 


باز یکنان ہک اخطارہ استقلالم؛ 


علیرفسا ار بو بداال» اعبری داررد 
ر دهم مهد پاشازاده و محمد عرمکاہ 


۳۴ .۰ 9 
ناہج پرسپولیس فیل از درس بزرگ 
پرسپرلیسں ؟ ,جزیل گر ار پگ 


بر سپرلهی مگ ا تبرق م 


1۹ 


پر “سمو ابس ی لیا تهر ان بد 
پر مهو لیس صقر فوا فن اسفھال بک 
| پرسپولبس ناولم مشھد فر 

بر سہولیں صفر .استقلال افواز صفر 
پر سہر لیس نون ای کنیزاز فر 
پر سپرابس پک اس ھزآن مسار 

پر سپ لیس یک :ملف که آپادان مار 
پر -سهر نیس پک اتان اصفهان ۲ 














۱ رک هفله, فلا 7 





پا پائٹل کار لخد آحرین آي از زمین فرلبال 
)کا تکصد فرار نفری آزادی کشت چمن ابن ورزشگاه از 


و تب اقا کر کار کشت چمن اس ورزشکنه که برای 
تسین مار بد صررن ازول ستاو مر شوہ از سوی شرکٹ 
ی ارجام 7 رسن خسازہ دو مجدوعه ررزشی ازادی ؛ غار 
شد و قراز است ابن هت يه ز مر آضی انتقال باه 

یه گلٹ لالم بذام مب مہ وزز تي ازاری گر شر لبط سا و 
۸ ہی ہارب ہنشت رررزشگاه ازابری ار آبتدگی سال ٩۳/۲‏ قایل 
بھرہہز زی می اتد 

نآخل پراندز ابن غم از ان زغدههای ممیشکی است هراکه 
ای فلم قا پر سحبت‌هايش گلتہ په شرطی که در فصل 
رم ا اوآ هراد اند و برف ز اران هم ارد 

0 ۲ 0 9 ۳ 

4 آرل مور بزکستد رلابتهای لبک کٹنی از ار ہاش گافچاى 
یزان در شهرهان تھرآن و تر پیگیری شه ر علی آن در ٹیم 
ہے رنڈمسے صسام ٹھر نے 4 مار ھا 
7 


ہے س 


ل لوز ار سد خریفان حود 
بر عاشیهھ پرکزارۍ هله ارل دور برگشت رقاہتھای 
لک زہر رین کی کزان و #ست الف ر کاران لین رٹاہتھا در درر 
رقت تسلبل په همل آہد زعراہری به آُٹھا لدا قد 


0 4 


نیت قلامزشا دی مره زستکش کتٹتی 
کشززمان در ارلین تجربه سریپگریاش به غنوان بهنرین عرس 
ایر سل ازل لیگ مرگزیده شه ر از سری کمیله برگزاری 
تایقاب سرره تادبر فرفر گرفت 
1 ۱ ۰ 2€ ۱ 
ضبان نکر امس زبرترین هی شتی فرنگی لیگ کضور نیز 
شنب هات آیند تجلیل پا همل می آید 


ی 5 7 


و ها تیم فرتیال سباطان در لیک برتر اانشاهی می‌کند 
بر اپار هات بهم این رقابلها غماگردان لرهاء کاظمی در جدل پ 
بر یری رکیپ حر پرسپرلیپس صاحپ پر تری نو بر پگ 
گت مروت که عیم تعابل در دارری مسابقه قوق تا حدره‌ی 
ندز سقلا ری یو کن زابند روا راتس للها ود قرار داد 
زرسقی کا ہز اپندای غفنۂ ههه از صحلہ مشکرک به 
ا لادی که تیر به گل دزم سپافش شف صحمث می گرد مد 
قاری یگ 8ور تفا فرق با شجاعنئی مضل رد سی ے٭ للسیاه 
خود تز یرجم زنن هر آل حسعته اعاراف کرد و به تعام حرف و 


اھا پر اسون لسارت فپدار سپاهان .پر سپ ولیس پاہان دارا 


۱ اف سیون فو سال آسا 
٠ -‏ ا ج ڪي 


زسان بوگزاری اتتفبات رذپس قدر سیون فوتبل که قرار بود روز 
سوم من دا سال عباری برگزار شوه با مو اففت رلیس مجمم 
فا اس لوال به رز ۲۸ دی عاه نغیپر کر 

ریا اہن جایهانی. په غلیل دعرت‌نای‌ای برده است که 
موی کلقدراسبون اوتبال آسبا به فدراسیون فوتبال 
تورنا ازاز ده و در مقن آن آهمه است که رلیی 
قل اسیزی قیزآن در جلسات روز موم تا چهارم بهس عاہ سال 
جاری این کته راسیوی در کر ۷مپور شرکت داشنه باشد 

امین فرعیپ قتخابات. ریاست فبراسیریٰ فوتل ساعت ٩‏ 
سمح اروز شنا ۲۸ بی داه ماری در سالں فگمنامه عتا المھیک 
ارکزاز وراد کے کا زی جدید ئر کوذافت ریس زمان 


8ق تسد را برک سفر یه شور عگری بیسده 














تاباوؤری 

تن نامها .را با خاطر. تفگ باشید. جام 
روزیهانی. و باقر امیر امیتی آزن عاوودی 
علی بھشتی نواد زمائی۔ سیازوش, عنوری۔ کاره 
زيه عضسورضا ماعل تاز لرشعت ساهاکیان 
غلی شس لین و حائد حنامن ‌ربوازده تن 
جوابانی ودنړ که پیمررمدا پراي شرکد در 
سنایقات تگال جزانان امسلا رشے تی که مر ار 


هند سال ڪر شکست بر ان به‌یاز شی او رھ گار 





گریت طمده موه سار ماو > حیرفا یکر ہس ر 


نجایشی بز رکه از یسکتبال جوانان اپرزان 


اک 


دیگری کیں ز مق یاو زین بصي م٠‏ ود سے ور او 


که ختی فد چته ماه پیش از پسر, ارف برمعی ا مایم 





ذاکھان اثفائی عجی. و خوشبایند رح داد و جو ادا ما انشاق بیز رف 
ی ی وچ درمز 


سرنهی آهدیم : سپ بی ہر پے لر 
€ فی دی ۱ 


یکی ہے از دبگری خریفان زا ہشت سر ئذاکتاد * 


نها عشررهای ع زمر ۳۳۹ تبن کو ست رن ہز 
لوار ما شکست. رایذن رآ شعته. بلت از خرق استا هم 
زاین دی ہزاہر ججو انان عايه> فسن سر نرشست داز کد 


1 ۰ ٤ ٦ 
سو لای تیم ابرا که عبارت پور دنہ از سشمتون اتہر ۲ يسا سر‎ 


دیگری تیم هاي اسپایی 


تیم برح ری حسسی پر صح. ۱ و هر ار حاعضی. سھبن 1 ما 


لال بای + سید ما اسل امو نرتیبیال) ہا حمایت 
کته ال جو اذلن 


۱ تس 


ایراں سر بل لرلیں پار پر نا ہہ اس ور س 4ر کسر ۳ 





ابی دیگر خر ار گرگ در عسابفات. تھی را یه 
۱ 


قمہ هاه سستے۔ لفات ۰ تلم ۱ 

ورد جر مور عفد گی ابر آن ہاگرھ حار ښیو لنش 

به متام ایب تہرمامی ا ےسا ہے همد هسگزره نے و سس از اجام مسلنقات نسم هی کر 

چکو یک مسارقای جنوص و ابران از کروہ کا چبن و قطر از کرو دو 
فک ایو ار و وید از گروه سس و زاین و غرستان از کرو« 

چهار به مرحلا بکچھارم بهایر را عالت مر مرحلا 

بگوویرم ہُھابی مسفقات و دز گروه نئیال گر 

گروه ١‏ ابران .زاین ۔کویتجین 


گروه ۰۳ کره جنوبی : تانوان , قظر :یسنان 


مسارقات بسکٹمال حوانان اسما تر ہجو مرحلہ 
برگزار شد عرزل مفدملم ۹ به صرت ملطف ای 
اسجام شد و تیم لی جوقمان ابر من با لبه بر کشررفای 


عرآق بن ران و زین در گززہ ملد ماتو حور نا 





زاایہ بست آورده بوت سپس کویت راک به جهند 
دپرباتی سید و اربهای بسباری داشت مخلوب کرد و 
پا الاف. جرنی یغنی بو امٹیاز مغلرب هب 
قیریی عب دووہ مسابقات جوانان آمسیاشد 

اران با کسب لام نوم ځروه ود در 
ٹیں تھابی نچ ایر لطر قرار گرفت که ترانسله بوه 
به مقام ازل کروم دبگر پر مرجله یکچھارم مها 
بزسد. قطر > مه چجھے حصور دارپکنان بو سلاو و 
افریذایی تبدیل غه فقدرتی شد» ون در ہک نسابقه 
سعت و پاپاپانی با اغالا یک امتباز مفلوب اپران 
ل از طرف دبگر چس هم کره جتریں را پا لحتلاف 
زياد شکست دار و یه هوت ران به مه نهایی راہ 
پافت. در مرحله تهایر امندا گره حصرمی با غاده بر قدار به 
عفام سومی است امت و چ هم لیر شم نیش 
خوب لزان توانست. به خلطر تجربه بیشتر ر قیزیک 
در تننونر پر یرای علبهہ گنه اما مذام دوس ران هیچ 
چیز ار مایستتی‌های جوقتان ما کم نمی کند چرا که 
ان نشان فت عتن غليه مر ون هم ایکلنبذهر 
لے 


جکور در جار جھاتی جو انان 


چین ادرال و گر« سب با سب مقامیای آزل تا 
سوم جوا حضور پر جام جھتی ہکثیل جولئلیٰ را 
بز به بست آورنڈز و ان خود النقاری: نززگ و فزرسلی 
می تطبر پر ای بسکقبال ملست کا تاکموں سابل لات 
ست حضور بسکتبال ما تر عرسه جھاتی تجریه و 
آمرزض ارم را برای جولنشن ما ابناد می‌کند تا به 
ملامهنی برتر و پالاثر در آسپا نیز دست‌اندازی کلیم 


هررزی تزرگ جواللن قبور ابرلن, را به آنها و 





مقام هر سای اميد و له ران بکو از ہانزوم حجھ 





هر هفته با 
پیش بینی لیگ برتر 


سزویس ورڑشی مه ابلاعات منٹگی مر تظر 
فار هر هغه تا پلیان بازیهتی نیک با سابته 
پا تین اہک بتر پل آرقالی خن ازا چا ترف کان 
فو وخر تناید 

سای >» خوافان شرکت در این سبل سحد 
سی لوق غر عفله لای هفت نہدار لیگ ہبتر را 
وو میا در خروم چک وخی ید 
پر ضه مسصب فا لئے 


نصوه امنمازات 

تر از ای هر پیش بیس اعرست ۶ استیار و اکر قط 
نیم پرنده و پا تصاوی دو تیم درستد پیش‌سنی شوه 
ولی نهد هاس دکر شمه اشتباه باد استاا اعلق 
میگردصمس لپنگه در لز ای هر پش ریک لا رست پگ 
استبار سق سطور می کر ند 

بدپی رتهب عراص گزیسش رہ مشاب ف٤‏ نیارں به 
فرع قضی ست و یں کار هابر صورشی تلم رید رن 
که خر کے هما رار ای لق ات برانزی رکید 
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ران در عیال شگفتی زاب راکه اریز بسہٹرق مسوولان فجر اسپون بستتبال تبر یگ می‌گوییم 






4 ۰ ۱ 0 
کے ND‏ 
ی سب یی سن اس | 


eê 1‏ هر ای ا و ERA‏ 


یں ہہ 
رو 


وان بندز تزتی 


پو سیه یس تھران 
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اورلته رفشه می رود گے 
سچون زمانی که دز بارسا یک 
همه کسارہ بود خسو۸ را مر آٹ 
بپلان تا لیر گذار جلوه دهد اما 

«رپوالسدو ویٹسور باریسو 
سافری یراہ ساره ای که هیچ وقت به اچ 
شاپسته آن ہوٹھ لرسیمه است در حدہدترین مصاحبه با 
سایت رسمی نیم متبوعش عزفهای جالیی ہر زبان 


رہ استه 
ن0 
1 ر وهنه اول نا چنه حد با زبان. ابتانیایی آشناهی 
بیدا گر دای ٩‏ 


٭ لہ آنچنان که بابد و شاید. آسا با ترجه به وجود 
بازیکتان زیامی از آمزیگای لاتین در اینجا و تشابھات 
زبان لسهانیزلی, و ابنگپای تقزیباً عرآنچه را که بلید 
مثرچه شوم فرا هی کیرم! 

7 تا مه حد به تنقادات روإنامدھا توجه عی کی؟ 

۵ نوز سراد ایٹائیابی ام به أن حد نوسیدہ است 
مکر چه چیزی در مورد من نوشته‌اند؟ 

ت که ویواقدو هم یک حقەباز هدانند رونالوست 
که هپچ گا نتوانسته است توانابي هابي را که در 
اسہانیا به تباش عی گذاشت را در ابتالیا تگر ار کندا 

* اسا. اما من ب آ7ثقادات ترجهی نمی کتم! من باید 
آنچه را که آنطوتی په من واگذار کرده است را جام 
بدهم و پر غورد او پامن میگوید که من در کارم موف 
پوده‌لما خسن من په عنوان یک بازیکن خارجی به 
زسان بیٹنٹری امتیاج دارم نا حودم را پا ننشی که 

| آنبلوتی په من واگذار کوده است. اهیزی شببه یک 
مہاجم مرکزی) سازگار کتم! 

1 لما به نظر میرسه نو 3 این اط چندان خدشت 
نمی آمنہ جرا که فرست په مین خلبل (گدارتن در ابی 
پست و سوی ونگالا آز پاڑسا حدا شدیا 

٭ درست استابه جز زمان وگال در بارسلونا در 
اہن تف یازی نص‌کردم پا حدائق خیلی کم پیش 

مو ‌آمد که در این پست یه مدان برو ما اسا بالآخرہ بابد 
پا لین پست گتار بیایم! 

تا آبا ای یک تناقض نیست!! جرا که اکر نو در 
اینجا حاضر شده‌ای در پست موردنفار ونگال در با سا 
بازی گئی۔ اپا همان یتر لبود که در جعع آبی قاری ها 
معام و به فولبال سخت ابنالا پا نمی گذاشتی 1۴ 

هرگزا شاید آئجلوٹی بر ظافر همان پست 
نفرٹ انگیزی را که ونگال از من یواست به من 
زاگڈار کریہ پاشد, اما من هی گام شرلیط کار کردن با 
انهلوتی را با آن زعان و کار کردن زیردست ونگال 
نقایسه نمی‌کنم! هرا ک؛ ونگال یک انان صدچهره پا 


شماره ۰۷۵ 


شنسیت مایر مثبارت و با 
فدفهای شوم بوا که لقط تصد 
شای گردن ہازیگٹان پزرگ را 
ناگعد! او اسلا درست ٹدٹرد پر 
لیم نامی بالاتر از خویش چ دز 
ادرت و چه در شهرث قرار بگیرں 
لا ا بذرجهای سره ال حتی گر 
تم را به ابردی بکشد. می‌ضوادد با 
عدف شوم خود ورسد همین رفذارش 
پرد که ابتدا فیکر و سپس مرا از 
پارسای محبوب دور کردا آما 
تشد مفایل ار: آنجلوتی با انی پاک 
و سادق آنهه را که در تھاید ب 
عموہ تیم و خود بازیکن است را ازما 
۲ م‌خزاهد که این رفتار بافث 
سی شوه که هر خواسته ار با لستقول ار 
سنری هر بازیکنی ووبرو شود" 

(] نظرت ر اجع به فو تمال ااا چیسست؟ 

۵ پنها فرتبل فرق‌لداده سحت ابت یه قول 
ررنی لینجا هرا ناریگ استا اپنجا فضاها حیلی تنگ 
مسلند .ر مدافمان پارگیر قم په ٹیم و تفش به ناس 
مهاجدان حرلقت می کٹ در برزیل و لسپانیا وضعیت 
کاملاً متطارت لست. پادم مي‌آید «خاری موردلو» 
بازیکن لسیق ارس که افکی کل سه قصل پیش «لالبگهه 
برد یس از امن به میلان یا بیان چسلات زیر از سفتی 
بازی کرامن در کو دتو گه می زارد 

«در اسپاتیا یک مهاجم فرصت داره که ترپ را 
بگیرد اسٹپ نماید. پچهرخد. به سمت دروازه حرکٹ کد و 
پکی از سه کزپته درپیل۔ پاس با شوت را برگزین. اما 
مر ایشیا یک مهلجم بابد فبل نز آنگه توپ به وی برس. 
جمیم چهات را بروسی کودہ و بهتریین گزینه را برگریند 

7 ای جملات وا گفتی نا اعلام کنی اباد ار تو 
قنقلز دکرار آن ریپالبو۔ اسب نک‌شاخ بازسا را عر 
جمع رسوفری ها داشت؟ 

٭ نآ په هبج ر جه! ریرٹد و فمیت رپرالدوست!اس 
هداز اسب تک شاضم! چ در پارسا چه دو عیلان من ثنها 
زان می خو ادم تا خود را با فوثبال ایتگیا ولق دهم! 

0 پگبار دیگر. ادا این بار به فہرت تخصعی تر 
نظرت را رامع به آنجو | آنجلونی) بیان کنا 

٭ آنچو. مربی انست بائشاط و مھریان۔ این تمریف 
جاممترین ات پرای معرفی او؛ ته لپنگه چون سن 
بازیکن او هستم ابلها را بگریم گا .همه می الت 
دبز دی بازیکنی نیست که بی دلیل از کسی تمریف کلد 
و با نخواهد با کسی سلزش کند. آما من یایند امتزان 
کلم که نا یه عال مربی‌ای فسچون او ندیدها+ ررش ار 
فرق لعاده محبر العفول است! با بازیگٹان بیش از آنچه 
من از مربیان دبگر هیده باس مسبت می کند 
تظرانشان را می‌پرسد و با توضیعانشان آنها زا مجپ 
میں کند و حتی در صررت اشتباہ با كال شماعت. 
احسور خود را اغلام مې کد په نارغ اپل ررش برای 
موفقیت کروء عالی و متحصر به قره است. فرثبال 
آنجلوتی برگرفته ار روش ناب آو حقیقتاً زیباست, بک 
فرتبال ہرزیلی با کارگرواٹی ایناگیاہی! 

7 اما خیلی ها معتفدنه که الجلوني. بستی از حد پا 
ہاڑیکتان: ګتار ھی آجدہ ٹر صورتی له برای یک تیم 
پرسٹارہ یک مریں جدی تر ازم نستا 





٭ آنهایی که فتور مي‌پندارند که مربي باید یا 
نبکتترری با پیش بتاڑتہ سطت. به بپراهه رلا دوراین 
موسولبتی و هبتر گڈشت است. بابد عسچهون «پرتس 
داپاتا لسپلسره اشاهزاده متوفی انگگبسی کہ هیچ گاه 
علکه نشد اما به دلیل عھریاتی ر خالل نیاو مردم 
نکسٹان ار را ملک البها می خوانتها بر قلیها حگومت کرد 
در میلان هم هیچ کس به یک مربی که بح اعد مل »ومو ایی 
پا هیتلر دو انه‌و ار داد و فریاه گند احتیاجی تاودا 

0 حالا به از باز سا جدا شده‌ای : ر مات با ونگاال 

6 از روزی که یلها آمده‌ام بارغا از من راجع به 
ونگال پرسیده‌اند! اسلا علاقه‌ای دارم زاجم اپ ری 
صعبث کنم ار بارها عسحبت‌های نارواپی راجم په مئ 
بیان کرده لست اما تن فرگز تمی ۔خرلفم همچدن ار 
پاشم و غلاق دارم که جراب بدیهای وی را با پد 
بدهم. رجره آر چون حرنهایش عیع آهبپای برای 
من ندازلد چرا که دیگر ما عمچون دو کشتی می‌عانيم 
که در پھٹە دریا۔ هر گام راهی مخالف هم راس رریم 
ر هیچ گله په هم نحر اهیم رسید. اگنون هم ملل گذشته 
اهلام می‌کتم که دزه این بارسا عر لانبکہ رتگال ر 
تفگرات مسمرمش انح شما ببینیه که ار چگوته 
مستطرر که حضور عن ر لیگر را په دلبل محیوبیت 
فز ایند+صان پر نللبید. در درک ہن لسث که از پشت به 
ریکلمنٹه خسجر بزند و بساط مهاجرت ار را از بارسا آیه 
بلیل محبربهتی که می‌روه بلاتر از ونگال پشردا بپ 
ناکهاآپاد فراهم کندا 

0 بهنر است از این بحت غ ج شویم 

6 موافقم 

7 خر رقاہتاق لک قھرماان ری لو ٹا به حال 
۳ کل نو 6 بازی یه نمر وسائدہ اس اما یا با 
مفلوب شدن در نیمه نیهایی. عملا خیچ رھاورەی از این 
مقر ترین لیگ حیدان نداشنه اہ 

۵ بلا ریرائدر راقماً یک ببشانس رالعی است 
متهم به آنچه حلم رده تست نرسیده‌ام ابا امپهوارم 
به همراه ميلان تمام شکست‌های فیلی را یه بوته 
فرادوشی سبرده به فرداهای روکس پروازکن! 

7 پس ‏ الان لول می دھی که آث ميلان وا باید 
عر قحال سیئے ۴ 

8 چرا که ن مگر تمی‌نبنیه که رسوفرای په 
قەرتی ر چه کیلیتی در پازبهای امسال از خره بروز 
باد است؟" سالا در مپلان خلاوه بر بازیگنالی که به 
میدان می‌روند. یک نیم عامل ر پرسنار» بر ہر 
ئیمکٹ داریم. ٹا آنا گه حتی تک شاخ دلدان مصلوهی 
الدب رپوالدوا فعوار پم ان را دارد که لحظه‌ای, یمد 
تعریخضی شوه پا حتی بازی بعد به مپدان تروب تیم ما 
اسنال تنهاً برای فهرمانی بسته,شده لع و یک 
فرتبال زبیا زا په نیش گذاشته و پس از این بازیهای 
زپبااری را عرضه خراهد نمودا 

1 یپا ریوالدو پا مشکلاتی که بر لو گذشته الست 
هنور ہک خورہ و دی اه فوتبال است که به آن عشق پورزد؟ 

e‏ پله, نەتتھا من بلک هر بازیگن دیگری اگر از 
فوتبال لذت نیره, از سوی هراداران طرد خو اههد شدابا 
مردان پا به قوپ بابد پدالیم که متعلق به خود نیستیم و 
دهره‌دایی هسبثیم بران شف کردن مردم این سزماپعمای 
اصلی مصوبیت موتبال؟ 














توچه نیہ مسن گم به 
تو عبات ےج 
دس زده لست 
تاتون در ميسج 
گونکی ندیده بودم 5 
نگرشی وای را 
پنرلند روي عاقذ , 
بپاررد تمام مکلنهای مورد توج یک کودک توس بھارنشان نادہ شدہ لت هوق 
و ٹغیل بر سطمی با باعث شدہ است تا بهار کوبکی دوونگراہاشد که ایرادی بر آن 
تپست. تکتيك ناپ مر رنگ‌آمیزی و لستفاده از رنگهای شاد خبر از عنی ماش و 
فمراہ و باور می‌دهد. ضمن آنکه فرید کاملاً هندسی؛ و را گودکی ححاضیه گز نان 
مې دهد که از لطزاف ود آگافی کامل ارد بهار یا مرش و قرت تغیل خو 
می‌تواند در عبقوله رلبلله ر رشنه‌های مربرط به برجاٹ بالابی وله پاہد فمن آنه 
خلاقیید. اس و هنری یز در کسوتھای مختلف مانند ٹوپسندگی ماستان برای 
کوه‌کان و پر ر الان و یا کارگردانی هدزی در تڈاتر وینما او ردو آیتده چلوەگر 


یهار عستو ,۸ سالا از تهران 





خواهد سشاغت بر علم هم سنارهشناسی و فیزیک جایگامی برای استعد دای مهار | 


خواهد موا 








اروپ الیرق ۔ ڈاڈ ساله از شیروان 
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حتی کزمکان ہڑوگٹز ٹر بہ أن نزبیگ ENE RISA‏ 
باگاوپردہ پ امسطلام خاتققی 1۸41 خوائدہ می شرت و لمسام در لطراف بەحثت 
اہمه‌شاریک نمایش داده ٤تەان‏ آروپن پرخلاف سباری از کودکان دیگر از ضیعت' 
نقط به الدازہ لازم کر کرده لنت نا آنچه بیش لزهمہ نقاشی آروین را جالب نوچه: 
جلرہ می دقف مضسدون و مقصدی لست که پشت این تقاشی وجود داره ر حضور , 
اتوسیل پلیس در گذار خا و فردی کہ درک خقه نشان داده شده لست. تیه این ' 
میا می باش براقم آروین نا زا ین تفاشي کنچکاوی ساپ و نیننده راقسیح: 
به آنچه دز تقافنی می‌کارد جلب کرب لست بزای آروین با لین نظم ذهنی می‌ترلل 
ار پزشکی سین گن و تضحسس‌های چشم, گوش و لن و بیفی و حتی اف رابه, 
میان کشنه: من آل ایشان بر رکت مان شنعی: کامپیوٹر و مسوئین مر کسوت 
وکالت و فضاوت حي‌تواند موفق جلرہ کند 


شیروانی بنفش | 

گرچه از نظر نکنیگ ان 
تقاشی دم سظم سادەای به نظر 
می رد لیا آنھ آن را شدای 
می سار نجوه کار با رنگهلست 
رنگهای فاطمه پسیار نی و 
پیانگر هستتد. خسن آنکہ روند 
ونکآمیزی هم از تھنی غمال 
سفن سی کوید نگاه کید به قرار 
دادن لایه‌های سرمه‌گی رنگ تر 
عین ہو عابقه همین ته عنوان 
روله‌گر نر مو طرق صاختمان 
لین یک لقكر جال درمیانٰ 
کودکان الست که سعی مي‌کنند 
عکان زندگی خود رامجزا کنشد و 
مدو دیتها را نشناسند. فاط ہا ۱ 
4.1 رم پوت تک ا 
پرستاری مرفق خوافد برد ضمن آنکه از کنار ادبیاے و رزیل خارجی نیز اید 
یں اعٹنا عبرو تیم فلطعه ھمچنین در برخی از ففائیٹھای هلری و کفرھائ شتی 
یز میتوالھ در سطعی بالا نقاهر شود 





افاشی وبا 


خاشی بك | ۱ 
را اپ بار به گار | 
يتا و گویا از 
عرفان اختساس | 
یازولیم ‏ عزقان 
یک ماظع زمانی | 
و1 مر اگیدردان | 
ٹرائیک به عنران | 
مدای قادی ہے 
خره فرار داده ي وس ۹ 
به تعلیل رارقا | مر 
روتپا پردانت ‏ 6 

لپن لز یک نگرش وسيم رعمودی نسبت یه جاسفه غبر می نھد که از یک گونکه 
شلیانگر نعتی بان و بویاست. عرفان در مشافل مسورلیت دار برلتی آهم ار 
شهرداریها وزارتقالله‌هار حنی مجلس می‌توانه بوترین رتیه رأ برای یؤٹر مرس بیدا 
کنه. همچنین در انمام کارهای تحصیلی, تعلیلی و فرهنگی که نہاز په اننتنار کتاب 
| بات پاش مي‌نزاند یهار موفق لو کند. لمث عرفان اگر مسوولیٹ به آنها 
| مجول شود از انیج فعلیتی برای هرچه بهتر فلجام عادن نسرولیت‌های وه 









قزسیعی: ۴ 
سود بای ند او به فضاسازی پرداخته ک . ۱ وت وی 


شعارہ ۳۰۷۵ 


نی جص 
محمد لمین کلزراني ۷ ساله از کرج 
8 16 ہز ۷ 








